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 .یمنما یننموده اند، إهداء م
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 " صدیقی"  رفیع الله

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سپاسگزاری

که برایم توفیق عنایت فرمود تا این رساله ماستری خود  ادا می نمایم شکر وسپاس پروردگاری رادر اول 

 را به پایان برسانم.

در قدم دوم از وزارت محترم تحصیلات عالی ابراز تشکر وامتنان می نمایم، که از یک طرف زمینه 

 تحصیل را مساعد ساخته است واز طرف هم بزرگترین حامی برای مراکز تحصیلی می باشند.

شکری خویش را خدمت تمام کسانیکه مرا در این راه یاری نمودند، تقدیم میکنم واز سپاس و ت در قدم سوم

شرعیات، دیپارتمنت فقه و قانون برنامه ماستری،  ځیپوهنمخصوصًا از  ،شانمسؤلین و پوهنتون سلام

 اظهار سپاس می نمایم که در مدت تحصیل ام، برایم هرنوع کمک نمودند. 

 "ابراهیمی " محمد یونس، دکتور استاد گرامی ام از ویژهه ب ممعظم وگرانقدر اساتیدتمام از در قدم چهارم 

امتنان اظهار  که رهنمایی بنده را به عهده گرفتند و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کردند،

 الله خیرَا! همنموده که مارا رهین منت خود ساختند، فجزا
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 خلاصه بحث

 قراردادتا آن چیز را انجام دهد، یا شخص  ،عبارت از هر آنچیزی که شخص قصد او را می کندقرارداد 

 الفاظ مشابه قرارداد آن شخص غیر به شکل الزامی، انجام دهد.با را همرای غیر می بندد، تا آن چیز را 

 می باشد.  عهد و وعدهعبارت از عقد، التزام، تصرف، 

طع قو یا به عبارت دیگر  باشد ی، انفساخ و فسخ کردن مقرارداد یانعبارت از بطلان، پا قراردادانحلال 

ریم، در قرآن ک انحلال قرارداد یتمشروعمیباشد.  قانونفقه و و از بین رفتن قرارداد در مطابقت با احکام 

 د یک اصل ثابت است.انحلال قراردا افغانستان سنت نبوی و اجماع امت ثابت است، همچنان در قانون

 قرار ذیل اند: می گردد و قانون عوامل که باعث انحلال قرارداد در فقه

هدفی که قرارداد برای آن منعقد شده تأمین اجرای تعهدات است، یعنی  ،مل انحلال قرارداداولین عا .1

 از قرارداد را به طور گردد، قرارداد هم پایان می یابد، به بیان دیگر، هرگاه طرفین قرارداد، تعهدات ناشی

ه که ب یبا اتمام کار ینه،مدت مع یکار با انتها ، مثلًا قراردادکامل، اجرا نمایند، قرارداد پایان می پذیرد

 .گردد یم یمنظور آن، عقد صورت گرفته، منته

به  عبارت از رفع کردن قرارداد، لغو حکم و آثار آن است و اقاله اقاله دومین عامل انحلال قرارداد .2

اقاله قرارداد را رفع نموده، حکم و آثار آن را کاملًا از بین می برد و یعنی  همرای رضایت طرفین است.

 این کار با رضایت طرفین قرارداد صورت می گیرد.

است  یزقرارداد جا ینبراي هر یكي از طرفاراده یک جانبه است، یعنی سومین عامل انحلال قرارداد  .3

د گرچن د،نیشرکت و وکالت نما یعت،قرض، ود یه،از قراردادها، مثل عار یکه اراده و اقدام به انحلال برخ

اده قرارداد ار یناز طرف یکیهروقت که  ین،بنابرا یستند،ن یلازم یقرارداد ها یقرارداد اند، ول ینهاتمام ا

 تواند. یکار را کرده م ینو اقدام نمود تا قرارداد انحلال گردد، ا

فسخ عبارت از برداشتن حکم قرارداد از اساس است، به فسخ است،  ،انحلال قراردادچهارمین عامل  .4

فسخ هم با توافق طرفین و هم با در خواست از محکمه و  قرارداد صورت نگرفته باشد. ینا یچکه ه ۀمثاب

برخی وقت هم قاضی  حکم فسخ قرارداد برخی وقت واجب، برخی وقت جایز وقاضی صورت می گیرد. 

 .نظر به لزوم دیدش قرارداد را فسخ می نماید
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با  ایانفساخ عبارت از انحلال قرارداد است بشکل مستقل، انفساخ است، پنجمین عامل انحلال قرارداد  .5

ساخ دوگونه است: اسباب اسباب انف طرف قرارداد. یکهم با اراده  یاقرارداد و  یناراده و توافق طرف

قرارداد  نیوفات طرفتوسط اقاله و فسخ صورت می گیرد و اسباب غیر اختیاری: تلف مبیع،  کهاختیاری 

 ، غصب، دور شدن منفعت از مبیع و غیره می باشند.از آنها یکی یا

از ساقط کردن شخص حق خودرا که  است ابراء عبارتابراء می باشد، ششمین عامل انحلال قرارداد  .6

و هم در قانون ثابت است. انواع  است در فقه امر مشروع یکابراء  و دارد.نزد ا یا یگردر ذمه شخص د

 ابراء سه اند: ابرای حق، ابرای اسقاط و ابرای استیفاء. 
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 مقدمه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد و على آله وصحبه، و من استن بسنته 

 .واقتفى أثره إلى یوم الدین

از آوان پیدایش انسان و تشکیل جوامع بشری، انسانها به دلیل اینکه طبیعت جمعی دارند و مشکلات  و بعد:

خودرا در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی و امثال آن، از طریق بر قراری 

 قراردادق عقد روابط و عقد قرارداد با هم نوعان خود رفع می نمایند، بنابراین، بر قراری روابط از طری

، حقوق، اجتماعی و مصالح اقتصادی به برخی اهداف رسیدنبه عنوان یک پیوند اجتماعی در راستای 

 د. بایع و مشتری می باش بین روابطبر قراری وتکالیف را بر اجتماع تحمیل میکند که از جمله آن حقوق، 

با توسعه روز افزون انسان در سطح ملی و بین المللی مسئله تنظیم این روابط یکی از دغدغه های اساسی 

قانون افغانستان روی فقه و  و قانونی کشورهای مختلف بوده است، از همین جهت در  اسلامینظام 

روابط شان را برقراری روابط از طریق قرارداد قواعد و قوانین خاص وضع شده است، تا مردم تمام 

در صورت عدم ولی درست تنظیم و ترتیب نمایند و مشکلات خودرا با این روابط حل و فصل نمایند، 

که  ،استقانونی و حقوقی فقهی، برخی عوامل مراعات قواعد و قوانین در برقراری روابط و قرارداد، 

 .از بین بروند، روابط و قرارداد بشکل لازمی و یا هم جایزی سبب می شود تا این پیوند

که باید هر  ضروری و نیاز مبرم است، یکی از موضوعاتیپس فهم و آگاهی از عوامل انحلال قرارداد 

قه فاز مباحث مهم می باشد، که  و قانونی فقهیهمانند دیگر مباحث  و حتی از آن آگاهی داشته باشد، انسان

ذاران افغانستان بر اساس فقه حنفی روی روی آن زیاد تمرکز نموده است و از جانب هم، قانون گاسلامی 

  .این موضوع قوانین را تدوین و تصویب کرده است

ه ، بنقانو فقه و ، که عوامل انحلال قرارداد از نگاهددانسته می شاساسی باتوجه به این مطلب ضرورت 

وانین ق، مزایا و معایب قوت، ضعفمورد مطالعه و  بررسی قرار گیرد تا نقات  واضح و روشنصورت 

روشن شدن این موضوع بحث و پژوهش حاضر با هدف بنابراین، روشن شود.  درین موردافغانستان 

 بررسی گردیده است.

 :قیتحق ضرورت و تیاهم

یکی از موضوعات اساسی بر شمرده میشود که ، قانوناز دیدگاه فقه و  عوامل انحلال قراردادموضوع 

آگاهی امروز جامعه ما در مورد معلومات روی این موضوع اشد نیاز دارد، که میتوان بشکل خلاصه گفت: 
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عوامل انحلال عقد قرارداد مارا کمک می کند، تا تجارت، معاملات و کسب و پیشه خود را به شکل  از

 و بدون جنجال و نزاع، به شکل قانونی دوباره پس منحل نمایم.درست آن با جانب مقابل انعقاد نموده 

امروزه در شهر و بازار بوضوح دیده می شود، که مردم در قسمت دوباره منحل کردن قرارداد شان، دچار 

مشکلات گوناگون می شوند، از قبیل نزاع های لفظی، فزیکی، حتک حرمت وغیره. وقتی بررسی گردد، 

قانونی انحلال قرارداد بی خبر و نا آگاه اند، بر این اساس تحقیق فقهی و از عوامل دیده می شود که آنها 

حاضر روی حل این موضوع نگاشته می شود، تا بتواند با آگاهی دادن از این موضوع، دامنۀ این معضله 

 را برچیند.

 کامل یامر ی،راه حل قانون یهها و ارا یکاست یازات،امت ییدر شناسا یقی،مباحث تطب یتاهماز طرف هم 

لال ، که عوامل انحاست یافتهنظم و سازمان  یزه،انگ ینبا هم یزفرارو، ن یق. تحقیدنما یم یمبرهن و منطق

 قرارداد از نگاه فقه و قانون بررسی تطبیقی می گردد.

 سوالات تحقیق

ت اصلی و فرعی این برای هر تحقیق دو گونه سوال وجود دارد، سوال اصلی و سوالات فرعی، که سوالا

 تحقیق قرار ذیل اند:

 :سؤال اصلی تحقیقالف: 

 کدام ها اند؟ از دیدگاه فقه و قانونعوامل انحلال قرارداد 

 : تحقیق سوالات فرعیب: 

 ؟قرارداد چیست .1

 انحلال چیست؟ .2

 ؟چگونه صورت می گیرد از دیدگاه فقه و قانون و اجرای تعهدات اقاله یلۀقرارداد به وس انحلال .3

 ؟ یردگ یچگونه صورت ماز دیدگاه فقه و قانون  فسخ و انفساخ یلۀانحلال قرارداد به وس .4

 چگونه صورت می گیرد؟ از دیدگاه فقه و قانون و ابراء جانبه یک ۀاراد یلۀانحلال قرارداد به وس .5

 آثاری عوامل انحلال قرارداد از دیدگاه فقه و قانون چیست؟ .6

فقه و  اهیدگد یفیتوص یلیسؤالها با روش تحل ینبه ا ییپاسخگو یکوشم، برا یرساله م ینرو در ا یناز ا

 قرار دهم. یمسأله مورد بحث و بررس ینقانون را در ا
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 پیشینه تحقیق

قرارداد و است. باید گفت:  عوامل انحلال قرارداد از نگاه فقه و قانوناز آنجایی که رساله هذا در مورد 

ورت به ص ،پیشینه تاریخی دارد. امّا منبع خاصی در فقه که به این مسئله ورود تخصصی عوامل انحلال آن

نشد.  و به زبان ملی افغانستان نوشته شده باشد، یافت قانون مدنی افغانستانمستقل داشته باشد که با رویکرد 

اما کتاب های مشابه و با زبان  است. ی و قانونیازاین رو مقاله حاضر دارای نوآوری و موضوع جدید فقه

که تعداد از این کتاب ها قرار ذیل  عربی و بارویکرد کشورهای دیگر روی این موضوع نوشته شده است،

 اند: 

 .عبدالمنعم فرج صده یة:البلاد العرب ینقوان یالعقد ف یةرظن .1

 . یولرس ینالحسعبد ی:عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم .2

 .یمیمحمد اسحق رح :امتناع متعهد از انجام تعهد یلحقوقي فسخ قرارداد به دل یلتحل .3

 .یاتیعباس ح یعل :قراردادها ی( قواعد عموم3) یحقوق مدن .4

 فسخ العقد برضا الطرفین: ابراهیم انیس محمد یحیی. –الاقالة  .5

 ذ العقد باتفاق الطرفین: محمد المنجیبسبب عدم الرغبة فی تنفی -دعوی التقایل و الغای العقود  .6

 اقالة العقد فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی: محمد الغیاتی لاشین. .7

 .فسخ العقد: عمر علی الشامسی .8

 .الاقالة فی العقود: عبداللطیف محمد عامر .9

 :یقف تحقاهدا

اهداف مشخص است که هر تحقیق وقتی که نوشته می شود، دارای اهداف اند، تحقیق حاضر نیز دارای 

 قرار ذیل اند:

نخستین هدف که در نوشتن این تحقیق در نظر گرفته شده است، شناسایی عوامل انحلال قرارداد  -1

است، تا مردم معاملات، تجارت، کار و پیشه شان را بدون کدام نزاع و درگیری با جانب مقابل 

 انحلال و پایان دهند.

تمامًا عوامل انحلال که قانون، مخصوصًا درین قبال و فقهآگاهی دادن است از نقش و جایگاه  -2

 .ندقرارداد را تذکر داده ا

عوامل انحلال قرارداد را واضح ساخته  که چگونهبا فقه اسلامی،  قانون افغانستان بررسی و تطبیق -3

 .اشتراک دارند و در کجا از هم متفاوت اند در کجا باهم نقاط ند وا
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، لازم فارغ شودمی خواهد از دوره ماستری  محصلوقتی که یک  یراز یت است،مسئول یادا -4

 هدف انتخاب نمودم. ینعنوان را به ا ینو من ا دانسته شده است تا قبل از آن تحقیق را ارائه نماید

 روش تحقیق:

قرار  محسوب می گردد، که تفصیل آنو بشکل تحلیلی توصیفی تحقیق حاضر از جمله تحقیق کتابخانه ی 

 ذیل است:

همرای نام سوره و شماره آیات، با ترجمه آیات  عوامل انحلال قراردادذکر آیات در رابطه به مطالب الف: 

ترجمه فارسی تفسیر صفوة التفاسیر، که نویسنده آن: دکتور محمد علی صابونی و مترجم آن: دکتور از 

 عبدالباری ابراهیمی است، گرفته ام.

یسنده نام نو با ذکراند، از کتاب های حدیث،  عوامل انحلال قراردادیث که در رابطه با احاد یج: تخرب

 محل چاپ، نام ناشر، طبع و سال طبع، همرای جلد و صفحه آن.  ،کتابخود  کتاب،

 یم،درمنابع قد ینکهو کمتر به منابع معاصر مراجعه نمودم مگر ا ام استفاده نمودهیم منابع معتبرقد : ازج

 .نکردم یداپ

آن در صورت که مسئله  از کتاب های شان، پیرامونن صورت مسئله و ذکر اقوال علماء کرد یانب: د

 ، همرای دلایل شان و نقل قول راجح در اخیر مسئله ی که میان فقها اختلاف است.باشد یاختلاف

 .: ازمنابع اهل سنت والجماعة استفاده نموده امهـ

وحکم آن را واضح ساخته نموده  یجرا تخر یثاحاد ، صحت و سقممراجعه نموده یثاحاد یج: به کتب تخرو

 و در پهلوی آن وجه استدلال حدیث را نیز ذکر کرده ام. ام

  ی)؟(، قوس ها)( و نقطه ).( را تا حدیه)!(، سوالییهنگارش مانند کامه)،(، شارحه):(،ندا ی: قواعد دستورز

 توان مراعات نموده ام.

 :تحقیق اجمالیپلان 

 فصل می باشد: دوتحقیق حاضر دارای یک مقدمه و 

 بحث شده است. مفهوم، ماهیت و آثار قرارداددر فصل اول: 

صحبت شده است، که شامل پنج مبحث است، مبحث اول: انحلال انحلال قرارداد عوامل در فصل دوم: 

 لهیانحلال قرارداد بوسسوم: ، مبحث اقاله یلهانحلال قرارداد بوسمبحث دوم: تعهدات،  یاجراقرارداد بوسیله 

ساخ و انف یلهانحلال قرارداد بوس، مبحث پنجم: فسخ یلهانحلال قرارداد بوسمبحث چهارم:  ،جانبه یک ۀاراد

  بحث شده است. افغانستان یقانون مدنفقه و در  ابراء
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ردیده بع ختم گاو من ، پیشنهادات، فهرست آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اعلامودر اخیر با نتیجه گیری

 است.
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 فصل اول

 عمومیات

 این فصل دارای دو مبحث است:

 مبحث اول: معرفی قرار داد و انحلال در فقه وقانون

 شرایط و آثار قرارداد از نگاه فقه و قانون. ،ارکانمبحث دوم: 
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 مبحث اول 

 معرفی قرار داد و انحلال در فقه وقانون

 :بحث صورت می گیرد، که قرار ذیل اندچهار مطلب  از ین مبحثدر

 مطلب اول: تعریف قرارداد

 مطلب دوم: الفاظ مشابه قرارداد

 مطلب سوم: تعریف انحلال

 مطلب چهارم: مشروعیت انحلال قرارداد در فقه و قانون

 ر فقه و قانونمطلب پنجم: عوامل انحلال قرارداد د

 مطلب اول: تعریف قرارداد

قرارداد را بد، لازم است تا در نخست ابرای این که مشخص گردد که قرارداد چیست و چگونه انحلال می

ا آغاز ر دنمایم بعد از آن به موضوعات دیگر بپردازم، ثانیاً لازم می بینم که تعریف لغوی قرارداتعریف 

نمایم، بناءً فرع اول تعریف لغوی قرارداد احتوا نموده و فرع دوم تعریف اصطلاحی آن را بررسی می 

 نمایم:

 فرع اول: تعریف لغوی قرارداد

نای به مع« قرار»کلمه و لفظ قرارداد از لحاظ ریشه شناسی، اسم مشتق)صفت مفعولی( است که از لفظ 

یداری و همچنین عهد، شرط، قول و تأکید اشتقاق یافته است. مادۀ ثبات و قرار ورزیدن، استوار و پا

ثمَُّ جَعلَْناهُ نطُْفةًَ فيِ قَرارٍ }طوری که الله متعال می فرماید:  در زبان عربی نیز متداول است،« قرار»

 (1).{مَكِینٍ 

 سپس آن را نطفه اى در قرارگاه مطمئن )رحم( قرار دادیم.ترجمه: 

 (2)یک واژه فارسی محسوب می شود و فقط در ادبیات فارسی به کار رفته است.« قرارداد»ولی لفظ  

در ادبیات عربی به عوض قرارداد، کلمه عقد بکار رفته است و عقد در لغت: به معنای گره زدن و جمع 

كردن اطراف، سر و بنای چیزى، كه در اجسام سفت و سخت بكار مى رود، مثل گره زدن طناب و بهم 

                                                      
 {.13}المؤمنون، آیه  -1 

تهران، انتشارات دانشگاه تهران، علی اکبر دهخدا، لغت نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش غلام رضا ستوده، ایرج ملکی و اکرم سلطانی،  -2

 .18645ص  2، ج 1385
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د البیع: ت، مثل: عقپیوستن اجزاء بنا و ساختمان، سپس بطور استعاره در معانى و مفاهیم نیز بكار رفته اس

 (1)قرارداد خرید و فروش را بستن و هر قرارداد غیر از آن.

 او را ، )عقدته(:و پیمان بستم قراردادبا او )عاقدته(: : ترجمه (2).عاقدته و عقدته و تعاقدنا و عقدت یمینه

 سوگندش را پذیرفتم.، )عقدت یمینه(: بستیمقرارداد  با هم ، )تعاقدنا(:گره زدم 

مْ وَالَّذِینَ عَقدَتَْ أیَْمَانكُُمْ فَآتوُهُ  }در قرآن کریم هم بکار رفته است، طوریکه الله متعال می فرماید: عقد کلمه 

  (3)....{نصَِیبَهُمْ 

 (4)در دوران جاهلیت با کسانی که پیمان کمک و میراث بسته اید، سهم آنها را از میراث تادیه نماید.ترجمه: 

  (5)....{وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الْْیَْمَانَ  }در جای دیگری می فرماید: 

 (6)ولي خداوند شما را بخاطر سوگندهای که از روی قصد و اراده می خورید، مواخذه می کند.ترجمه: 

 ( 7)باِلْعقُوُدِ... {.یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا  }در تفسیر این آیت:  همچنان

 ( 8)ترجمه: اي مومنان! به پـیمانها و قراردادهای تان وفا كنید.

ُ عِبَادهَُ وَعَقدََ عَلیَْهِمْ مِنَ التهكَالِیفِ وَ  (9)امام آلوسی امِ الأحْْكَ رحمه الله می گوید: )الْمُرَادُ بهَِا یعَمُُّ جَمِیعَ مَا ألَْزَمَ اللَّه

ینِیهةِ وَمَا  ا یجَِبُ الْوَفَاءُ بهِِ(.الدِّ  ( 10)یعَْقِدوُنهَُ فِیمَا بیَْنهَُمْ مِنْ عُقوُدِ الأمَْاناَتِ وَالْمُعَامَلاتَِ وَنحَْوِهِمَا مِمه

                                                      
كتاب العین، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهیم ، هـ(171الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري، أبوعبد الرحمن )المتوفى:  -1

 .119ص  2السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بیروت، ج 

 21لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،  -، حنفی، واسطی، زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت سید محمد مرتضی حسینی -2

 .115ص  5هـ ق، ج 11414جلد، 

 {.33}النساء، آیه  -3

 .316ص  1شاور، ج محمد علی الصابونی، ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، مترجم: عبدالباری ابراهیمی، مکتبه فاروقیه، محله جنگی پ -4

 {.89}المائدة، آیه  -5

 .423ص  1ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  -6

 {.1}المائدة، آیه  -7

 .374ص  1ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، ج  -8

 ین مفسر و محدثم( محمود بن عبد الله، حسیني، آلوسي، شهاب الدین، أبوالثناء: یکی از بزرگتر 1854 - 1812هـ =  1271 - 1217آلوُسي: ) -9 

غیره  و در زمانش بود، تولد و وفاتش در بغداد صورت گرفته است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: تفسیر روح المعانی، دقائق التفسیر، مقامات

العلم للملایین، الطبعة: هـ(، الأعلام، الناشر: دار 1396می باشد. خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 

 .177 – 176ص  7م، ج  2112أیار / مایو  -الخامسة عشر 

هـ(، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد 1271شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني الألوسي )المتوفى:  -10

 .48ص  6هـ، ج  1415جلد، الطبعة: الأولى،  15 بیروت، –الباري عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 
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ترجمه: مراد از عقود در این آیت، عام است، شامل تمام آنچه را که الله متعال بالای بنده هایش لازم نموده 

گردد، از قبیل مکلفیت ها، احکام دینی و آنچه که میان خود شان عقد می و از آنها تعهد گرفته است، می 

 بندند از قبیل عقدهای امانات، معاملات و امثال آنها، که وفاء به آنها واجب می باشند.

کاربردهای متفاوتی یافته و علمای لغت علاوه بر معنای در فارسی و عقد در عربی  قرارداد کلمهخلاصه: 

 د.ن، که تمام این معانی با معنای اصطلاحی آن ارتباط محکم دارنددیگر را نیز بکار برده ا یاد شده، معانی

 فرع دوم تعریف اصطلاحی قرارداد در فقه

طوری که قبلًا تذکر رفت که قرارداد کلمه فارسی است و در عربی به آن عقد گفته می شود، عقد در 

گردد، اطلاق می گردد، از جهت ظهور تاثیر شرعی عقد بر آنچه که از اراده طرفین بیرون می اصطلاح 

عقد را چنین تعریف نموده « التعریفات»در کتابش  رحمه الله (1)در همان محل، طوری که امام جرجانی

فِ بِالْإیجَابِ وَالْقبَوُل(.)است:  الْعَقْدُ رَبْطُ أجَْزَاءِ التهصَرُّ
کردن ترجمه: عقد عبارت است از ارتباط بر قرار  (2)

 اجزای تصرف، توسط ایجاب و قبول.

ارْتبِاَطُ الْإیجَابِ بِالْقبَوُل الِالْتزَِامِيِّ كَعَقْدِ رحمه الله عقد را چنین تعریف نموده است: )(3)به همین شکل زرکشی

 (4)(.الْبَیْعِ وَالنكَِّاحِ وَغَیْرِهِمَا

 مثل عقد بیع، نکاح و غیره.، ترجمه: عقد عبارت از ارتباط ایجاب با قبول بشکل لازمی است

 فرع سوم: تعریف اصطلاحی قرارداد در قانون

 قانون قراردادهای تجارتی و فروش أموال 3مادۀ  1در قانون مدنی افغانستان قرارداد تعریف نگردیده است، أما بند 

                                                      
یکی از فضلا ، فیلسوف و دانشمند أهل م( علي بن محمد بن علي، معروف به شریف جرجاني،  1413 - 1341هـ =  816 - 741جرجانی ) -1

ا گذاشتتته است که بیش از پنجاه أثرش شیراز بود، در قریه تاکو  نزدیک استرآباد متولد گردید و در شیراز درس خواند، آثار زیادی از خود بج

لتذكرة اشناسای شده است، از جمله: الرشاد في شرح الإرشاد، إرشاد الهادي في النحو، الغرة في المنطق، التعریفات فی الاصطلاحات الفقهیه، شرح 

ي بكر بن عثمان بن محمد، شمس الدین أبو للطوسي، الكبرى والصغرى في المنطق، شرح السراجیة و غیره. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أب

 .  328ص  5بیروت، ج  –هـ(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، الناشر: منشورات دار مكتبة الحیاة 912الخیر السخاوي )المتوفى: 

ة من العلماء بإشراف الناشر، هـ(، التعریفات، المحقق: ضبطه وصححه جماع816علي بن محمد بن علي الزین، الشریف، الجرجاني، )المتوفى:  -2

 .261م، ص 1983-هـ 1413لبنان، الطبعة: الأولى –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

رْكَشِي: ) -3 م(، محمد بن بهادر بن عبد الله، زركشي، أبو عبد الله، بدر الدین، یکی از علمای فقه و اصول  1392 - 1344هـ =  794 - 745زه

از ترک است، ولی تولد و وفاتش در مصر شده است، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: الإجابة لإیراد ما استدركته  مذهبی شافعی بود، اصلش

هـ(، طبقات الشافعیة للحسیني، المحقق: 1114عائشة على الصحابة، لقطة العجلان، المنثور في القواعد الفقهیة وغیره. أبوبكر بن هدایة الله، الحسیني )

 .241م، ص 1982 -هـ 1412بیروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار الآفاق الجدیدة  عادل نویهض،

الطبعة: ، الناشر: وزارة الأوقاف الكویتیة، المنثور في القواعد الفقهیة، هـ(794أبو عبد الله بدر الدین الزركشي )المتوفى:  ،محمد بن عبد الله بن بهادر -4

  . 397ص  2، ج م1985 -هـ 1415الثانیة، 
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 ، تعادل، انتقال یاقرارداد: عقدی است که به منظور ایجاد -1افغانستان در مورد تعریف قرارداد بیان می دارد:  

 (3)منعقد می گردد. (2)یا حکمی (1)ازاله حق در حدود احکام این قانون، بین اشخاص حقیقی 

قانون مدنی افغانستان در مورد تعریف عقد بیان می دارد: عقد عبارت از توافق دو  497( ماده 1اما بند )

 (4)قانون.اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود 

میان تعریف قانون قراردادهای تجارتی و فروش أموال افغانستان و قانون مدنی یک تفاوت وجود دارد: اینکه در 

قانون قراردادها شخصی نموده که اطراف اشخاص حقیقی یا حکمی بوده، ولی در قانون مدنی این نکته وجود 

 ندارد.

پرسشی مطرح می شود این که عقد با قرارداد یکی است یا تفاوت دارند؟ در پاسخ باید بیان داشت: عقد و قرارداد 

، زیرا عقد اصطلاح عربی است که از زبان عربی به فارسی راه یافته است؛ اما قرارداد اصطلاح هردو یکی است

قانون قراردادهای تجارتی  3ماده  1ا از بند فارسی است؛ ولی در معنای اصطلاحی هردو به یک معنا است؛ زیر

قانون مدنی در مورد تعریف عقد، بر اساس هر دو  497مادۀ  1و فروش أموال در مورد تعریف قرارداد و از بند 

 تعریف، گفته می توانیم: هر عقد و قرارداد سه شرط اساسی دارد:

بوجود می آید؛ بنابر این چنانچه عمل حقوقی توافق دو اراده: عقد و قرارداد در اثر توافق دو اراده  -1

 (5)با یک اراده واقع شود، عقد و قرارداد نیست، بلکه ایقاع یا ارادۀ یک جانبه نامیده می شود.

ایجاد، تعدیل، انتقال یا ازاله حق به عنوان أثر انحصاری توافق: بر اساس ماده یاد شده، در تعریف  -2

 ی از موارد چهارگانه فوق باشد، نه غیر آنها. عقد و قرارداد، نتیجه توافق باید یک

محدود بودن توافق در چارچوب قانون: که هم در تعریف عقد و هم در تعریف قرارداد تذکر رفته  -3

 (6)است.

 .کلمه فارسی و هردو به یک معنا استو قرارداد  کلمه عربی است خلاصه مشخص گردید که عقد

                                                      
اشخاص حقیقی: به اشخاص گفته می شوند که موضوع حق و تکلیف باشند. به عبارت دیگر شخصیت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده  -1

غانستان، فبودن آغاز و با وفات انجام می یابد. نصرالله ستانکزی و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل، چاپ توسط پروژه امور عدلی وقضای ا

 .154هـ ش، ص 1387چاپ اول، سال نشر 

 اشخاص حکمی: اشخاص معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده اند و بنابر اهداف معین به شکل موسسه، شرکت یا جمعیت تشکیل می گردند. -2

 .154قاموس اصطلاحات حقوقی، ص 

 (3، مادۀ )1393( کابل، مطبعه احمدی، میزان 1151رسمی )وزارت عدلیه، قانون قراردادهای تجارتی و فروش أموال، جریدۀ  -3

 (.497هـ ش: ماده )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره) -4

 .25عبدالحسین رسولی، قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -5

 .26همان، ص  -6
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 نون.فرع چهارم: مقایسه میان تعریف فقه و قا

 وند دارمورد باهم اشتراک  یک بر اساس تعریف فقه و قانون از قرارداد، گفته می توانم: هردو تعریف در

 ، که تفصیل آن قرار ذیل است:دارند افتراق موارد دیگر با هم در 

 الف: مورد اشتراک 

این  .است عقد عبارت است از ارتباط قایم کردن ایجاب با قبولدر تعریف فقه گفته شده است:  -1

موضوع در تعریف قانون هم مراعت گردیده است: عقد عبارت از توافق دو اراده است. گرچند 

الفاظ هر دو تعریف، در این قسمت فرق می کنند، ولی معنا یکی است، یعنی ایجاب و قبول طرفین، 

 همان توافق دو اراده است.

 ب: موارد افتراق

می، یعنی عقد شکل الزامی را بخود دارد، ولی این در تعریف فقه گفته شده است: بشکل التزا -2

 موضوع در تعریف قانون تذکر نرفته است.

در حدود احکام این  در تعریف قانون گفته شده است: به منظور ایجاد، تعادل، انتقال یا ازاله حق -3

 است. هقانون، ولی در تعریف فقه منظور عقد که ایجاد، تعادل، انتقال یا ازاله حق است، تذکر نرفت

بین اشخاص حقیقی یا حکمی منعقد می گردد. این موضوع در در تعریف قانون گفته شده است:   -4

تعریف فقه بکار نرفته است، ولی باید گفت: قرارداد طبعاً بین اشخاص حقیقی باشد و یا حکمی 

 منعقد می گردد، از همین جهت در فقه این جمله اضافه نشده است.

 قراردادمطلب دوم: الفاظ مشابه 

طوری که گفته شد: قرارداد واژه فارسی است و عقد واژه عربی، ولی از نگاه معنا مرادف هم هستند، اما 

 برخی الفاظ دیگر با این دو واژه ذیربط و مشابه هستند، که این الفاظ قرار ذیل اند:

 فرع اول: التزام

لزَِمَ الشهيْءُ یلَْزَمُ به معنای ثابت، دوام و واجب است، طوری که عربها می گوید: ) :التزام در لغتالف: 

  (1)لزُُومًا أيَْ: ثبَتََ وَداَمَ، وَلزَِمَهُ الْمَال وَجَبَ عَلَیْهِ(.

                                                      
هـ(، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 771أحمد بن محمد بن علي، الحموي، أبو العباس، الفیومي، )المتوفى: نحو  -1

ر: دار هـ(، المخصص، المحقق: خلیل إبراهم جفال، الناش458. أبوالحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي )المتوفى: 552ص  2بیروت، ج  –

 .389ص  4م، ج 1996هـ 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –إحیاء التراث العربي 



          

11 

 

شد، یعنی  ترجمه: آن چیز لازم شد و لازم می شود، یعنی ثابت و دوام دار شد، مال بالای شخص لازم

 .واجب شد

إِنههُ إلِْزَامُ الشهخْصِ نفَْسَهُ شَیْئاً مِنَ )رحمه الله چنین تعریف نموده است:  (1): امام حطابالتزام در اصطلاحب: 

الْتزَِامُ الْمَعْرُوفِ هُوَ الْمَعْرُوفِ مُطْلقَاً أوَْ مُعلَهقاً عَلىَ شَيْءٍ. . . وَقدَْ یطُْلقَُ فيِ الْعرُْفِ عَلىَ مَا هُوَ أخََصُّ مِنْ ذلَِكَ، وَ 

  (2).(بلَِفْظِ الِالْتزَِامِ 

ترجمه: التزام عبارت است از ملازم نمودن شخص نفسش را به چیزی از یک عمل مشهور به شکل مطلق 

برچیزی... وبرخی وقت التزام در عرف مردم بر چیزی اطلاق می شود که از این تعریف کرده و یا معلق 

 عبارت است از التزام به یک چیزی معروف با لفظ التزام.هم خاص تر می باشد، که 

عقد  : التزام از نگاه معنای خاص خود از قرارداد کرده عام تر است، زیرامشابهت التزام با قراردادج: 

عبارت است از ارتباط قایم کردن ایجاب با قبول بشکل التزامی مثل عقد بیع، نکاح وغیره، ولی التزام 

این تعریف را شامل می گردد، ملازمت خود شخص را به شکل فردی به یک عمل و علاوه از این که 

 (3)بدون ارتباط باجانب مقابل را نیز شامل می گردد.

 فرع دوم: تصرف

فتْ بهِ الأحوالُ » به معانی مختلف آمده است، :الف: تصرف در لغت  : روزگار بر او دگرگون«تصََرُّ

ف فى الأمَر». َشد  ف»: در آن كار دسیسه و تقلب بكار برد. «ِتصَرُّ رّف : آنرا زیر تص«وَضَعهَُ تحت التصَرُّ

 (4)خود قرار داد.

از کلام و سخنان فقهاء : فقهاء تعریف مشخص از تصرف ارائه نکرده اند، ولی تصرف در اصطلاحب: 

 ادر می گردددانسته می شود که تصرف نزد آنها: عبارت از چیزی است که با اراده یک شخص صطوری 

                                                      
م(، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، رعینيّ، أبوعبد الله، معروف به حطاب، یکی از فقهای مالکی  1547 - 1497هـ =  954 - 912حطاب: ) -1

او در طرابلس غربی، از جمله تالیفات او: قرة العین بشرح ورقات إمام الحرمین، و از مغرب بود، تولد و پرورش حطاب در مکه شده است و وفات 

لتنبكتي روري اتحریر الكلام في مسائل الالتزام، هدایة السالك المحتاج وغیره میباشد. أحمد بابا بن أحمد بن الفقیه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التك

م، ص  2111لیبیا، الطبعة: الثانیة،  –هـ(، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، الناشر: دار الكاتب، طرابلس  1136السوداني، أبو العباس المالکی )المتوفى: 

592. 

، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، تحقیق: عبد السلام محمد الشریف، الناشر: دار الغرب الإسلامي/لبنان، ج ص أبو عبد الله محمد الحطاب الرعیني -2

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الناشر: دار ، هـ(1299د بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: محمد بن أحم. 27

 .218 – 217ص  1المعرفة، ج 

 .39-38هـ ش، ص 1392( قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چاپ اول، بهار 3علی عباس حیاتی، حقوق مدنی ) -3

ص  1هـ، ج 1371طهران،  –م(، فرهنگ ابجدى = المنجد الأبجدي، المترجم: رضا مهیار، الناشر: الإسلامیة 1916اد افرام بستاني )ت: فؤ  -4

234 . 
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 (1)و شرع بالایش احکام مختلف را مرتب نموده است و این اراده شامل افعال و اقوال می گردد. 

: دیده می شود که تصرف از قرارداد کرده عام میباشد، زیرا تصرف شامل ج: مشابهت تصرف با قرارداد

جانب مقابل با فعلش تصرف ، مثال تصرف فعلی غصب است که غاصب مال را از افعال و اقوال می گردد

، مثل بیع، نکاح و ولی قرارداد تنها شامل افعال می گردد مثال تصرف قولی دعوا و اقرار است، ،می کند

 (2).سایر قراردادهای عوضی

 فرع سوم: عهد و وعده

برای وضاحت خوبتر و بهتر در نخست عهد را تعریف و مقایسه نموده، سپس وعده را تعریف و مقایسه 

 نمایم:می 

 (3)(.عَهِدَ إلَِیْهِ یعَْهَدُ: إذِاَ أوَْصَاهُ ): به معنای وصیت است، طوری که عربها می گوید: عهد در لغت الف:

 ترجمه: به آن شخص عهد نمود، یعنی وصیت نمود. 

ضمانت هم آمده است، همچنان بر هرآنچه که الله متعال از بنده هایش همچنان عهد به معنای امان، وثیقه و 

پیمان گرفته است، اطلاق می گردد، به همین شکل تمام آنچه که میان انسان ها از وثایق رد و بدل می 

 (4)شوند، شامل می گردد.

  (5).}لا ینَاَلُ عَهْدِي الظَّالِمینَِ{طوری که الله متعال می فرماید: 

 (6)ترجمه: پیمان من ستمگران را در برنمي گیرد.

  (7)«.لا یقُْتلَ مُؤمِنٌ بكَافرٍ، ولا ذوُ عَهْد في عَهْدِه»ست: همچنان در حدیث شریف آمده ا

                                                      
 .31تحریر الكلام في مسائل الالتزام، ص  -1

 .42( قواعد عمومی قراردادها، ص 3حقوق مدنی ) -2

هـ(، المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، المحقق: 581اني المدیني، أبو موسى )المتوفى: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبه -3

مكة المكرمة،  -عبد الكریم العزباوي، الناشر: جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 

 .525ص  2ج  م، 1986 -هـ  1416الطبعة: الأولى، 

 .525ص  2المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، ج  -4

 {.124}البقرة، آیه  -5

 .195ص  1تفسیر في ظلال ترجمه فارسي، ج  -6

جِسْتاني )المتوفى:   -7 یب الأرنؤوط هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعَ 275أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،  - وماجة  -. ابن ماجة 2751رقم الحدیث  379ص  4م، ج  2119 -هـ  1431محَمه

د كامل قره بللي  -ل مرشد عاد -هـ(، سنن ابن ماجه، المحقق: شعیب الأرنؤوط 273أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى:  -اسم أبیه یزید  محمه

این حىیث را . 2661رقم الحدیث  672ص  3م، ج  2119 -هـ  1431عَبد اللطّیف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى،  -

ماجة، برنامج منظومة التحقیقات هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن 1421آلبانی صحیح خوانده است. محمد ناصر الدین الألباني )المتوفى: ناصرالىین 

 .2661رقم الحدیث  161ص  6من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریة، ج  -المجاني  -الحدیثیة 
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 ترجمه: مؤمن در برابر کافر کشته نشود و هم شخص که صاحب امان است، در وقت امانش کشته نشود.

 (1)وجه استدلال از حدیث: در این حدیث مشخص شد که عهد به معنای امان است.

حِفْظُ الشهيْءِ وَمُرَاعَاتهُُ الله عهد را چنین تعریف نموده است: )امام جرجانی رحمه : عهد در اصطلاحب: 

 (2)(.حَالاً بعَْدَ حَالٍ، ثمُه اسْتعُْمِل فِي الْمَوْثقِِ الهذِي تلَْزَمُ مُرَاعَاتهُُ 

ترجمه: عهد عبارت از نگهداری یک چیز و مراعات کردن آن در هر حال است، سپس در پیمان که 

 لازم است، استعمال گردید.مراعات کردن آن 

: در صورت که عهد را عبارت از تمام آنچه که میان انسان ها از وثایق : مقایسه میان عهد و قراردادج

رد و بدل می شوند، گرفته شود، در این صورت معنای عهد با معنای قرارداد نزدیک می شود و در 

د، در این صورت معنای امانت از معنای صورت که عهد را به معنای وثیقه، امان و ضمانت گرفته شو

 (3)قرارداد عام تر است.

وَعَدْتهُُ ): می گوید (4)ابومنصور ازهری: در خیر و شر استعمال می گردد، طوری که : وعده در لغتد

ا   (5)(.خَیْرًا وَوَعَدْتهُُ شَرًّ

  ترجمه: به او وعده خیر دادم و به او وعده شر دادم.

  (7).(یسُْتعَْمَل فِي الْخَیْرِ حَقِیقةًَ وَفيِ الشهرِّ مَجَازًا)رحمه الله می گوید:  (6)امام فیومی

 ترجمه: وعده در خیر حقیقتاً و در شر مجازًا استعمال می گردد.

                                                      
 .525ص  2المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، ج  -1

 .48التعریفات، ص  -2

هـ(، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب 538 الزمخشري، )المتوفى: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله -3

 .514م، ص 1998  -هـ  1419لبنان، الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 

لغت وادب واز علمای شافعی  ، یکی از امامان علمم( محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 981 - 895هـ =  371 - 282ازْهَري ) -4

اعیل بن أبو الفداء إسم غریب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، می باشد. می باشد، تولد ووفات او در هرات شده است، از جمله تألیفات او: تهذیب اللغة و

اشم، د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد عمر ه774عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 .288 – 287ص  1م، ج  1993 -هـ  1413الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

، تهذیب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي هـ(371محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -5

 .86ص  3م، ج 2111لأولى، بیروت، الطبعة: ا –

م(، یکی از لغت دانهای مشهور و صاحب کتاب 1368 -هـ 771فیومی: أحمد بن محمد بن علي، فیومي، حموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  -6

الغني كحالة . عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد 224ص 1المصباح المنیر است، در مصر تولد و نشأت کرد و به حمات رحلت کرد.الاعلام، ج

 .132ص 2، ج13بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت، عدد الأجزاء:  –هـ(، معجم المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 1418الدمشق )المتوفى: 

 .664ص  2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج  -7
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 در کتابش عمدة القاري في رحمه الله (1)امام بدرالدین عینی در اصطلاح وعده را: وعده در اصطلاح: هـ

 رحمه الله چنین تعریف می نمایند: الْإخْبَارُ بِإیِصَال الْخَیْرِ فِي (2)زمخشریجارالله  امامشرح البخاري و  

 ترجمه: وعده عبارت از خبردادن از رسیدن خیر در آینده است. (3)الْمُسْتقَْبلَ.

و وعده صورت می  توافق: وعده مقدمه قرارداد است و قرارداد بعد از : مقایسه میان وعده و قراردادو

 (4)گیرد.

 

 در فقه و قانون مطلب سوم: تعریف انحلال

برای این که مشخص گردد، انحلال چیست، لازم است تا در نخست انحلال تعریف لغوی گردیده، سپس 

 تعریف اصطلاحی آن از فقه وقانون مشخص گردد:

 

 

 

 

 

                                                      
أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العیني الحنفي: مؤرخ، م(، محمود بن  1451 - 1361هـ =  855 - 762بدر الدین العیَْني، ) - 1

ات تألیفعلامة و از كبار محدثین بود، اصلش از حلب بود و در عینتاب تولد گردید، مدتی را در قاهره قاضی بود، و در قاهره وفات نمود، از جمله 

الآثار، العلم الهیب في شرح الكلم الطیب لابن تیمیة، عقد الجمان في تاریخ أهل اش: عمدة القاري في شرح البخاري، مغاني الأخیار في رجال معاني 

لهدایة، رمز ا الزمان، تاریخ البدر في أوصاف أهل العصر، مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، نخب الأفكار في تنقیح مباني الأخبار، البنایة في شرح

هـ(، حسن المحاضرة 911. عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى : 163ص 7، جالحقائق شرح الكنز و غیره. الزرکلی: الاعلام

عة: الأولى مصر، الطب –عیسى البابي الحلبي وشركاه  -في تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

 .473ص  1م، ج 1967 -هـ  1387

م( محمود بن عمر بن محمد بن أحمد، خوارزمي، زمخشريّ، جار الله، أبو القاسم، یکی از ائمه  1144 - 1175هـ =  538 - 467مَخْشَرِي: )زه  -2 

تفسیر، لغت و ادب بود، در زمخشر یکی از قریه های خوارزم تولد گردید  ودر جرجانیه از قریه های دیگری خوارزم وفات نمود، مشهورترین 

 يت او: تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أساس البلاغة و المقامات می باشد. أبوالعباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبتالیفا

م، 1911مبیروت،  –المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر  هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،681بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 . 81ص  2ج 

هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 855أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، الغیتابى، الحنفى، بدر الدین العینى، )المتوفى:  -3

 .514. أساس البلاغة، ص 174ص  11بیروت، ج  –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .41قراردادها، ض  ( قواعد عمومی3حقوق مدنی ) -4



          

15 

 

 فرع اول: تعریف لغوی انحلال

  (1)گره باز شد.«: انْحَلّتِ العقُْدةَُ »باز شدن آمده است،  ،از بین رفتنانْحِلَال: به معنای 

، پایان یافتن عقد، فسخ نمودن، اقاله از بین رفتن عقدرحمه الله می گوید: انحلال به معنای  (2)زبیدیمرتضي امام 

 (3)کردن و أمثال آن آمده است.

 فرع دوم: تعریف اصطلاحی انحلال در فقه و قانون

برای این که واضح شود انحلال در اصطلاح چیست، نخست باید انحلال را از نگاه فقه تعریف نموده، 

 :می نمایمسپس از نگاه قانون آن را تعریف 

 انفساخ و فسخ کردن پایان عقد،: انحلال نزد فقهاء عبارت از بطلان، فقه انحلال الف: تعریف اصطلاحی

 (4)می باشد.

و کدام تفاوت عمده و واضح میان هر دو  سان است با تعریف اصطلاحی آن یکپس تعریف لغوی انحلال 

 تعریف دیده نمی شود.

در قانون افغانستان انحلال را تعریف نکرده است، اما قاموس : ب: تعریف اصطلاحی انحلال در قانون

ام مطابقت با احکقطع و از بین رفتن قرارداد در »اصطلاحات حقوقی انحلال را چنین تعریف نموده است: 

 (5)«.قانون

                                                      
 .396ص 1فرهنگ ابجدى = المنجد الأبجدي، ج -1

بیِدِي: ) -2 م(، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق، حسیني، زبیدي، أبو الفیض، ملقب به  1791 - 1732هـ =  1215 - 1145مُرْتضَى زه

اق، تولدش در بلجرام هند، پرورش درزبید یمن و وتوسط مرتضى زبیدی، یکی از علمای لغت، حدیث، رجال و انساب است، اصلش از واسط عر

 ءمرض طاعون در مصر وفات نمود، دارای تالیفات زیاد می باشد، از جمله: تاج العروس في شرح القاموس ، إتحاف السادة المتقین في شرح إحیا

هـ(، 1382حمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن م العلوم للغزالي، أسانید الكتب الستة وغیره.

، 2بیروت، الطبعة:  –فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

 .413 – 398ص  1م، ج 1982

 .331ص  28تاج العروس من جواهر القاموس، ج -3

، الطبعة: 4هـ(، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:1231محمد بن أحمد بن عرفة المالكي الدسوقي، )المتوفى:  -4

رد المحتار  هـ(،1252. محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ابن عابدین، )المتوفى: 535ص  3بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 

. ابْنِ نجَُیْمٍ المصري، زَیْنُ الْعاَبِدِیْنَ 511ص  2م، ج 1992 -هـ 1412، الطبعة: الثانیة، 6على الدر المختار، بیروت، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: 

م، 1981هـ=1411نُّعْمَانِ، الناشر : دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، الطبعة :هـ(، الْأشَْباَهُ وَالنهظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أبَِيْ حَنیِْفَةَ ال971-926بْنِ إبِْرَاهِیْمِ )

 . 338جص 

هـ ش، ص 1387نصرالله ستانکزی و دیگران، قاموس اطلاحات حقوقی، کابل، تمویل و چاپ: پروژه امور عدلی و قضایی افغانستان، چاپ اول،  -5

43. 
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انحلال قرارداد: یعنی بر هم زدن قرارداد »چنین تعریف نموده است:  انحلال را اما برخی حقوق دانان ایران

و جلوگیری از ادامه، تداوم و اعتبار وجودی آن و آثار حقوقی اش به اشکال متفاوت است. انحلال یک 

ار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف مفهوم عام است و به هر شکل که موجبات اعتب

شود، قرارداد منحل، محسوب می شود و اعم از این که قرارداد لازم باشد یا جائز، تملیکی باشد یا عهدی، 

 (1)«.معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی

باهم نزدیک هستند، تنها تفاوت در این است که تعریف با بررسی تطبیقی دیده می شود که هر دو تعریف 

 حقوقدانان افغانستان خلاصه و مختصر است، اما تعریف حقوقدانان ایران بشکل تفصیلی شده است.

: با بررسی تطبیقی میان تعریف فقه و حقوقدانان، دیده می شود که ج: مقایسه میان تعریف فقه و قانون

رفته  رنی بطلان، انفکاک، انفساخ و فسخ که در فقه از تعریف انحلال بکاهردو تعریف با هم یکسانند، یع

 .، که حقوقدانان آن را تعریف نموده استهمان قطع و از بین رفتن قرارداد استاست، 

 م: مشروعیت انحلال قرارداد در فقه و قانونچهارمطلب 

 }یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُااصل در قرارداد لزوم و وفاء است و نباید منحل گردد، طوری که الله متعال می فرماید: 

 (3).اي مومنان ! به پـیمانها و قراردادها وفا كنید ترجمه: (2)أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ...{. 

قراردادهای شان وفاء کنند، ولی برخی حالات و در این آیت تاکید به این شده است که مسلمانان باید در 

عوامل سبب می شود که قرارداد باید منحل گردد، بنابر این هم در فقه و هم در قانون این حالات مشروع 

 دیده شده است، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 شریعتفرع اول: مشروعیت انحلال قرارداد در 

یک عمل مشروع است، که در کتب فقه از آن تذکر رفته می گردد، انحلال قرارداد  هر عامل که باعث

سنت نبوی ثابت است و هم اجماع فقهاء بر آن صورت گرفته است،  قرآن کریم و است و این انحلال هم در

 بشکل خلاصه قرار ذیل است: توضیح آن که

 

 

                                                      
 .322، ص 1371جلد، 1ان، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ سوم، ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، تهر -1

 {.1}المائدة، آیه  -2

 .54ص  1تفسیر في ظلال ترجمه فارسي، ج -3
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 داد بوسیله اجرای تعهداتالف: مشروعیت انحلال قرار

ه اجرای تعهدات یک عمل مشروع است، طوری که الله متعال در مورد می فرماید: انحلال قرارداد یوسیل

وا إلَِیْهِمْ عَهْدهَُمْ إلَِى مُدَّتِهِمْ }  (1)....{فأَتَمُِّ

 .ریداپیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمترجمه: 

است و از طرف دیگر این  وجه استدلال از آیه: در این آیه از یک طرف به احترام شمردن پیمان تأکید شده

موضوع روشن شده است که پایان یافتن مدت سبب پایان یافتن پیمان می گردد، که همان اجرای تعهدات 

  است.

 به همین شکل فقهاء اسلامی اتفاق نظر دارند که بعضی قراردادها که مدت شان معین اند، با پایان یافتن

 (2).مدت قرارداد هم پایان میآبد 

 بوسیله فسخ: مشروعیت انحلال قرارداد ب

فسخ قرارداد توسط خیار، در در مورد انحلال قرارداد بوسیله فسخ در قرآن کریم تذکر نرفته است، اما 

ِ صلى الله علیه و سلم  أنَههُ قاَلَ  ِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّه حدیث شریف آمده است: عَنْ عَبْدِ اللَّه

قاَ وَكَاناَ جَمِیعاً، أوَْ یخَُیرُِّ أحََ »:  جُلانِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا باِلْخِیَارِ مَا لمَْ یَتفَرَه یهرَ دهُُمَا الآخَرَ، قال: فَإنِ خَ إذاَ تبَاَیعََ الره

قَا بعَْدَ  بَ أنَْ تبَاَیعَاَ وَلمَْ یتَرُْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبیَْعَ فَقدَْ وَجَ  أحَدهُُمَا الآخَرَ فتَبَاَیعَاَ عَلىَ ذلَِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبَیْعُ، وَإنِْ تفَرَه

 ( 3)«.الْبَیْعُ 

 رمود:ف ترجمه: عبدالله بن عمر رضى الله عنهما از رسول الله صلى الله علیه و سلم روایت مي کند که ایشان

اند و با هم هستند هر دوي آنها حق هر گاه دو نفر با هم خرید و فروش کردند تا زماني که از هم جدا نشده  

فسخ معامله را دارند و اگر فروشنده یا مشتري به دیگري گفت که معامله را تمام کن و بر همین اساس 

خرید و فروش کردند حق فسخ معامله از بین مي رود و حتي اگر هم از همدیگر جدا نشده باشند معامله 

که با هم خرید و فروش کردند از همدیگر جدا شدند و هیچکدام تمام شده به حساب مي آید و اگر بعد از این

 معامله را فسخ نکرد معامله تمام شده به حساب مي آید.

                                                      
 {.4}التوبة، آیه  -1 

إبراهیم بن علي بن . 414ص  4، ج هـ 1311الطبعة: الثانیة، ، بیروت، الناشر: دار الفكر، الفتاوى الهندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي -2

ص  6، ج المغني. 411ص  1، بیروت، ج الناشر: دار الكتب العلمیةی، المهذب في فقة الإمام الشافع، هـ(476یوسف أبو اسحاق الشیرازي )المتوفى: 

67 .  

سول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ر -3

 .2113رقم الحدیث  64ص  3هـ، ج 1422البخاري، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 
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وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم دیده شد که از موارد فسخ یکی هم خیار است، ولی این خیار 

هم هستند هر دوي آنها حق فسخ معامله  دارای محدودیت است، یعنی تا زماني که از هم جدا نشده اند و با

 را دارند، ولی همین که از هم جدا شدند و رفتند، حق فسخ بسته می شود.

وا لا تُ »درحدیث دیگر آمده است: عَنْ أبَِي هُرَیْرَةَ رضی الله عنه، أنَه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قَالَ:  صَرُّ

دههَا طَهَا رَ إنِِ ابْتاَعَهَا بعَْدَ ذلَِكَ فهَُوَ بخَِیْرِ النهظَرَیْنِ بعَْدَ أنَْ یحَْلبُهََا، إنِْ رَضِیهََا أمَْسَكَهَا، وَإنِْ سَخِ الِإبلَِ وَالْغنََمَ، وَ 

 ( 1)«.وَصَاعًا مِنْ تمَْرٍ 

ر پستان د ترجمه: از ابوهریره رضي الله عنه روایت است که پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم فرمود: شیر را

 شتر و گوسفند ذخیره نکنید، هر کس چنین حیواني را خریداري کرد بعد از اینکه دوشید، اختیار دارد که

 بپذیرد و یا به صاحبش برگرداند، و یک صاع خرما )در برابر شیري که دوشیده است( به صاحبش بدهد.  

داشتن در معامله یک اصل  وجه استدلال از حدیث: در این حدیث هم مشخص وواضح گردید که خیار

 (2)است، ولی این اصل دارای شرایط وقیودات است، که از جمله این قیودات: مدتی خیار تا سه روز است.

 به همین شکل دها حدیث وجود دارد که انحلال قرارداد را ثابت می گرداند.

 (3)ده اند.فقهاء اسلامی در قسمت جواز فسخ قرارداد از جمله بیع اجماع نموبه همین شكل 

 : مشروعیت انحلال قرارداد بوسیله اقالهج

 پیامبر صلی الله علیهاست، طوری که  ثابت در سنت نبویاقاله یک عمل مشروع است که مشروعیت آن 

ُ عَثرَْتهَُ »و سلم می فرماید:     (4)«.مَنْ أقَاَل مُسْلِمًا بَیْعتَهَُ أقََال اللَّه

 اقاله کند، الله متعال سختی هایش را اقاله می کند.ترجمه: کسی که در معامله مسلمان 

                                                      
العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه  هـ(، المسند الصحیح المختصر بنقل261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري )المتوفى:  -1

 .1524رقم الحدیث  1158ص  3بیروت، ج  –وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 –حیاء التراث العربي هـ(، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إ676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -2

 .167ص  11، ج 1392بیروت، الطبعة: الثانیة، 

المحقق: حسن فوزي ، الإقناع في مسائل الإجماع، هـ(628علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )المتوفى:  -3

 .243ص  2، ج م 2114 -هـ  1424الأولى، الطبعة: ، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الصعیدي

یث صحیح است. صحیح وضعیف داین ح. 2199رقم الحدیث  741ص  2. سنن ابن ماجه، ج 3461رقم الحدیث  328ص  5سنن أبي داود، ج  -4

 .3461سنن أبي داود، رقم الحدیث 



          

13 

 

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح گردید که پیامبر صلی الله علیه وسلم از یک طرف اقاله را 

مشروع دانسته است و از طرف هم جهت رفع نیارمندی های شخص، این کار را یک عمل نیک دانسته 

 (1)است.

می گوید: )وأجمع أهل العلم أن الإقالة  اقاله بوسیله انحلال قرارداد رحمه الله در مورد (2)ابن القطانهمچنان 

  (3)في جمیع ما أسلم المرء فیه جائزة(.

 ترجمه: اهل علم اجماع کرده اند که اقاله در تمام چیزهای که شخص تسلیم همدیگر می کند، جایز است.

 در فقه یک عمل مشروع و ثابت است.بوسیله اقاله، داد لاصه: مشخص گردید که انحلال قرارخ

 : مشروعیت انحلال قرارداد بوسیله انفساخد

اء اسلامی اتفاق دارند که موت یکی از طرفین و یا هردوی شان، سبب انفساخ قرارداد عاریت، وکالت، فقه

 (4)ودیعت و شرکت می گردد.

 ابراءهـ: مشروعیت انحلال قرارداد بوسیله 

ابراء دادن یک عمل مشروع است که سبب انحلال قرارداد می گردد، طوری که الله متعال می فرماید: 

 (5).}وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلَِى مَیْسَرَةٍ وَأنَْ تصََدَّقوُا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ{

را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! )و در صورتى كه  ( قدرت پرداخت نداشته باشد، اومدیونو اگر )ترجمه: 

 .به راستى قدرت پرداخت را ندارد( براى خدا به او ببخشید بهتر است، اگر )منافع این كار را( بدانید!

وجه استدلال از آیه: دراین آیه واضح گردید، در صورتی که داین دین خودرا به مدیون صدقه می کند، 

 مدیون ابراء میآبد.

                                                      
،  الطبعة: 11فتح القدیر، بیروت، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء:  هـ(،861كمال الدین محمد بن عبد الواحد، السیواسي، ابن الهمام، )المتوفى:  -1

 . 491 – 489ص  6بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 

م(، علي بن محمد بن عبد الملك، كتامي، حمیري، فاسي، أبوالحسن ابن القطان: یکی از علمای  1231 - 1167هـ =  628 - 562ابن القطَهان: ) -2

اصل او از قرطبه است و در مراکش وفات نموده است، دارای تالیفات است از جمله: بیان الوهم والإیهام الواقعین في كتاب حدیث و فقه می باشد، 

، شذرات الذهب هـ(1189الأحكام، الإقناع في مسائل الإجماع وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: 

 1416بیروت، الطبعة: الأولى،  –من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق في أخبار 

 . 128ص  5م، ج  1986 -هـ 

الإجماع، المحقق: حسن فوزي هـ(، الإقناع في مسائل 628علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )المتوفى:  -3

 .241ص  2م، ج  2114 -هـ  1424الصعیدي، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

، ج المغني. 232ص  2، ج مغني المحتاج .396ص  3علی الشرح الکبیر، ج  حاشیة الدسوقي. 54ص  6الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع -4

  . 242ص  5

 {.281}البقرة، آیه  -5
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 مشروعیت انحلال قرارداد بوسیله اراده یک جانبهو: 

 کیی یعنیگردد، می جانبه هم فسخ  یکاراده  یلهبه وس هاقراردادفقهاء اسلامی اتفاق دارند که بعضی از 

مثل قرارداد شرکت، مضاربت، عاریت، ودیعت، هبه،  ید،تواند، قرارداد را فسخ نما یقرارداد م یناز طرف

 (1)و کالت وغیره.

 دوم: مشروعیت انحلال قرارداد در قانونفرع 

در قانون مدنی افغانستان هم اقاله، فسخ، اجرای تعهدات، اراده یک جانبه، انفساخ و ابراء یک امر ثابت 

 خوانده شده است، که تفصیل آن قرار ذیل اند: 

اقاله در مورد متعاقدین حکم فسخ را داشته و در  »قانون مدنی بیان می دارد:  751ماده  . در مورد اقاله1

 (2)«.جدید شناخته میشودبرابرشخص ثالث، عقد 

طرفین مي توانند عقد را بعد از انعقاد آن برضایت »قانون مدنی تصریح می دارد:  747به همین شکل مادۀ 

 «.خود اقاله نمایند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد

و در قانون ثابت  جایزیک عمل  بوسیله اقاله ضح گردید که انحلال قراردادوادر هر دوی این ماده ها 

است، یعنی طرفین این حق را دارند که بعد از انعقاد قرارداد برضایت خود اقاله نمایند، اقاله موجب انحلال 

 عقد مي گردد.

هرگاه یکي از طرفین که عقد موجب الزام او  -651ماده . در مورد فسخ قانون مدنی بیان می دارد: 2

نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع، فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الي تاریخ رجوع، 

 بحال خود باقي مي باشد. 

دام باشد، هرک یلازم یرغ یکه قراردادها از جمله قراردادها یاست، در صورت یدهماده ها واضح گرد یندرا

 یرجوع سبب فسخ م ینو ا یندتوانند از قرارداد رجوع نما یقرارداد حق فسخ را دارند و م یناز طرف

 گردد.

به انجام  (3)عقد مقاوله »قانون مدنی در این مورد بیان می دارد:  1514ماده . در مورد اجرای تعهدات: 3

 ( 4)«.گرددمی  کار تعهد شده و تسلیم آن مطابق توافق و احکام قانون منقضی

                                                      
 .  34ص  5.  فتح القدیر، ج 311ص  2الدر المختار، ج  یرد المحتار عل -1

 (.751همان أثر، مادۀ ) -2

مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکي از طرفین ساختن چیزي یااجراي عملي رابصورت موقت یاغیرموقت براي طرف دیگربمقابل اجرت تعهد  -3

 (.1481)مدنی ماده قانون  نماید.

 (.1514وزارت عدلیه، قانون مدنی، مادۀ ) -4
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درین ماده مشخص شده است که قرارداد و عقد مقاوله با انجام دادن کار که تعهد شده است و آن را مطابق 

 توافقکه هردو طرف قرارداد کرده بودند تسلیم نمود پایان می یابد و صاحب کار کارش را تسلیم گردد و

 کارگر مزد کارش را بگیرد. 

 هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقد »ون مدنی بیان می دارد: قان 744ماده . در مورد انفساخ: 4

آن  گردیده ودرصورت قبض عوض، رد انفساخدرحالیکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد 

  .«اراده وي خارج از به طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یا

موکل هر وقت بخواهد، می تواند به قرارداد خاتمه دهد.  در عقد وکالت،. در مورد اراده یک جانبه: مثلًا 5

موکل می تواند هر وقتی خواسته باشد وکیل خود را از وکالت »قانون مدنی بیان می دارد:  1617مادۀ 

وکالت حق غیر تعلق گرفته عزل نماید به شرط این که موضوع را به وکیل ابلاغ نماید، مگر اینکه به 

باشد، در آن صورت، موکل بدون قبولی شخص که وکالت به نفع او عقد شده، نمی تواند وکالت را مقید یا 

 «.منتهی سازد

هرگاه دین از طرف داین بمدیون هبه شده یا از آن بدون  »بیان می دارد:  1182مادۀ . در مورد ابراء: 6

 وندر صورتیکه دین به غیر مدی .هبه تکمیل گردیده دین ساقط میشود تردید مدیون ابراء صورت گیرد عقد

 «.هبه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکمیل شده نمیتواند 

 : عوامل انحلال قرارداد در فقه و قانونپنجممطلب 

اند؟ در نخست  براي این كه مشخص گردد، عوامل که باعث انحلال عقد در فقه و قانون می گردد کدام ها

 عوامل آنرا در فقه بررسی نموده، سپس در قانون بیان می گردد:

 جزء اول: عوامل انحلال قرارداد در فقه

 عوامل که باعث انحلال قرارداد در فقه می گردد، قرار ذیل است:

 فسخ، که دارای چندین حالت است: -1

 فسخ به سبب فساد قرارداد.الف. 

 فسخ به سبب خیاراتب: 

 به سبب عدم تنفیذ.فسخ ج: 

 فسخ به سبب اعذار.د: 

 .تعیفسخ به سبب حکم شرهـ: 

 .فسخ به سبب افلاس و اعسارو: 
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 اقاله. -2

 انفساخ -3

 ابراء. -4

 اراده یک جانبه -5

 (1)اجرای تعهدات. -6

 جزء دوم: عوامل انحلال قرار داد در قانون 

در قانون مدنی افغانستان هم عوامل انحلال قرارداد، اقاله، فسخ، اجرای تعهدات، اراده یک جانبه، انفساخ 

 این شش عوامل است که عقد قرارداد را مطابق قانون مدنی افغانستانو ابراء خوانده شده است، بنابراین، 

 منحل می گرداند. 

 جزء سوم: مقایسه میان فقه و قانون در این زمینه

از  دیگر در مواردو  دارند با هم اشتراکمورد  بعضی درفقه با قانون در قسمت عوامل انحلال قرارداد 

 قرار ذیل اند: هاافتراق دارند، که تفصیل آنهم 

 رد اشتراکمو الف:

در فقه عوامل انحلال قرارداد فسخ، اقاله، انفساخ، ابراء، اراده یک جانبه واجرای تعهدات خوانده  -1

 در قانون هم این موضوعات از عوامل انحلال قرارداد خوانده شده است.شده است، 

 ب: موارد افتراق

در فقه یکی از عوامل انحلال قرارداد را فسخ گفته شده است و این فسخ به اشکال مختلف صورت  -1

 می گیرد، اما این اشکال در قانون تذکر نرفته است.

مرگ طرفین یا یکی شان گفته شده  بوسیله انفساخ، در فقه یکی دیگر از عوامل انحلال قرارداد -2

 است، ولی در قانون این موضوع تذکر نرفته است.

 

                                                      
هـ(، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، عدد 587علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي، الكاساني، )المتوفى:  -1

لولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد . أبوا222 – 211ص  4م ، ج 1986 -هـ 1416، الطبعة: الثانیة، 7الأجزاء: 

.  أبو 227ص  2م، ج  2114 -هـ 1425، تاریخ النشر: 4هـ(، بدایة المجتهد، القاهرة، الناشر: دار الحدیث، عدد الأجزاء: 595الحفید، )المتوفى: 

. أبو محمد 416ص  1فقة الإمام الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة، ج  المهذب في هـ(،476اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: 

هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة 621موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 . 456ص  5م، ج 1968 -هـ 1388القاهرة، تاریخ النشر: 
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 مبحث دوم 

 ارکان، شرایط و آثار قرارداد از نگاه فقه و قانون

 :، که قرار ذیل اندبحث می گرددین مبحث سه مطلب در

 مطلب اول: ارکان قرارداد از نگاه فقه وقانون

 مطلب دوم: شرایط قرارداد از نگاه فقه وقانون

 مطلب سوم: آثار قرارداد در فقه وقانون

 مطلب اول: ارکان قرارداد از نگاه فقه وقانون

 این مطلب دارای سه فرع است:

 فرع اول: ارکان قرارداد در فقه

 فرع دوم: ارکان قرارداد در قانون

 فرع سوم: مقایسه میان فقه وقانون
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 ارکان قرارداد در فقهفرع اول: 

اركان جمع ركن است و ركن در اصطلاح علمای اصول احناف، عبارت از چیزی است که وجود شی بر 

آن متوقف است و جزء داخل در حقیقت یک شی است، پس در عبادات مثلًا رکوع، سجده، قیام و قرائت 

یا آنچه که قایم مقام ایجاب وقبول  یجاب و قبول ودر معاملات: ا و از جمله ارکان نماز به شمار می روند

است رکن قرارداد محسوب می گردد، پس رکن قرارداد عبارت از هر چیزی است که از اتفاق اراده 

 (1)طرفین خبر می دهد، یا قایم مقام آن از قبیل فعل، اشاره، کتابت وغیره.

که قرارداد بر آن استوار و  اما بقیه عناصر و موضوعاتپس ایجاب و قبول نزد احناف رکن قرارداد اند، 

 (2)محسوب می گردد. قراردادقایم می گردد، از جمله لوازم و شرایط 

برای قرارداد سه اما غیر از احناف، مذاهب دیگر از جمله: مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها می گویند: 

عاملات فروشنده و ، معقود علیه و صیغه عقد، پس عاقد در مینرکن وجود دارد که عبارت اند از عاقد

 (3)خریدار اند، معقود علیه: مال و ثمن)پول( است و صیغه عقد: ایجاب و قبول است.

که فروشنده و خریدار است،  ینپس در نزد جمهور فقهاء در یک عقد سه رکن ضروری است، اول: عاقد

یعنی هیچ قرارداد بدون فروشنده و خریدار صورت نمی گیرد. دوم: معقود علیه که مبیعه و ثمن است، 

یعنی در هر قرارداد حتمًا مبیعه و ثمن باید موجود باشند. سوم: صیغه عقد که ایجاب و قبول است، پس در 

 (4)قهاء عقد تکمیل می گردد.صورتی که این سه رکن تکمیل گردید، نزد جمهور ف

 به این اعتبار که رکن نزد جمهور: عبارت از چیزی است که وجود شی بر آن متوقف است، گرچند این

 (5)رکن داخل در حقیقت شی هم نباشد. 

                                                      
 . 4ص  5. رد المحتار على الدر المختار، ج 133ص  5. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج 74ص  5فتح القدیر، ج  -1

 .133ص  5بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  -2

، بیروت، 4ألفاظ المنهاج، عددالاجزاء: . محمد، خطیب الشربیني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني 3ص  2حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج  -3

هـ(، مطالب أولي النهى 1243. مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 46ص  3الناشر دار الفكر، 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله،  .4ص  3م، ج 1994 -هـ 1415الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانیة،  في شرح غایة المنتهى،

 .245هـ(، القوانین الفقهیة، بیروت، الناشر: دارالفکر، ص 741ابن جزي الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

 .246القوانین الفقهیة، ص  -4

. مطالب أولي النهى في شرح غایة 46ص  3 . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج3ص  2حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج  -5

 .246. القوانین الفقهیة، ص 4ص  3المنتهى، ج 
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گرچند این اختلاف میان فقهاء دیده می شود، ولی این اختلاف در حدی یک اصطلاح است و از حیث نتیجه 

  (1)رد.کدام تاثیر ندا

ایجاب وقبول هردو صیغه قرارداد می باشند و هردو عبارات هستتند که دلالت بر اتفاق طرفین قرارداد می 

 کنند و تعریف هردو نزد احناف قرار ذیل اند:

ایجاب: عبارت از اثبات فعل خاص است که دلالت بر رضای یکی از طرفین قرارداد می کند که در قدم 

 (2).قایم مقام آن صادر می گردد، برابر است تملیک کننده باشد و یا تملیک شوندهاول توسط کلام و یا 

پس قول قرارداد کننده اول در معاملات ایجاب است، برابر است از فروشنده صادر گردد و یا هم از 

خریدار، وقت گفت فروشنده در اول: فروختم. پس این قول ایجاب است و اگر اول خریدار گفت: این مال 

 (3)ا خریدم، پس قول خریدار ایجاب است.ر

 قبول: عبارت است از کلام یکی از قرارداد کننده ها، که در پاسخ ایجاب در مرتبه دوم صادر می گردد،

 (4)که به رضایت و موافقت قول اول می باشد. 

 

 فرع دوم: ارکان قرارداد در قانون

چنین  517 – 516طوریکه در مادۀ در قانون مدنی افغانستان ارکان عقد را ایجاب و قبول عاقدین می داند: 

 بیان می دارد:

 .عقد به ایجاب وقبول طرفین منعقد مي گردد (1)

 .ایجاب وقبول عبارت است از الفاظیکه در عرف براي انشاء عقد استعمال مي گردد (2)

 ایجاب و قبول به صیغه ماضي بوده و بصیغة مضارع یا امر نیز جایز مي باشد. مشروط بر -517ماده 

 (5).ن اراده باشدآاینکه زمان حال از  

 

                                                      
 .12مـ، ص 1998-1997فقه المعاملات،  الناشر: مكتب الرسالة الدولیة للطباعة والكمبیوتر، الطبعة:  عبد العزیز محمد عزام، -1

 .4ص  5رد المحتار على الدر المختار، ج  -2

الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار،  هـ(،1188محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي )المتوفى:  محمد بن علي بن -3

 .  4ص  6م، ج 2112 -هـ1423المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

 .4ص  5رد المحتار على الدر المختار، ج  -4

 – 516هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -5

517.) 
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 فرع سوم: مقایسه میان فقه وقانون

ا ببا مقایسه و بررسی میان فقه و قانون در قسمت ارکان قرارداد چنین نتیجه بدست می آید که فقه و قانون 

 صیل آن قرار ذیل اند:دارند، که تف ساکتدر موارد از هم و دارند اشتراک رد هم در مو

 الف: مورد اشتراک

در فقه حنفی ارکان قرارداد ایجاب و قبول گفته شده است، این موضوع در قانون هم تذکر رفته  -1

 است.

 سکوتب: موارد 

که وجود شی بر آن در فقه رکن به صراحت تعریف گردیده است، که رکن عبارت از چیزی است  -1

 متوقف است و جزء داخل در حقیقت یک شی است، ولی در قانون رکن تعریف نگردیده است.

همجنان از دیدگاه احناف صراحتا گفته شده است که رکن قرارداد ایجاب و قبول است و از دیدگاه  -2

 است، ولی، معقود علیه و صیغه بشکل صریح از ارکان قرارداد گفته شده ینجمهور فقهاء: عاقد

 این صراحت در قانون مدنی تذکر نرفته است.

در فقه: فعل، اشاره، کتابت وغیره از جمله قایم مقام ایجاب و قبول خوانده شده است، اما در قانون  -3

 ایجاب و قبول تنها با الفاظ صورت گرفته می تواند.

نه احناف را در این زمیقانون افغانستان که برگرفته از فقه حنفی و عرف می باشد، فقط دیدگاه  -4

 انعکاس داده است و دیدگاه جمهور را تذکر نداده است.

 

 مطلب دوم: شرایط قرارداد از نگاه فقه وقانون

 این مطلب هم دارای سه فرع است: 

 فرع اول: شرایط قرارداد در فقه 

  فرع دوم: شرایط قرارداد در قانون 

 فرع سوم: مقایسه میان فقه و قانون 
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 : شرایط قرارداد در فقهفرع اول

 د، که در نتیجه این شرایطه میان طرفین قرارداد تذکر می روچیزهای است ک منظور از شرایط قرارداد

 در آینده میمعلق د و یا قرارداد را از جهت یک امر زاید بر اصل قرارداد، بالای قرارداد تاثیر می گذار 

 (1)گرداند. 

 (2)دو نوع تقسیم نموده اند: شرایط صحیح و شرایط غیر صحیح.ر فقهاء شرایط قرارداد را به جمهو

 اما احناف شرایط قرارداد را به سه نوع تقسیم نموده اند: 

 شرایط صحیح. -1

 شرایط فاسد. -2

 (3)شرایط باطل. -3

قْدُ أوَْ مَا یقَْتضَِیهِ الْعَ هُوَ أنَْ یكَُونَ صِفةََ الْقَائمِِ بمَِحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدوُرِهِ، أوَْ : نزد احناف تعریف شرایط صحیح

 (4) یلُائَمُِهُ أوَْ مَا وَرَدَ فيِ الشهرْعِ دلَِیلٌ بجَِوَازِهِ، أوَْ مَا یجَْرِي عَلَیْهِ التهعَامُل.

عبارت از شرایط هستند که در وقت صدور قرارداد، صفات قایم به محل قرارداد می باشند، یا این شرایط 

 ، یا در شریعت دلیل برآنها را تقاضا می کنند و یا هم مناسب قرارداد می باشندچیزهای هستند که قرارداد 

 است. عامل مردم بر آن گونه شرط روانجواز آن شرط وارد گردیده است و یا هم ت 

یهِ مَا یَقْتضَِ  تعریف شرایط صحیح نزد جمهور فقهاء: هُوَ أنَْ یكَُونَ صِفَةَ الْقَائمِِ بمَِحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدوُرِهِ، أوَْ 

الْعَقْدُ أوَْ یلُائَمُِهُ، أوَْ مَا یحَُقِّقُ مَصْلحََةً مَشْرُوعَةً لِلْعَاقدِِ.
(5) 

عبارت از شرایط هستند که در وقت صدور قرارداد، صفات قایم به محل قرارداد می باشند، یا این شرایط 

یا مصلحت مشروع قرارداد می باشند و  چیزهای هستند که قرارداد آنها را تقاضا می کنند و یا هم مناسب

 .برای قرارداد کننده تحقق پیدا کند

                                                      
 .371/  1، والمنثور للزركشي 225/  2حاشیة الحموي على الأشباه لابن نجیم  -1

هـ(، المجموع شرح المهذب، 676ا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى: . أبو زكری265ص  3حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج  -2

هـ(، كشاف القناع 1151. منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 364ص  9بیروت، الناشر: دار الفكر، ج 

 . 189ص  3عن متن الإقناع، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، ج 

 .  171ص  5بدائع الصنائع، ج  -3

 . 171ص  5بدائع الصنائع، ج  -4

 .189ص  3. كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 364ص  9. المجموع شرح المهذب، ج 265ص  3حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج  -5
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نزد احناف و جمهور فقهاء در قسمت تعریف شرایط صحیح کدام تفاوت جدی به نظر نمی رسد، یعنی در 

هردو تعریف گفته شده است: شرایط صحیح عبارت از شرایط هستند که در وقت صدور قرارداد، صفات 

قرارداد می باشند، یا این شرایط چیزهای هستند که قرارداد آنها را تقاضا می کنند و یا هم قایم به محل 

، ولی تنها تفاوت در اخیر تعریف است، که احناف این را اضافه نموده اند: یا در مناسب قرارداد می باشند

روان است. و هم  شریعت دلیل برجواز آن شرط وارد گردیده است و یا هم تعامل مردم بر آن گونه شرط

 در تعریف جمهور این جمله اضافه گردیده است: و یا مصلحت مشروع برای قرارداد کننده تحقق پیدا کند.

 و ، یا شرط قرار دادن در رهن و یا کفاله به ثمن مؤجل نه معجلپس شرط گردانیدن قبض در قرارداد بیع

قرارداد ممکن می باشد و در اجرای قرارداد امثال آنها از شرایط صحیح هستند که شرط گردانیدن شان در 

  (1) و صحت آن کدام ضرر وارد نمی سازند.

یا هم  ،کند قرارداد آنها را تقاضا نمینفس هستند که  طتعریف شرایط باطل یا فاسد: عبارت از آن شرای

نیآمده  شرع مناسب قرارداد نیستند، یا هم این شرایط منجر به فریب می گردد، یا مشروعیت این شرایط در

ن حیوان به این است وغیره. از این نوع برخی شرایط هستند که قرارداد را باطل می سازند، مثل فروخت

 (2)شرط که حامله است، سپس معلوم می گردد که حامله نیست، زیرا در این نوع شرط یک نوع فریب است.

ةً عَلَى أنَههَا حَامِلٌ؛ لِأنَه الْمَشْرُوطَ لَا یحَْتمَِلُ رحمه الله می گوید: )إذاَ اشْترََى ناَقَ  (3)طوری که امام کاسانی

كَ یحُْتمََلُ أنَْ   یكَُونَ لِعَارِضِ داَءٍ أوَْ غَیْرِهِ الْوُجُودَ وَالْعدَمََ وَلَا یمُْكِنُ الْوُقوُفُ عَلیَْهِ لِلْحَالِ؛ لِأنَه عِظَمَ الْبطَْنِ وَالتهحَرُّ

  (4)فیَوُجِبُ فسََادَ الْبیَْعِ(. فكََانَ فيِ وُجُودِهِ غَرَرٌ  

ه است، زیرا چیزی ترجمه: وقتیکه یک شخص ماده شتری را خریداری می کند بر این شرط که او حامل

که شرط شده است، احتمال وجود و عدم را ندارد و هم امکان توقف به شکل فوری را هم ندارد، زیرا 

آن، به سبب یک عارض از قبیل درد و امثال آن احتمال برده می شود که بزرگی شکم )بطن( و تحرک 

 باشد، بنابر این در وجود آن یک نوع فریب آمد، پس فساد بیع را واجب ساخت.

                                                      
. كشاف القناع عن متن 364ص  9مجموع شرح المهذب، ج . ال171ص  5. بدائع الصنائع، ج 265ص  3حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج  -1

 .189ص  3الإقناع، ج 

 .  58ص  3.  حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج 186ص  5بدائع الصنائع، ج  -2

میرود، تألیفات زیاد هـ(، یکی از فقهاء و فضلاء احناف بشمار 587كاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین، ملك العلماء، )المتوفى:  - 3

إلى معتق أبیه  نسبةدارد از جمله: بدائع الصنائع، السلطان المبین في أصول الدین و غیره. أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم بن قطُلوُبغا السودوني )

دمشق، الطبعة: الأولى،  –لناشر: دار القلم هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، ا879سودون الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .329ص  1م، ج 1992-هـ  1413

 .186ص  5بدائع الصنائع، ج  -4
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 (1)و مثل قرارداد که متضمن و دربرگرنده ربا است، از جهت که شارع از آن منع نموده است.

هستند و نفس شرط لغو می باشد،  همرای شان صحیحقرارداد همچنان از جمله این نوع: شرایط هستند که 

مثل که یکی از طرفین قرارداد در مسئله زراعت زمین شرط نماید که: که جانب مقابل نباید سهم و نصیب 

زراعت و کشاورزی صحیح است و شرط خود را بفروش رساند، یا هبه نماید، در این صورت قرارداد 

 (2)ری که احناف این موضوع را تذکر داده اند.باطل است، فقط شرط در این جا لغو می گردد، همان طو

 فرع دوم: شرایط قرارداد در قانون

یط و شرا باطلط قرارداد را سه گونه خوانده است، شرایط صحیح، شرایط ني افغانستان هم شرایقانون مد

 که تفصیل آنها قرارذیل اند: فاسد

 جزء اول: شرایط صحیح

افغانستان شرایط صحیح را این گونه تعریف نموده اند: شرط  قانون مدنی 617تعریف شرایط صحیح: ماده 

مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضي آن بوده یا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطیکه موافق با 

  (3)تعامل جاریه بوده و یا منافي اقتضاي عقد نباشد، صحیح پنداشته میشود.

 ت اند از:در این ماده مشخص گردید که شرایط صحیح عبار

 شرط مقتضای قرارداد. -1

 شرط مناسب با قرارداد. -2

 شرط موافق تعامل جاریه. -3

 که تفصیل هر کدام آنها قرار ذیل اند:

  شرط مقتضای قراردادالف: 

 که طبیعت قرارداد آن را اقتضا دارد و نیاز به شرط ضمن قراردادشرطی است شرط مقتضای قرارداد 

نیست؛ بنابر این، شرط مقتضای قرارداد چه ضمن قرارداد شرط شود یا نه، دو طرف قرارداد مکلف به  

اجرای آن است؛ به عبارت دیگر هدف از شرط مقتضای قرارداد چیزی جزء تاکید بر تعهدات طرفین 

                                                      
. أبو اسحاق إبراهیم بن 97ص  5. كشاف القناع، ج 319ص  3. حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج 171 – 168ص  5بدائع الصنائع، ج  -1

 .  275ص  1الناشر: دار الكتب العلمیة، ج  ، المهذب في فقة الإمام الشافعي،هـ(476علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: 

 .171ص  5بدائع الصنائع، ج  -2

 (.617هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -3
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به ری ن مشتقرارداد نیست، مانند شرط کردن فروشنده به ضرر خریدار که ثمن را تسلیم کند و شرط نمود

 (1)ضرر فروشنده که مبیع را تحویل دهد.

از این ماده معلوم گردید که «. یا شرطیکه عقد مقتضي آن بوده» قانون مدنی بیان می دارد:  617ماده 

 یکی از شرایط صحیح عقد، شرایطی است که با مقتضای عقد برابر و هم خوانی دارد.

 ب: شرط مناسب با قرارداد

قرارداد شرطی است که قرارداد اقتضای آن را ندارد؛ ولی با قرارداد سازگار است و حکم شرط مناسب با 

قرارداد را مؤکد می گرداند، مانند شرط نمودن فروشنده به ضرر خریدار مبنی بر معرفی نمودن ضامن یا 

 (2)دادن رهن و وثیقه در صورت مدت دار بودن ثمن.

در این ماده واضح گردیده است ...«. شرط مناسب باعقد »ارد: قانون مدنی در مورد بیان می د 617ماده 

 که یکی از شرایط صحیح عقد، شرط مناسب با عقد است.

 ج: شرط موافق تعامل جاریه

شرط موافق تعامل جاریه شرطی است که در عرف مردم رایج است، مانند شرط پرداخت بیعانه یا شرط 

  (3)حفظ اسرار حرفه ای.عدم تسلیم مبیع پیش از گرفتن ثمن یا شرط 

در این « همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه بوده»قانون مدنی در مورد بیان می دارد:  617ماده 

 ماده واضح گردیده است که از شرایط صحیح عقد، شرطی که موافق با تعامل جاریه بوده است، می باشد.

ر مدت معین از شرایط موافق تعامل تجاریه همچنین شرط خریدار به ضرر فروشنده مبنی بر اصلاح شی د

است، مانند شرط تعمیر یخچال، تلویزیون، وسایط نقلیه، یا شرط انتقال بار تا مکان معین. این ها شرط 

قانون مدنی  612های متعارف است. شرط رجوع از قرارداد از شرایط موافق تعامل جاریه است. ماده 

شرطي باشد که رجوع از عقد را افاده کند، عقد غیر لازم پنداشته چنین تصریح می کند: هرگاه عقد متضمن 

 (4)میشود.

 

 

                                                      
 .156تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه  -1

 .156همان، ص  -2

فة، عدنان ابراهیم السرجان و نوری حمد خاطره، شرح القانون المدنی مصادر الحقوق الشخصیة )التزامات( دراسة مقارنة، عمان، ناشر: دارالثقا -3

 .153م، ص 2115

 (.612هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353)وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره  -4
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 جزء دوم: شرایط باطل

شرایط مخالف نظم و آداب عمومی باطل است. اگر ضمن قرارداد شرط مخالف نظم و آداب عمومی آورده 

 (1)شود، شرط باطل و عقد صحیح است.

 دارد: عقد معلق به امر موجود، في الحال واقع میشود. تعلیققانون مدنی در این مورد، بیان می  598ماده 

 (2)بامر مستحیل یا شرطیکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد. 

همین قانون بیان می دارد: هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف  68ماده 

 (3)میشود. ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته

 این بود تعریف و مثال های از شرایط باطل که در قانون مدنی از آن تذکر رفته اند.

 جزء سوم: شرایط فاسد

قانون مدنی شرایط فاسد را این گونه تعریف نموده است: شرط غیر مناسب باعقد یا شرطیکه  611ماده 

شرطیکه موافق با تعامل جاریه نبوده و یا در عقد مقتضي آن نبوده یا حکم عقد را موکد نگرداند، همچنان 

 (4)آن فریب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته میشود.

شرایط فاسد در موارد سبب فساد قرارداد نمی گردد و در موارد هم سبب فساد قرارداد می گردد، که تفصیل 

 شان قرار زیر است:

 الف: شرایط که باعث فساد قرارداد نمی گردد

 زیر شرط فاسد است، اما سبب فساد قرارداد نمی گردد:در موارد 

شرطی که ضمن قرارداد معاوضی گذاشته شود، اما مقتضای قرارداد نباشد یا با مقتضای قرارداد  .1

سازگاری نداشته باشد و در عرف معاملی نیز مرسوم نباشد و برای هیچ یک از دو طرف قرارداد 

 شرط کند که به کسی نفروشد. چنین ا خریداری نماید ومنفعت نداشته باشد، مانند این که جنسی ر

 (5)شرطی؛ چون منفعت برای ندارد، لغو است، اما خود قرارداد صحیح است. 

                                                      
 .156قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -1

 (.598هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -2

 (.68هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -3

 (.611همان، ماده ) -4

 .93ص  3طبعة الاولی، ج عبدالرزاق احمد السنهوری، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ال -5
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قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: شرطیکه در آن نفع عاقدین نباشد، ملغي بوده  618ماده 

 (1)وعقد مقرن به آن صحیح پنداشته میشود.

 مقتضای قرارداد نباشد یا با مقتضایغیر معاوضی گنجانده شود، ولی  قراردادشرطی که ضمن  .2

 نداشته باشد و در عرف معاملی نیز مرسوم نباشد، چنین شرطی فاسد و اصل زگاریقرارداد سا 

 (2)قرارداد صحیح است، اعم از این که شرط برای کسی منفعت داشته باشد و یا نه. 

 د می گرددب: شرایط که باعث فساد قراردا

شرایط فاسد در صورت سبب و باعث فساد قرارداد می گردد که در قراردادهای معاوضی باشند. ماده  

قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: در عقود معاوضوي، تعلیق واقتران عقد، بشرط فاسد جواز  622

 (3)نداشته در اثر چنین شرط عقد فاسد پنداشته میشود.

بنابراین، شرایط که مفسد قرارداد می باشند، عبارت اند از هر شرطی که مقتضای قرارداد نباشد یا با 

مقتضای قرارداد سازگاری نداشته باشد و در عرف معاملی نیز مرسوم نباشد، ولی دارای منفعت برای 

 (4)فروشنده، خریدار یا شخص سوم باشد و ضمن قرارداد معاوضی آمده باشد.

قانون مدنی بیان می دارد: شرط غیر مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضي آن نبوده یا حکم عقد  611ماده 

را موکد نگرداند، همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه نبوده و یا در آن فریب بکار رفته باشد، شرط 

 (5)فاسد پنداشته میشود.

انت بایع در صورت استحقاق مبیعه جواز همین قانون بیان می دارد: شرط گذاشتن عدم ضم 1191ماده 

 (6)نداشته، گذاشتن چنین شرط موجب فساد بیع مي گردد.

 فرع سوم: مقایسه میان فقه و قانون

 با مقایسه میان فقه و قانون در قسمت شرایط عقد، دیده می شود که فقه و قانون در موارد باهم اشتراک

 دارند و در موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند: 

 

                                                      
 (.618هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -1

 .95 – 94ص  3مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج  -2

 (.622هـ ش، ماده های )1388صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر:  (، کابل، مطبعه353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -3

 .187 – 186ص  11هـ، ج 1211المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر، موسوعة الفقه الاسلامی، القاهرة،  -4

 (.611ش، ماده های )هـ 1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -5

 .(1191همان، ماده ) -6
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 الف موارد اشتراک

فقه شرایط قرارداد را سه گونه خوانده است، شرایط صحیح، شرایط باطل و شرایط فاسد. قانون  -1

 هم شرایط قرارداد را شرایط صحیح، باطل و فاسد گفته است.

وانده است که شرط مقتضای عقد باشد، یا مناسب عقد فقه موارد از شرایط صحیح را شرایطی خ -2

 باشد و یا هم در تعامل جاریه باشد. این موارد را قانون هم از جمله شرایط صحیح تذکر داده است.

 در قسمت مثال های شرایط صحیح، باطل و فاسد، فقه و قانون باهم مشترک هستند. -3

 ب: موارد افتراق

عبارت از شرایط هستند که در وقت صدور فقه تعریف شرایط صحیح را چنین نموده است:  .1

قرارداد، صفات قایم به محل قرارداد می باشند، یا این شرایط چیزهای هستند که قرارداد آنها را 

 جواز آن شرط وارد گردیدهتقاضا می کنند و یا هم مناسب قرارداد می باشند، یا در شریعت دلیل بر 

 ست و یا هم تعامل مردم بر آن گونه شرط روان است. اما در قانون چنین تعریف گردیده است:ا

شرط مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضي آن بوده یا حکم عقد را موکد گرداند، همچنان شرطیکه 

موافق با تعامل جاریه بوده و یا منافي اقتضاي عقد نباشد، صحیح پنداشته میشود. هردو تعریف 

چند در برخی موارد با هم مشترک هستند، ولی در تعریف فقه اضافه شده است: یا در شریعت گر

 دلیل بر جواز آن شرط وارد گردیده است. اما این جمله در تعریف قانون نیست. 

باطل  شرایط فقه شرایط باطل و فاسد را بشکل مشترک تعریف نموده است، طوری که گفته است: .2

ایط هستند که نفس قرارداد آنها را تقاضا نمی کند، یا هم مناسب قرارداد عبارت از آن شرو فاسد 

نیستند، یا هم این شرایط منجر به فریب می گردد، یا مشروعیت این شرایط در شرع نیآمده است 

: شرایط باطل تعلیق بامر مستحیل یا شرطیکه اما قانون بشکل جدا از هم تعریف نموده است وغیره.

اب عامه باشد اعتبار ندارد. شرایط فاسد: شرط غیر مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مخالف نظام و آد

مقتضي آن نبوده یا حکم عقد را موکد نگرداند، همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه نبوده و یا 

در آن فریب بکار رفته باشد، شرط فاسد پنداشته میشود. تعریف فقه با تعریف شرایط فاسد در قانون 

 ن است و با تعریف باطل از هم تفاوت دارند.یکسا
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 مطلب سوم: آثار قرارداد در فقه وقانون

 در مورد این که آثار قرارداد در فقه و قانون کدام ها اند؟ و این که آثار قرارداد در فقه و قانون از هم

 متفاوت اند و یاخیر؟ به شکل زیر بحث می گردد: 

 فرع اول: آثار قرارداد در فقه

 آثار قرارداد عبارت از چیزی است که قرارداد بر آن مرتب می گردد و هدف طرفین قرارداد را واضح 

ان می باشد و این آثار حسب و برملا می سازد و مقصود اصلی برای طرفین قرارداد از بستن قرارداد ش

 که تفصیل آن قرار زیر است:  (1).قرارداد، مختلف میباشد فاختلا

در قرارداد های ملکیت که بر اعیان بر می گردد، مثل بیع، هبه و قرض، آثار قرارداد انتقال ملکیت . 1

است از یک طرف قرارداد کننده به طرف دیگر، در صورت که ارکان و شرایط قرارداد ایفاء گردد، برابر 

که ملکیت مبیع  است این قرارداد میان طرفین در برابر عوض باشد، طوری که در قرارداد بیع است،

دون یا ب)مال( از فروشنده به خریدار و در مقابل ملکیت ثمن از خریدار به فروشنده انتقال پیدا می کند، 

عوض، طوری که در قرارداد هبه و قرارداد وصیت بعد از وفات وصیت کننده است با قبول کردن شخص 

 (2)که برایش وصیت شده است یا به مجرد وفات.

ی منفعت، آثار قرارداد انتقال منفعت یا جواز انتفاع از چیزی است که بر بالای آن قرارداد در قراردادها. 2

صورت گرفته است، در برابر عوض باشد مثل قرارداد اجاره، یا بدون عوض باشد مثل قرارداد عاریت 

 (3)و وصیت.

دادن قرض است با اشتراک در قراردادهای وثیقه، مثل قرارداد کفاله و رهن، آثار قرارداد وثیقه قرار. 3

است تا وقت که قرض پرداخت گردد و در قرارداد ذمه جدید همرای ذمه قرض دار، یا حبس کردن رهن 

 (4).است حواله انتقال قرض از ذمه قرض دار به شخص سوم

در قراردادهای عمل: حق تصرف در همان چیزی است که عمل به آن صورت گرفته است، مثل  .4

  (5) مضاربت و قراردادهای شرکت، به همین شکل قرارداد زراعت و کشاورزی و امثال آن.

                                                      
 .  171ص  5بدائع الصنائع، ج  -1

 .  171ص  5بدائع الصنائع، ج  -2

 .171ص  5همان، ج  -3

 .65ص  3. حاشیة الدسوقي علی الشرح الكبیر، ج 171ص  5بدائع الصنائع، ج  -4

 .171ص  1مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج  -5
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رنده. و در قرارداد نکاح: حلال قرار یدر قرارداد ودیعت: حفظ ودیعت است بواسطه دست ودیعت گ .5

 گیری هر کدام از زوجین از جانب مقابلش می باشد، به همین شکل در تمام قراردادها، قرارداد گرفتن بهره

 (1)بخاطر یک هدف و غرض میان طرفین صورت می گیرد. 

 فرع دوم: آثار قرارداد در قانون

 قرارداد از جهت آثار آن به معوض، غیر معوض، یک تعهدی و دو تعهدی تقسیم می شود:

 قرارداد معوض -0

قرارداد معوض به قراردادی گفته می شود که هر یک از دو طرف قرارداد در مقابل آنچه پرداخت می 

 (2)کند، چیزی دریافت می کند، مانند قرارداد بیع، اجاره، مقایضه و صرف.

 قرارداد غیر معوض -1

ند، قرارداد غیر معوض، به قراردادی اطلاق می شود که طرف قرارداد در مقابل آنچه پرداخت می ک

، مانند قرارداد دریافت نمی کند و طرف دیگر، در مقابل آنچه گرفته چیزی پرداخت نمی کندرا چیزی 

  (3)عاریه.

بیان می دارد: عاریت، عبارت است ازتعهدعاریت دهنده به قانون مدنی در مورد  1456ه ماده طوری ک

 زا معین، به این شرط که بعدتسلیم منفعت عین بعاریت گیرنده بدون عوض، براي مدت معین یاغرض 

 (4)را اعاده نماید. استعمال آن

قانون مدنی تصریح می دارد: هبه عبارت است از تملیک مال به  1176در مورد هبه غیر معوض ماده 

 (5)شخص دیگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نیز صورت میگیرد.

 تقسیم قرارداد به معوض و غیر معوض دارای آثار زیر است:

اردادهای معوض، چنانچه یک طرف قرارداد، سهم خود را پرداخت نکند، طرف مقابل می در قر .1

در  2369تواند مقابل به مثل کند، به عبارت دیگر، طرف مقابل حق حبس دارد، طوری که ماده 

                                                      
 .171ص  1لفقه الاسلامی، ج مصادر الحق فی ا -1

 .32قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -2

 .33 – 32قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -3

 (.1456هـ ش، ماده های )1388احمد، چاپ اول، تاریخ نشر:  (، کابل، مطبعه صنعتی353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -4

 (.1176همان، ماده ) -5
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مورد تصریح می کند: بایع، میتواند بحق حبس مبیعه در مراجعه به مشتري و در برابر تمام دائنین 

  (1)استناد نماید. این حقا ب

در حالی که در قراردادهای شرعی اگر متبرع از تسلیم موضوع تبرع خود داری کند، برای طرف 

 مقابل جای مقابله به مثل نیست، زیرا او چیزی برای پرداخت ندارد تا از حق حبس استفاده کند،

 (2)تنها راه مبارزه با عهد شکن در خواست اجبار از طریق محکمه است. 

اشتباه در شخص طرف قرارداد در قراردادهای تبرعی مؤثر است، یعنی کسی که در قراردادهای  .2

تبرعی در شخص طرف قرارداد اشتباه کند، حق فسخ دارد، اشتباه در شخص طرف قرارداد، در 

ثیر ندارد، مگر هنگامی که شخصیت طرف قرارداد موضوعیت داشته باشد، اقراردادهای معوض ت

قانون مدنی در این مورد تصریح می دارد: هرگاه  565شرکت و مزارعه. ماده  مانند قرارداد

غلطي در شخص یا در وصف از اوصاف عقد کننده واقع شده باشد به نحویکه شخصیت یا وصف 

 (3)عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد، چنین غلطي اساسي پنداشته میشود.

د اهلیت با هم دیگر تفاوت دارد، زیرا شخص متبرع قراردادهای معوض و غیر معوض در قواع .3

باید کسی که دارای اهلیت کامل باشد، در حالی که در متبرع له اهلیت شرط نیست، اما نسبت به 

تصرف نفع و قراردادهای معوضی از طرف قانون شرط شده است که طرفین قرارداد اهلیت 

 (4)ضرری داشته باشند.

 قرارداد تعهدی -3

قراردادی است که نتیجه مستقیم آن، ایجاد تعهد است، مانند قرارداد کار، مقاوله و  قرارداد تعهدی

  (5)استصناع.

 قرارداد تعهدی خود دو نوع است: 

 قرارداد یک تعهدی. -1

 قرارداد دو تعهدی. -2

                                                      
 (.2369همان، ماده ) -1

 .33قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -2

 (.565هـ ش، ماده های )1388اول، تاریخ نشر: (، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -3

 .33قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -4

 .34همان، ص  -5
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 الف: قرارداد دو تعهدی

قرارداد مقاوله که ماده قرارداد دو تعهدی قراردادی است که دو طرف قرارداد تعهدات متقابل دارند، مانند 

 قانون مدنی در مورد بیان می دارد: مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکي از طرفین ساختن چیزي 1481

 (1)بمقابل اجرت تعهد نماید. غیرموقت براي طرف دیگر بصورت موقت یا اجراي عملي را یا 

کار، عبارت از عقدیست که بموجب راجع به قرارداد کار، چنین بیان می دارد: عقد  1529همچنان ماده 

 مي شود. آن یکي از طرفین انجام خدمت به طرف دیگر را تحت رهنمائي وي بمقابل اجرت معین متعهد

 ب: قرارداد یک تعهدی

قرارداد یک تعهدی قراردادی است که یک طرف قرارداد تعهد دارد، اما طرف مقابل، تعهدی ندارد، مانند 

 قانون مدنی در مورد بیان می دارد: شحصي که مال ودیعت نزد وي گذاشته 1611قرارداد ودیعه، ماده 

 (2)میشود مکلف است که ودیعه را حقیقتاً یاحکما تسلیم شود. 

این قانون راجع به حفظ آن بیان می دارد: شخصي که مال ودیعت نزد او گذاشته  1612همچنان ماده 

میشود مکلف است طوري به حفاظت ان توجه نماید که به حفاظت مال خود مي نماید. به همین شکل ماده 

 البه مال ودیعهدر مورد بیان می دارد: شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمط 1624

را به مالک آن رد نماید مگر اینکه ودیعت براي مدت معین بوده واین تعیین مدت به نفع مالک ودیعه  

 باشد.

 تقسیم قرارداد به یک تعهدی و دو تعهدی دارای آثار زیر است:

در قرارداد دو تعهدی، چنانچه یک طرف به تعهدهای خود عمل نکند، طرف مقابل حق فسخ دارد.  .1

قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: هرگاه یکي از عاقدین درعقودیکه الزام را به  739ه ماد

سازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت  طرفین عقد متوجه مي

قترن م بخیاري ده یاید. عقود یکه طبیعتاً غیرلازم بولزوم باجبران خساره از طرف دیگر مطالبه نما

  (3)که موجب فسخ گردد، ازین حکم مستثني است. گردیده باشد

در قراردادهای یک تعهدی موضوعی برای فسخ وجود ندارد، زیرا هدف از فسخ این است که 

فسخ کننده از اجرای تعهد خود رهایی یابد، در حالی که در قرارداد یک تعهدی، تعهدی وجود 

                                                      
 .(1481هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -1

 (.1611همان، ماده ) -2

 (.739هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره ) -3
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باشد، بلکه در قرارداد یک تعهدی تنها راه این است که داین ندارد تا با فسخ ملزم به اجرای آن 

 (1)اجرای عین تعهد را درخواست کند.

در قرارداد دو تعهدی، اگر یک طرف تعهد خود را اجرا نکند، طرف مقابل حق دارد از اجرای  .2

یب قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: هرگاه اجراي وجا 745تعهد خود خود داری کند. ماده 

تواند از اجراي وجیبه  ، ميباشد، صاحب وجیبه متقابله درعقود معاوضه یکي از دیگري متأخر

  (2)وقتیکه جانب مقابل به اجراي وجایب خود اقدام نکرده، امتناع ورزد. خود تا

در قرارداد دو تعهدی، چنانچه اجرای تعهد یک طرف به سبب خارجی محال شود، تعهد وی از  .3

ای آن لازم نیست. آثار منفی آن، متوجه خود وی می شود، زیرا از تعهدات بین می رود و اجر

طرف مقابل محروم می شود؛ زیرا طرف مقابل نیز مکلف به اجرای تعهد نیست، در نتیجه، عقد 

در مورد بیان می دارد: هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقد درحالیکه  744منفسخ می شود. ماده 

لاک گردد، عقد فسخ گردیده ودرصورت قبض عوض، رد آن به درتصرف مالک قرار دارد ه

طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یاخارج از اراده 

 (3)وي.

 

 فرع سوم: مقایسه میان فقه وقانون

قسمت  در اینفقه و قانون با بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در عرصه آثار قرارداد، معلوم می گردد، که 

 در موارد با هم اشتراک دارند و در موارد باهم افتراق دارند، که تفصیل آن قرار ذیل اند:

 

 

 

 

                                                      
 .34قواعد عمومی قراردادها؛ مطالعه تطبیقی حقوق افغانستان با کشورهای عربی، ص  -1

 (.745هـ ش، ماده های )1388(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، چاپ اول، تاریخ نشر: 353ه رسمی شماره )وزارت عدلیه، قانون مدنی، جرید -2

 (.744همان، ماده ) -3
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 الف: موارد اشتراک

 قرارداد معوض و غیر معوض دیدگاه مشترک دارند.تعریف فقه و قانون در قسمت  -1

رف مقابل می در قراردادهای معوض، چنانچه یک طرف قرارداد، سهم خود را پرداخت نکند، ط -2

تواند مقابل به مثل کند، به عبارت دیگر، طرف مقابل حق حبس را دارد. فقه و قانون در این زمینه 

 باهم مشترک اند.

همچنان فقه و قانون در قراردادهای معوض اهلیت طرفین را لازم دیده اند، اما در قراردادهای  -3

 غیرمعوض تنها اهلیت متبرع را لازم دیده اند.

 افتراقب: موارد 

 فقه آثار قرارداد را تعریف نموده است، اما قانون تعریف نکرده است. -1

فقه هبه را از قراردادهای غیر معوض قلم داد نموده است، ولی قانون هبه را از قراردادهای  -2

 معوض و غیر معوض قلم داد کرده است.

در قانون تذکر  در فقه گفته شده است که هر عقد با یک هدف صورت می گیرد، اما این موضوع -3

 نرفته است.

قرارداد به قراردادهای معوض، غیر معوض، یک تعهدی و دو تعهدی تذکر رفته است، در قانون  -4

 اما در قانون کلمات یک تعهدی و دو تعهدی تذکر نرفته است، ولی چگونگی آن تذکر رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

40 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 در فقه وقانون عوامل انحلال قرارداد

 درین فصل مباحث ذیل بحث می گردد:

 مبحث اول: انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در فقه و قانون

 مبحث دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اقاله در فقه و قانون

 مبحث سوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ ارادۀ یک جانبه در فقه و قانون

 اد به وسیلۀ آن در فقه و قانونو چگونگی انحلال قرارد فسخ ی: معرفچهارممبحث 

 انفساخ و ابراء در فقه و قانون یلۀ: انحلال قرارداد به وسپنجممبحث 
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 مبحث اول

 انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در فقه و قانون

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 فقه مطلب اول: انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در

 مطلب دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در قانون

 مطلب سوم: بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اجرای تعهدات

 مطلب اول: انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در فقه

، به بیان دیگر، هرگاه هرگاه هدفی که قرارداد برای آن منعقد شده تأمین گردد، قرارداد هم پایان می یابد

ین یعنی ا طرفین قرارداد، تعهدات ناشی از قرارداد را به طور کامل، اجرا نمایند، قرارداد پایان می پذیرد،

 که تفصیل آن قرارذیل اند: عامل تنها در قراردادهای سبب انحلال می شود که مدت آن معین باشد،

از قراردادها با پایان یافتن مدت که برایش در نظر گرفته شده است با اتفاق طرفین پایان می یابد،  عضیب

یا با پایان یافتن کاری که قرارداد بخاطری آن صورت گرفته است پایان می یابد، پس قرارداد اجاره که 

ی م پایان می یابد، مثل خانه برامقید به یک مدت است و با پایان یافتن مدت با اتفاق فقهای کرام قرارداد ه

سکونت و یا زمین برای زراعت، مگر در صورتی که عذر موجود گردد و تقاضای امتداد یافتن مدت 

قرارداد گردد، مثلًا در زمین کشت باشد و تا هنوز از جهت خام بودنش درو نشده باشد، یا کشتی به دریا 

 (1)ته باشد.باشد و قبل از رسیدن به ساحل مدت آن انقضاء یاف

به همین شکل اجاره با یک عمل معین که قرارداد بر روی آن صورت گرفته است پایان می یابد، مثل 

 (2)باربر، جامه شوی و خیاط وقتی که کارشان پایان یابد.

به همین شکل قرارداد وکالت که مقید به اجرای یک عمل معین است، این وکالت با پایان یافتن آن عمل 

 (3)ی وکیل سپرده شده است، پایان می یابد.معین که برا

 

                                                      
إبراهیم بن علي بن . 414ص  4، ج هـ 1311الطبعة: الثانیة، ، بیروت، الناشر: دار الفكر، الفتاوى الهندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي -1

ص  6، ج المغني. 411ص  1، بیروت، ج الناشر: دار الكتب العلمیةی، المهذب في فقة الإمام الشافع، هـ(476أبو اسحاق الشیرازي )المتوفى: یوسف 

67 .  

 .414ص  4ج  الفتاوى الهندیة، -2

  . 418ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -3
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 مطلب دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در قانون

قانون مدنی در این  1514انحلال قرارداد به وسیلۀ اجرای تعهدات در قانون نیز بحث گردیده است، ماده 

 به انجام کار تعهد شده و تسلیم آن مطابق توافق و احکام قانون منقضی (1)عقد مقاوله »مورد بیان می دارد: 

 ( 2)«.می گردد 

درین ماده مشخص شده است که قرارداد و عقد مقاوله با انجام دادن کار که تعهد شده است و آن را مطابق 

 دد وتسلیم گرتوافقکه هردو طرف قرارداد کرده بودند تسلیم نمود پایان می یابد و صاحب کار کارش را 

 کارگر مزد کارش را بگیرد. 

این قانون،  (3)(1534 – 1533با رعایت احکام مواد )»همین قانون، بیان می دارد:  1544همچنین ماده 

 «.عقد کار با انتهای مدت معینه، با اتمام کاری که به منظور آن، عقد صورت گرفته، منتهی می گردد

در اینجا، باید میان عقد تدریجی و فوری تفاوت قائل شد. قراردادهای فوری حتی اگر اجرای آن مدت دار 

قانون مدنی( مثلًا در عقد بیع پس از  1514باشد. به محض انجام تعهدات قراردادی پایان می یابد؛ )ماده 

ی به ضمان و تمام تعهدات ناشانتقال ملکیت مبیعه به مشتری، قبض مبیعه از سوی وی، پرداخت ثمن، وفا 

اجرا شوند، خواه این اجرا، باید از قرارداد، عقد بیع زایل می شود. همۀ تعهدات یاد شده، به طور فوری، 

 (4)یک باره یا دوره ای باشد.

قانون مدنی در این مورد  1534قراردادهای تدریجی با پایان یافتن مدت تعیین شده، زایل می شود. ماده 

 1384ماده « هرگاه مدت عقد معین باشد، با انقضای مدت، خود به خود منتهی می گردد...»رد: بیان می دا

. «اجاره به انتهای مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخلیه، منتهی می گردد»همین قانون بیان بیان می دارد: 

ت هر یک از زیرا مدت در عقد اجاره رکن است. چنانچه عقد تدریجی بدون مدت معین، باشد، با خواس

متعاقدین و رعایت ضرب الاجلی که مقدار آن را قانون یا توافق طرفین تعیین می کند، پایان می یابد؛ )ماده 

 قانون مدنی( مانند قرارداد اجاره، کار و شرکتی که مدت در آن ها، تعیین نشده باشد. 1533

                                                      
چیزي یااجراي عملي رابصورت موقت یاغیرموقت براي طرف دیگربمقابل اجرت تعهد  مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکي از طرفین ساختن -1

 (.1481مدنی ماده )قانون  نماید.

 (.1514وزارت عدلیه، قانون مدنی، مادۀ ) -2

 ند. مشروط براینکههرگاه مدت درعقد معین نباشد، طرفین مي توانند هر وقتي خواسته باشند، به فسخ عقد اقدام نمایقانون مدنی:  1533ماده  -3

 حداقل دوماه قبل طرف دیگر را اطلاع داده باشد.

هرگاه مدت عقد معین باشد، بانقضاي مدت خود بخود منتهي میگردد. ودرصورت استمرارطرفین بعداز انقضاي مدت، قانون مدنی:  1534ماده 

 براي مدت غیرمعین تجدید شده تلقي میگردد.

 .624ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -4
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حلال قرارداد گویند. انحلال گاه برخی وقت پیش از اجرای تعهدات، عقد زایل می شود. چنین چیزی را ان

 با ارادۀ طرفین عقد صورت می گیرد که به آن اقاله گفته می شود، گاه با ارادۀ یک جانبه، گاه با فسخ و

 (1)گاه نیز با انفساخ انجام می شود. 

 مطلب سوم: بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اجرای تعهدات

 قانون، به نظر می رسد که فقه با قانون در موارد با هم اشتراک دارند و دربا بررسی تطبیقی میان فقه و 

 موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل آن قرار ذیل اند: 

 الف: موارد اشتراک

 فقه و قانون یکی از عوامل انحلال قرارداد را اجرای تعهدات می داند. -1

ه مدت عقد معین باشد، با انقضای مدت، فقه و قانون در این قسمت دیدگاه مشترک دارند که هرگا -2

 خود به خود قرارداد منتهی می گردد.

فقه و قانون درین قسمت دیدگاه مشترک دارند که اجاره به انتهای مدت مصرحه عقد بدون اطلاع  -3

 تخلیه، منتهی می گردد.

 ب: موارد افتراق

ای ان می یابد و هیچ نوع استثندر قانون گفته شده است که قرارداد اجاره با پایان یافتن مدتش، پای -1

در این مورد تذکر نداده است، اما فقه درین مورد استثناء قایل شده است و چنین تصریح نموده 

است: مگر در صورت قرارداد اجاره پایان نمی یابد که عذر موجود گردد و تقاضای امتداد یافتن 

هت خام بودنش درو نشده باشد، یا مدت قرارداد گردد، مثلًا در زمین کشت باشد و تا هنوز از ج

 کشتی به دریا باشد و قبل از رسیدن به ساحل مدت آن انقضاء یافته باشد.

در قانون قرارداد هارا دو گونه تقسیم نموده اند، تدریجی و فوری، اما در فقه چنین تقسیم وجود  -2

 ندارد.

 

 

 

 

                                                      
 .246همان أثر، ص  -1
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 مبحث دوم

 انحلال قرارداد به وسیلۀ اقاله در فقه و قانون

 مبحث مطالب ذیل بحث می گردد: درین

 مطلب اول: تعریف اقاله در فقه و قانون

 مطلب دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اقاله در فقه

 مطلب سوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اقاله در قانون 

 ن فقه و قانون در رابطه به اقالهمطلب چهارم: بررسی تطبیقی میا

 نونمطلب اول: تعریف اقاله در فقه و قا

درین مطلب نخست اقاله تعریف لغوی گردیده، سپس در اصطلاح از نگاه فقه تعریف گردیده، متعاقباً از 

 نگاه قانون تعریف گردیده و در اخیر میان تعریف فقه و قانون مقایسه می نمایم:

 فرع اول: تعریف لغوی اقاله

منصب و مقامش. إقَالَتهُ من منصبه: او را  إقَالة: به معنای فسخ عقد یا قرار داد، بر كنار كردن كارمند از

 ( 1)از مقامى كه داشت بر كنار كرد، إقَال البیعَ: معامله ى فروش را فسخ كرد.

ُ عَثرَْتهَُ إذِاَ « المصباح المنیر»فیومی در کتابش  فْعُ وَالْإزَالَةُ، وَمِنْ ذلَِكَ قَوْلهُُمْ: أقََال اللَّه می گوید: الْإقالةَُ: الره

 ( 2)هُ مِنْ سُقوُطِهِ وَمِنْهُ الْإقالةَُ فيِ الْبیَْعِ ، لِأنههَا رَفْعُ الْعَقْدِ.رَفعََ 

ترجمه: اقاله به معنای رفع و زایل شدن است، از همین جهت گفته می شود: الله سختی هایت را اقاله 

د قرارداد را رفع گرداند، وقتی از خطر سقوط حفظ و رفع كند، از همین جمله اقاله در بیع است، زیرا عق

 می کند.

مَنْ أقََالَ نَادِمًا أقََالهَُ »در حدیث شریف آمده است: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، أنَه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ قَالَ: 

 (3)«.اللهُ تعََالىَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ 

                                                      
 .581ص  11، ج لسان العرب -1

ص  2هـ، ج 1421جلد، طبع دوم،  2، ناشر: المكتبة العلمیة ،بیروت، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، فیومي ،أحمد بن محمد بن علي -2

521.  

عادل  -المحقق: شعیب الأرنؤوط ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، هـ(241أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو عبد الله الشیباني )المتوفى:   -3

فته . ابن الملقن این حدیث را صحیح گ7431، رقم الحدیث م 2111 -هـ  1421الطبعة: الأولى، ، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، مرشد، وآخرون

عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن سراج الدین أبو ، هـ(814ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: است. 
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صلی الله علیه و سلم فرمود: هر كس از كسى ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر 

 كه در معامله پشیمان شده است، بگذرد، خداوند روز قیامت از وى خواهد گذشت.

 رحمه الله ىر شرح این حدیث می گوید: )من أقال مسلما( أي وافقه ( 1)وجه استدلال از حدیث: امام مناوي

عالی یوم القیامة( أي رفعه من سقوطه یقال أقاله یقیله إقالة على نقض البیع أو البیعة وأجابه إلیه )أقال الله ت 

وتقاؤلا إذا فسخا البیع وعاد المبیع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في 

 (2)البیعة والعهد.

د بیع و معامله نمای ترجمه: هر كس از كسى كه در معامله پشیمان شده است، بگذرد، یعنی موافقه بر نقض

و سخن کسی را که پشیمان شده است اجابت نماید، خداوند روز قیامت از وى خواهد گذشت، یعنی الله متعال 

اورا بلند می کند و از سقوط نجات می دهد، گفته می شود: أقاله )فعل ماضی(  یقیله )فعل مضارع( إقالة 

ه را فسخ کنند و مبیعه به مالکش و ثمن به مشتری وتقاؤلا )هردو مصدر است( وقتی که هردو طرف معامل

برگردانده شود، در صورتی که یکی از طرفین یا هردوی شان از معامله پشیمان شوند و اقاله در معامله 

 و عهد می باشد.

 فرع دوم: تعریف اقاله در فقه

 (3)اءُ حُكْمِهِ وَآثاَرِهِ بِترََاضِي الطهرَفیَْنِ(.فقهای اسلامی اقاله را این گونه تعریف نموده است: )رَفْعُ الْعَقْدِ، وَإلِْغَ 

 ترجمه: اقاله عبارت از رفع کردن قرارداد، لغو حکم و آثار آن به همرای رضایت طرفین است.

درین تعریف دیده شد که اقاله قرارداد را رفع نموده، حکم و آثار آن را کاملًا از بین می برد و این کار با 

 داد صورت می گیرد.رضایت طرفین قرار

                                                      
د الله لغیط وعبالمحقق: مصطفى أبو ا، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، هـ(814حفص الشافعي المصري )المتوفى: 

 .7، رقم الحدیث م2114-هـ1425الطبعة: الاولى، ، السعودیة-الریاض -الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع ، بن سلیمان ویاسر بن كمال

المناوي القاهري، م(، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین الحدادي ثم  1622 - 1545هـ =  1131 - 952امام مناوي: ) -1 

له جمزین الدین: یکی از بزرگان علمای فنون و حدیث بود، تولد و وفات او در قاهره بوده است، مجموعه تالیفات او به هشتاد کتاب می رسد، از 

ن محمد الحسني ن عبد الكبیر ابكنوز الحقائق في الحدیث، التیسیر في شرح الجامع الصغیر، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر وغیره. محمد عَبْد الحَيّ ب

، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: إحسان هـ(1382الإدریسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

 .2ص  2م، ج 1982، 2بیروت، الطبعة:  –عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

فیض القدیر ، هـ(1131الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: زین الدین محمد المدعو بعبد   -2

 .8496هـ، رقم الحدیث 1356الطبعة: الأولى، ، مصر –الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى ، شرح الجامع الصغیر

، شرح مختصر خلیل للخرشي، هـ(1111د الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: محمد بن عب .111ص  6، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق -3

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي . 169ص  5، ج بیروت –الناشر: دار الفكر للطباعة 

 . 135ص  4، ج المغني. 67ص  3، ج م1991هـ/1411، بیروت –الناشر: دار المعرفة ، الأم، هـ(214المكي الشافعي أبو عبد الله )المتوفى: 
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 فرع سوم: تعریف اقاله در حقوق افغانستان

در مورد تعریف اقاله قانون مدنی و سایر قوانین افغانستان چیزی اشاره نکرده است، اما برخی حقوقدانان 

 اقاله را چنین تعریف کرده است: اقاله: عبارت از زوال قرارداد یا عقد لازم  به اساس موافقه طرفین عقد.

 (2)نیز می نامند. (1)آنرا تفاسخ و تقایل 

 فرع سوم: مقایسه میان هردو تعریف

با مقایسه و بررسی میان هردو تعریف، دیده می شود که هردو تعریف در موارد با هم اشتراک دارند و 

 در موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل آنه قرار ذیل اند:

 الف: موارد اشتراک

 شده است که اقاله عبارت از رفع و زوال قرارداد است.در هردو تعریف گفته  -1

 در هردو تعریف گفته شده است که اقاله با رضایت و توافق طرفین قرارداد صورت می گیرد. -2

 ب: موارد افتراق

در تعریف فقه گفته شده است: با اقاله حکم و آثار قرارداد از بین می رود، اما این موضوع در  -1

 نرفته است.تعریف حقوق دانان تذکر 

در تعریف حقوق دانان گفته شده است: اقاله عبارت از زوال قرارداد یا عقد لازم است، اما در  -2

تعریف فقه عقد لازم بکار نرفته است، بنابراین، تعریف فقهاء اشاره به آن دارد که اقاله در قرارداد 

می شود که اقاله تنها در لازم و غیرلازم صورت گرفته می تواند، اما در تعریف حقوق دانان دیده 

 عقد لازم صورت گرفته می تواند و کاربرد دارد.

در تعریف حقوق دانان گفته شده است: اقاله را بنام تفاسخ و تقایل هم می نامند، اما این جمله در  -3

 تعریف فقه بکار نرفته است.

 مطلب دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ اقاله در فقه

را به بحث می گیرم، سپس ارکان اقاله، متعاقباً شرایط اقاله، در پی آن آثار  درین مطلب نخست حکم اقاله

 اقاله را بیان نموده و در اخیر تفاوت که اقاله با فسخ و انفساخ دارد، بیان می نمایم:

                                                      
عبد الله بن جعفر بن محمد بن  معامله ى فروش را با هم فسخ كردند. و تقایل: دو طرف قرارداد با یكدیگر در فسخ معامله هم رأي شدنتفاسخ:  -1

الناشر: المجلس الأعلى للشئون ، المحقق: محمد بدوي المختون، تصحیح الفصیح وشرحه، هـ(347أبَوُ محمد، )المتوفى:  ،درُُسْتوََیْه ابن المرزبان

 .142، ص م1998 -هـ 1419، الإسلامیة ]القاهرة[

 .34ص  ی،قاموس اطلاحات حقوق -2
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 فرع اول: اقاله موجب انحلال قرارداد

قرارداد مستحب است، وقتی که اقاله نظر به حالت قرارداد بین وجوب و مستحب قرار دارد، پس اقاله در 

یکی از طرفین قرارداد پشیمان گردد، بدلیل حدیث شریف: عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ، أنَه رَسُولَ اللهِ صَلهى اللهُ عَلَیْهِ 

 (1)«.مَنْ أقََالَ نَادِمًا أقََالَهُ اللهُ تعَاَلَى یوَْمَ الْقِیَامَةِ »وَسَلهمَ قَالَ: 

 الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: هر كس از كسىترجمه: از ابوهریره رضی 

 كه در معامله پشیمان شده است، بگذرد، خداوند متعال روز قیامت از وى خواهد گذشت.  

وجه استدلال از حدیث: این حدیث از یک طرف بر مشروعیت اقاله دلالت می کند و از طرف هم این را 

له مستحب است، زیرا برای کسی که در اقاله می گذرد، خداوند متعال روزی قیامت ثابت می سازد که اقا

 (2)از وی خواهد گذشت و این وعده دلالت بر ثواب این کار می کند.

همچنین اقاله واجب است وقتی که قرارداد از جمله قرارداد های مکروه و یا فاسد باشد، زیرا وقتی که 

باشد، بر بالای هرکدام از طرفین قرارداد واجب است تا به رأس مال شان قرارداد فاسد و یا هم مکروه 

رجوع نمایند تا از قرارداد های ممنوع مصئون بمانند، زیرا رفع و برداشتن گناه بقدر امکان واجب است 

 (3)و این کار بوسیله اقاله و فسخ صورت گرفته می تواند.

را فریب داده باشد، ولو که فریب کم و قلیل باشد، اما  همچنان اقاله واجب است وقتی که فروشنده مشتری

 (4)در صورتی که فریب زیاد و فاحش باشد، رد مبیعه بطریق اولی واجب است.

 فرع دوم: ارکان اقاله

ارکان اقاله ایجاب و قبول است که دلالت بر اقاله نمایند، وقتی که ایجاب از یک طرف و قبول از طرف 

 (  5)صادر گردد، ارکان اقاله تمام گردیده و قرارداد رفع و زایل می گردد.دیگر مبنی بر اقاله 

                                                      
البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في فته است. . ابن الملقن این حدیث را صحیح گ7431، رقم الحدیث مسند الإمام أحمد بن حنبل -1

 .7، رقم الحدیث الشرح الكبیر

، هـ(1182محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  -2

 . 43 – 42ص  3ج  ، بیروت،الناشر: دار الحدیث، سبل السلام

  . 111 – 111ص  6علی کنز الدقائق، ج  البحر الرائق -3

 .  111 – 111ص  6کنز الدقائق، ج  یالبحر الرائق عل -4

  . 111ص  6ج  کنز الدقائق، یالبحر الرائق عل .3394ص  7الصنائع فی الترتیب الشرائع، ج  البدائع -5
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که اقاله با لفظ اقاله و آنچه که دلالت بر معنای اقاله می کند صحیح است، همان فقهاء اتفاق دارند همچنین 

ه( تطوری که صحیح است تا اقاله با دو لفظ صورت گیرد که هردو لفظ دلالت بر معنای ماضی)زمان گذش

 (1)نمایند.

ولی اگر صیغۀ که با آن اقاله صورت می گیرد، یکی آن ماضی و دیگرش مستقبل )زمان آینده( باشد، در 

بین فقهای احناف اختلاف است، امام ابوحنیفه و ابویوسف رحمهما الله می گویند: اقاله صحیح است با دو 

ا وری که یکی از طرفین بگوید: أقَلِْنيِ )بلفظ و صیغۀ که، یکی از آنها ماضی و دیگرش مستقبل باشند، ط

من اقاله نما( و جانب مقابل در پاسخ بگوید: أقَلَْتكَُ )با تو اقاله کردم(. صیغه اول دلالت بر مستقبل می کند 

و صیغه دوم دلالت بر ماضی می نماید، یا یکی از آنها بگوید: جِئتْكَُ لِتقُِیلنَِي )نزد تو آمدم تا با تو اقاله 

یم( و جانب مقابل بگوید: أقَلَْتكُ )با تو اقاله کردم(، با این الفاظ اقاله صورت گرفته می تواند، همانطوری نما

 (2)که با الفاظ ماضی و مستقبل نکاح انعقاد می یابد.

اما امام محمد رحمه الله می گوید: اقاله با دو لفظ که، یکی آن ماضی و دیگری مستقبل باشد، صورت گرفته 

اند، زیرا اقاله مانند بیع است، پس بسبب مشابهتش حکم بیع را با خود می گیرد، بنابراین، همان نمی تو

طوری که بیع با دو لفظ که یکی آن ماضی و دیگر مستقبل باشد صورت گرفته نمی تواند، به همین شکل 

 (3)اقاله صورت گرفته نمی تواند.

چه که دلالت بر معنای این الفاظ کند صورت گرفته می همچنان اقاله با لفظ فسخ، ترک، مصالحه، بیع و آن

 (4)تواند، زیرا مقصود حاصل شدن هدف است و با این الفاظ هدف حاصل می گردد که اقاله است.

 فرع سوم: شرایط اقاله

 در فقه اسلامی برای اقاله شرایط در نظر گرفته شده است، که این شرایط قرار ذیل اند:

 زیرا اقاله رفع و زوال قرارداد است، پس ضرورت است تا طرفینرضایت طرفین قرارداد،  -1

 (5)رضایت داشته باشند.  

                                                      
  . 111ص  6علی کنز الدقائق، ج  البحر الرائق. 3394ص  7فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع الصنائع -1

 .3394ص  7الشرائع، ج  یبترت یبدائع الصنائع ف -2

 .  111ص  6کنز الدقائق، ج  یالبحر الرائق عل -3

العنایة شرح ، هـ(786الدین الرومي البابرتي )المتوفى: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال  -4

، هـ(1151منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  .487ص  6، بیروت، ج الناشر: دار الفكر، الهدایة

 .  214ص  3، بیروت، ج الناشر: دار الكتب العلمیة ،كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف القناع

  .123ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -5
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اتحاد مجلس، زیرا معنای بیع در اقاله موجود است، همانطوری که در بیع اتحاد مجلس شرط است،  -2

 در اقاله هم شرط است.

د، را داشته باش این که مجرد تصرف بایع در مبیعه و تصرف مشتری در ثمن قابلیت برای اقاله -3

 مثل بیع و اجاره، بنابراین، اگر تصرف کردن اقاله را نپذیرد، مثل نکاح و طلاق، اقاله صحیح نمی

 (1)شود. 

بقای محل در وقت اقاله، بنابراین، اگر مبیعه در وقت اقاله هلاک گردیده بود، اقاله صحیح نمی  -4

 (2)گردد، اما موجودیت ثمن در وقت اقاله شرط نیست.

 هارم: آثار اقالهفرع چ

 بر اقاله آثار مرتب می گردد، که این آثار قرار ذیل اند:

اقاله با ثمن اول صورت می گیرد کم باشد و یا زیاد، یعنی وقتی که طرفین قرارداد اقاله نمودند و  -1

ثمن اول را نام نگرفتند، یا زیادتر از ثمن اول را نام گرفتند، یا جنسی را بغیر از جنس اول که کم 

رد و ل صورت می گییا زیاد بود نام گرفتند، یا برای ثمن مهلت تعیین کردند، پس اقاله بر ثمن او

نام گرفتن زیادت، مهلت و جنس دیگر باطل است، زیرا اقاله مثل فسخ است، برابراست اقاله قبل 

از قبض باشد و یا بعد از قبض و برابر است اقاله بر مبیعه منقول صورت گرفته است و یا غیر 

ل صورت گرفته است، منقول، زیرا اقاله رفع و زوال قرارداد اول است و قرارداد اول با ثمن او

پس اقاله آن هم با ثمن اول باید صورت گیرد و حکم اقاله بین منقول و غیر منقول، قبل از قبض و 

 جنس دیگر و مهلت گذاشتن باطل استبعد از قبض تغییر نمی خورد و تسمیه زیادت، نقصان، 

 بر اقاله تاثیر اقاله بر همان اصلیت اولی خود بشکل صحیح باقی می ماند و تسمیۀ این اشیاء

 (3)ندارد.

 اقاله در حق طرفین قرارداد حکم فسخ را دارد و در حق شخص سوم حکم بیع را دارد، یعنی برای -2

                                                      
  . 124ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1

 .4113ص  7الشرائع، ج  یبترت یبدائع الصنائع ف -2

 . 3396 – 3395ص  7ج الشرائع،  یبترت یبدائع الصنائع ف -3
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در چیزی که اقاله صورت گرفته است، حق شفعه داده می شود، مثلًا اگر کسی  (1)شخص شفیع 

س طرفین اقاله نمودند، خانۀ را خرید و برای این خانه شفیع وجود داشت و شفیع دعوا نکرد، سپ

یا کسی خانۀ را خرید و در پهلوی این خانه، دیگر خانۀ وجود نداشت، سپس بعد از خرید، در 

پهلوی آن خانۀ بناء گردید، سپس طرفین اقاله نمودند، در این صورت ها برای شفیع حق شفعه داده 

 (2)می شود.

 فرع پنجم: فرق میان اقاله، فسخ وانفساخ در فقه

فرع نخست فرق و تفاوت اقاله و فسخ را بیان می کنم، متعاقباً تفاوت اقاله و انفساخ را بیان خواهم درین 

 کرد:

 الف: فرق میان اقاله و فسخ

 میان اقاله و فسخ دو گونه تفاوت وجود دارد:

فسخ تمام احکام قرارداد، آثار آن و اعتبار آن را انحلال می نماید، یعنی قرارداد را از اصل و  -1

اساس از بین می برد و گویا که هیچ صورت نگرفته باشد، اما اقاله را برخی علماء فسخ می گویند 

 (3)و احکام فسخ را بر آن مرتب می گرداند و برخی هم اقاله را بیع می داند.

اقاله خاص است و تنها قرارداد های را شامل می گردد که امکان اقاله در آن وجود دارد، بنابراین،  -2

در نکاح و طلاق صورت گرفته نمی تواند، اما فسخ شامل تمام عقود و قراردادها می گردد، اقاله 

 (4) برابر است دایمی باشد و یا هم موقتی.

اقاله با رضایت و توافق طرفین صورت می گیرد، اما در فسخ رضایت و توافق طرفین شرط نمی  -3

ا طرفین رضایت داشته باشند و یباشد، بلکه برخی وقت فسخ بشکل اجباری هم صورت می گیرد، 

 (5)هم نداشته باشند.

                                                      
شفیع شخصی که حق شفعه را دارا می باشد، یا به عبارت دیگر: شفیع شخصی که در مطالبه و بدست آوردن حق شفعه، در یک ملک معین نسبت  -1

  . 142ص  5، ج رد المحتار على الدر المختاربه سایر اشخاص دارای دلایل، اسباب موجه و شرعی قویتری باشد. 

  . 113 – 112ص  6 رد المحتار علی الدر المختار، ج -2

 .491 – 489ص  6، ج فتح القدیر -3

 .491 – 489ص  6، ج فتح القدیر -4

  . 125ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -5
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در اقاله معمولًا یک طرف قرارداد و یا هردو طرف از قرارداد شان پشیمان می شوند، ولی در  -4

 (1) پشیمانی وجود ندارد. در بعضی مواردفسخ 

 الف: فرق میان اقاله و انفساخ

 اند:فقهای اسلامی میان اقاله و انفساخ چنین فرق قایل شده 

 اقاله با رضایت طرفین صورت می گیرد، اما انفساخ عام است، با رضایت طرفین، یا رضایت -1

 (2)یک طرف و هم بدون رضایت طرفین صورت می گیرد. 

، اما اقاله مستقل است و از فسخ متاثر (3)انفساخ بر اثری فسخ و نتیجه آن صورت می گیردبعضی  -2

 (4)نمی گردد.

 به وسیلۀ اقاله در قانون  مطلب سوم: انحلال قرارداد

درین مطلب نخست اثبات اقاله را که موجب انحلال قرارداد می گردد به بحث می گیرم، سپس ارکان اقاله، 

متعاقباً شرایط اقاله، در پی آن آثار اقاله را بیان نموده و در اخیر تفاوت که اقاله با فسخ و انفساخ دارد، از 

 نگاه قانون بیان می نمایم:

 اول: اقاله موجب انحلال قراردادفرع 

طوریکه تذکر رفت برخی وقت طرفین قرارداد بعد از انعقاد آن، توافق می کنند که قرارداد را از بین 

ببرند. این توافق را، اقاله نامیده می شود. دو اراده همان طور که با توافق قرارداد را ایجاد می نمایند، می 

قانون مدنی در این مورد، بیان می  747رارداد را از بین ببرند. مادۀ توانند با یک نوبت توافق دیگر ق

طرفین می توانند عقد را بعد از انعقاد آن، به رضایت خود اقاله نمایند. اقاله موجب انحلال عقد می »دارد: 

 (5)«.گردد

                                                      
 .491 – 489ص  6، ج فتح القدیر -1

الناشر: مكتبة ، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد ،القواعد في الفقه الإسلامي، هـ(795عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج الحنبلي )المتوفى:  -2

 .117ص ، م1971هـ/1391الطبعة: الأولى، ، الكلیات الأزهریة

 یردگ یصورت م یلازم یرغ یفسخ در قراردادها یلهرفع بوس ینآنها رفع گردد و ا یهردو یاقرارداد  یناز طرف یکیحکم قرارداد با اراده  یعنی -3

 یاسازد و  یکه دوام و ادامه قرارداد را مشکل م یبه سبب عذرها یاموجود باشد،  یارهااز خ یکیدر آن قرارداد  یاوکالت و امثال آن،  یه،مثل عار

 .47ص  3القواعد، ج  یالمنثور ف ، بنابراین، قرارداد فسخ می گردد و اثر آن فسخ و نتیجه آن را انفساخ می گوید.به سبب فساد

 . 269ص  3، ج الفروق -4

 (.747) ۀماد ی،قانون مدن یه،وزارت عدل -5
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 قرارداد را بعد از انعقاد شاندر این ماده واضح و روشن گردید که طرفین قرارداد می توانند با رضایت 

 می گردد. قرارداداقاله نمایند و اقاله موجب انحلال  آن

 فرع دوم: ارکان اقاله

 قانون مدنی افغانستان ارکان اقاله را مانند دیگر معاملات و قراردادها، ایجاب و قبول دانسته است، طوری

قایم مقام ایجاب و قبول بوده، اقاله با آن تعاطی »قانون مدنی در این مورد، بیان می دارد:  748که ماده  

 (1)«.صحیح پنداشته می شود

 از این ماده چند چیز دانسته می شود، که قرار ذیل است:

 ارکان اقاله ایجاب و قبول است. -1

 هر لفظی که معنای اقاله را برساند، اقاله با آن صحیح پنداشته می شود. -2

 (2)گویند، در اقاله، قایم مقام ایجاب و قبول می گردد.مشوره و رضایت طرفین که به آن تعاطی می  -3

 فرع سوم: شرایط اقاله

 قانون مدنی، اقاله را با شرایط زیر صحیح می داند: 749تا  747بر اساس مواد 

قانون مدنی بیان می  747توافق دو اراده با ایجاب و قبول یا داد و گرفت انجام می شود. ماده  -1

قد را بعد از انعقاد آن، به رضایت خود إقاله نمایند. اقاله موجب انحلال طرفین می توانند ع»دارد: 

 (3)«.عقد می گردد

درین ماده واضح گردید که اقاله در صورت موجب انحلال قرارداد می گردد، که طرفین قرارداد 

 با رضایت شان اقاله نمایند.

تعاطی قایم مقام »می دارد: همین قانون، در مورد اظهار اراده، بیان  748به همین شکل ماده 

 «.ایجاب و قبول بوده، اقاله با آن صحیح پنداشته می شود

درین ماده هم واضح و روشن شده است که مشوره و رضایت طرفین که به آن تعاطی می گویند، 

 (4)در اقاله، قایم مقام ایجاب و قبول می گردد.

                                                      
 (.874قانون مدنی افغانستان، مادۀ ) -1

 .246ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -2

 (.748) ۀافغانستان، ماد یقانون مدن -3

 .246ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -4
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عقد روی آن واقع شده، شرط است که در در هنگام اقاله، معقود علیه موجود باشد؛ یعنی شیء که  -2

ثبات و وجود موضوع عقد هنگام »قانون مدنی بیان می دارد:  749وقت اقاله موجود باشد. ماده 

 اقاله حتمی می باشد. اگر موضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود، اقاله باطل می گردد. در صورتی

 «.قی مانده صحیح پنداشته می شودکه قسمتی از موضوع عقد هلاک گردد، اقاله در مورد با 

 درین ماده دیده می شود که موجودیت معقود علیه شرط است که در وقت اقاله موجود باشد،

بنابراین، اگر معقود علیه هلاک شده باشد، اقاله کردن باطل می گردد، ولی اگر برخی از معقود  

علیه هلاک و برخی هم موجود باشد، اقاله در همان باقی درست است، در صورتی که طرفین 

 قرارداد در قسمت این موضوع توافق و رضایت نمایند.

ساسی می باشد، توافق و رضایت طرفین خلاصه: مشخص وواضح شد که در اقاله دو شرط ا

 قرارداد و موجودیت معقود علیه در وقت اقاله.

 فرع چهارم: آثار اقاله

 قاعده اینست که اقاله أثر رجعی ندارد و به گذشته سرایت نمی کند، بلکه عقد جدید است که از زمان انعقاد،

 ( 1)أثر می گذارد. 

 اقاله در مورد متعاقدین حکم فسخ را داشته و در»ی دارد: قانون مدنی در این مورد، بیان م 751ماده 

 ( 2)«.ثالث، عقد جدید شناخته می شود برابر شخص 

( عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا 1»)همین قانون بیان می دارد:  497ماده  1همچنان بند 

  (3)«.تعدیل یا نقل یا ازاله حق در حدود قانون

همان اقاله است. ممکن است دو طرف قرارداد توافق کنند که أثر « حق در حدود قانون ازاله »مراد از 

اقاله به گذشته نیز سرایت کند. در این صورت، أثر اقاله مثل این است که عقد از روز اول به وجود نیآمده 

 (4)است.

بت ص سوم و نسبت به ثأثر اقاله، اعم از این که به گذشته سرایت کند یا نه، در هر صورت، نسبت به شخ

آن، قرارداد دومی شمرده می شود که در پی قرارداد اول آمده است؛ بنابر این، چنانچه قرارداد باعث انتقال 

                                                      
 .246ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

 (.751قانون مدنی افغانستان، ماده ) -2

 (.497قانون مدنی افغانستان، ماده ) -3

 .246ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -4
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ملکیت عینی شده باشد و منتقل شونده نیز حقوقی را برای شخص سوم در آن ایجاد کرده باشد، اقالۀ آن، به 

با حقوق مزبور به مالک اولیه باز می گردد؛ مانند این که  حقوق ثالث لطمه نمی زند، بلکه آن عین همراه

شخصی منزلی را با عقد بیع خریداری کند بعد از قبض، منزل را به کسی دیگری به رهن گذارد، سپس 

فروشنده و خریدار بخواهد بیع منزل را اقاله کنند. در اینجا اقاله أثر رجعی ندارد، بلکه قرارداد جدید است 

د رهن ایجاد شده است؛ بنابراین، منزل مرهونه با حق رهن مرتهن به فروشنده اولی منتقل که بعد از عق

می شود. همچنین برای بازگشت ملکیت مالک اولیه، ثبت اقاله، مانند ثبت قرارداد اصلی لازم و ضروری 

 (1) است.

 فرع پنجم: فرق میان اقاله، فسخ وانفساخ در قانون

قاله را با فسخ تذکر می دهم، سپس تفاوت و فرق اقاله را با انفساخ تذکر درین فرع نخست تفاوت و فرق ا

 می دهم:

 الف: فرق میان اقاله و فسخ

 میان اقاله و فسخ فرق و تفاوت های ذیل وجود دارد:

در اقاله رضایت و توافق طرفین در نظر گرفته شده است، اما در فسخ رضایت و توافق طرفین  -1

 ضرور دانسته نشده است.

 فسخ در قانون عام معرفی گردیده است، اما اقاله خاص در مورد قراردادها است، از همین جهت -2

قانون 132در نکاح فسخ صورت می گیرد، اما در نکاح اقاله صورت نمی گیرد، طوری که ماده  

قد است از نقض ع فسخ عبارت»را چنین تعریف کرده است: « فسخ عقد ازدواج»مدنی افغانستان 

 (2)«.به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد ازآن، به نحوی که مانع دوام ازدواج گرددازدواج 

 درین ماده واضح و مشخص گردید که عقد ازدواج بوسیله فسخ انحلال می یابد.

 شرط است که هنگام اقاله معقود علیه موجود باشد، اما این شرط در فسخ حتمی نیست. -3

قانون مدنی در مورد بیان می دارد:  741رد، طوریکه ماده معمولًا فسخ در محکمه صورت می گی -4

چنان که می «. درحالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي وجیبه مهلت بدهد»

تواند اگر مقدار تعهدی را که انجام نداده در مقایسه با کل تعهد او ناچیز باشد، درخواست فسخ را 

                                                      
 .724ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

 (.132) ۀماد ی،قانون مدن یه،وزارت عدل -2
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هرگاه آنچه رامدیون ایفاء نه نموده، نسبت »تصریح می دارد:  قانون مدنی چنین 741رد کند، مادۀ 

اگر در خواست فسخ درست و «. به تعهد ناچیز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ را رد نماید

شرایط فسخ محقق باشد، محکمه به فسخ قرارداد حکم می کند. اما اقاله بدون رفتن به محکمه و 

 ابلاغ آن صورت می گیرد.

 فوق مهمترین تفاوت های میان اقاله و فسخ بودند که تذکر رفتند. فرق های

 ب: فرق میان اقاله و انفساخ

 از نگاه قانون اقاله با انفساخ در موارد ذیل فرق دارند:

 اقاله بعد از قرارداد صورت می گیرد، ولی انفساخ در حالی صورت می گیرد که موضوع عقد در -1

هرگاه »قانون مدنی در مورد انفساخ بیان می دارد:  744دست مالک آن است، طوری که ماده  

درمعوضات مالي موضوع عقد درحالیکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گردیده 

ودرصورت قبض عوض، رد آن به طرف مقابل حتمي مي باشد، خواه این هلاک بفعل مالک 

 (1)«.ارج از اراده ويصورت گرفته باشد یاخ

درین ماده واضح گردید در صورتی که موضوع عقد در دست مالک هلاک گردد، قرارداد انفساخ 

 می یابد.

 در اقاله رضایت طرفین شرط دانسته شده است، اما در انفساخ، قرارداد بدون نیاز به خواست و -2

 (2)خودی، منحل می شود. ارادۀ دو طرف یا یکی از آنها و بدون حکم محکمه، به طور خود به 

 مطلب چهارم: بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اقاله

با بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اقاله، دیده می شود که فقه با قانون در موارد باهم اشتراک 

 ن قرار ذیل است:دارند، در موارد از هم افتراق دارند و در موارد سکوت نموده اند، که تفصیل آ

 الف: موارد اشتراک

 فقه و قانون یکی از عوامل انحلال قرارداد را اقاله می دانند. -1

 فقه و قانون ارکان اقاله را ایجاب و قبول می دانند. -2

                                                      
 (.744قانون مدنی افغانستان، ماده ) -1

 .266ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -2
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همچنین در بین فقهاء اتفاق نظر هستند که اقاله با لفظ اقاله و آنچه که دلالت بر معنای اقاله می کند  -3

 موضوع را قانون هم تذکر داده است.صحیح است، این 

 فقه و قانون از شرایط اقاله رضایت طرفین و موجودیت معقود علیه را می دانند. -4

در قسمت آثار اقاله باید گفت که اقاله در حق طرفین قرارداد حکم فسخ را دارد و در حق شخص  -5

ه ته است، حق شفعسوم حکم بیع را دارد، یعنی برای شخص شفیع در چیزی که اقاله صورت گرف

 داده می شود، این موضوع را فقه و قانون تایید نموده است.

 فقه و قانون باهم موافق هستند که اقاله خاص و فسخ عام می باشد. -6

همچنان فقه و قانون دیدگاه مشترک دارند که هنگام اقاله شرط است که معقود علیه موجود باشد، اما  -7

 .این شرط در فسخ حتمی نیست

فقه و قانون دیدگاه مشترک دارند که اقاله با رضایت طرفین صورت می گیرد، اما انفساخ همچنان  -8

 عام است، با رضایت طرفین، یا رضایت یک طرف و هم بدون رضایت طرفین صورت می گیرد.

 و سکوت ب: موارد افتراق

نون بشکل فقه اقاله را در برخی موارد مستحب دانسته و در برخی موارد واجب می داند، اما قا -1

 مطلق اقاله را موجب انحلال قرارداد می داند.

صیغه و الفاظ اقاله در فقه بیان گردیده است که باید هردو لفظ ماضی باشند، اما در قانون تصریح  -2

 نگردیده است.

 علاوه از رضایت طرفین و موجودیت معقود علیه که در اقاله شرط هستند، فقه برخی از شرایط -3

یده اند، از جمله: اتحاد مجلس و این که مجرد تصرف بایع در مبیعه و تصرف دیگر را هم لازم د 

مشتری در ثمن قابلیت برای اقاله را داشته باشد، مثل بیع و اجاره، اما این دو شرط در قانون تذکر 

 نرفته است.

ثار در در فقه یکی از آثار اقاله، اقاله با ثمن اول صورت می گیرد کم باشد و یا زیادآ اما این آ -4

 قانون بحث نشده است.

در فقه گفته شده است: که در اقاله معمولًا یک طرف قرارداد و یا هردو طرف از قرارداد شان  -5

پشیمان می شوند، ولی در فسخ معمولًا پشیمانی وجود ندارد، این موضوع در قانون تذکر نرفته 

 است.
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ت صورت می گیرد، اما اقاله مستقل اسدر فقه تذکر رفته است که انفساخ بر اثری فسخ و نتیجه آن  -6

 و از فسخ متاثر نمی گردد، این موضوع در قانون تذکر نرفته است.

در قانون تذکر رفته است: که فسخ در محکمه صورت می گیرد، اما اقاله نیاز برای رفتن به  -7

 محکمه را ندارند.

ی انفساخ در حالی صورت در قانون گفته شده است: که اقاله بعد از قرارداد صورت می گیرد، ول -8

 می گیرد که موضوع عقد در دست مالک آن است، اما این موضوع در قانون تذکر نرفته است.

در فقه گفته شده است: که اقاله با لفظ فسخ، ترک، مصالحه، بیع و آنچه که دلالت بر معنای این  -9

 ن الفاظ هدف حاصلالفاظ کند صورت گرفته می تواند، زیرا مقصود حاصل شدن هدف است و با ای

 می گردد که اقاله است، اما در قانون از این الفاظ سکوت صورت گرفته است.

در فقه اقاله را برخی علماء فسخ می گویند و احکام فسخ را بر آن مرتب می گرداند و  -11

 برخی هم اقاله را بیع می داند، اما در قانون از آن سکوت صورت گرفته است.

ه اقاله أثر رجعی ندارد و به گذشته سرایت نمی کند، بلکه عقد در قانون قاعده اینست ک -11

 جدید است که از زمان انعقاد، أثر می گذارد، اما در فقه از آن سکوت صورت گرفته است.
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 مبحث سوم 

 انحلال قرارداد به وسیلۀ ارادۀ یک جانبه در فقه و قانون

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 اول: مفهوم اراده یک جانبه مطلب

 مطلب دوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ ارادۀ یک جانبه در فقه

 مطلب سوم: انحلال قرارداد به وسیلۀ ارادۀ یک جانبه در قانون

 جانبهمطلب چهارم: مقایسه تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اراده یک 

 مفهوم اراده یک جانبهمطلب اول: 

طرفین قرارداد جایز است که اراده و اقدام به انحلال برخی از قراردادها، مثل عاریه،  زبراي هر یكي ا

قرض، ودیعت، شرکت و وکالت نماید، گرچند تمام اینها قرارداد اند، ولی قرارداد های لازمی نیستند، 

این کار را کرده بنابراین، هروقت که یکی از طرفین قرارداد اراده و اقدام نمود تا قرارداد انحلال گردد، 

 (1)می تواند.

، الْمَشْهُورُ أنَههَا تنَْفسَِخُ قَبْل الْعِلْمِ كَالشهرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ  عُقوُدُ الْمُشَارَكَاتِ رحمه الله می گوید: ) (2)ابن رجب

 (3)(.باِلْفسَْخِ ، وَتبَْقىَ فِي یدَِهِ أمََانَةً كَالْوَكَالةَِ ، وَكَذاَ الْوَدِیعةَُ لِلْوَدِیعِ فسَْخُهَا قبَْل عِلْمِ الْمُودعَِ 

قراردادهای که بشکل مشارکت هستند، مثل قرارداد شرکت، مضاربت، مشهور است که این قرارداد ترجمه: 

ها قبل از علم جانب مقابل به فسخ آن، فسخ می گردد، مثل وکالت، به همین شکل ودیعت، برای ودیعت 

                                                      
  . 47ص  4، ج الدر المختار -1

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، سّلامي، بغدادي، دمشقيّ، أبوالفرج، زین الدین، یکی از فقها  م( 1393 - 1335هـ =  795 - 736ابن رَجَب: ) -2 

یه هو علمای حدیث است، تولدش در بغداد، پرورش و وفات او در دمشق شده است، از جمله تألیفاتش: فتح الباری شرح صحیح البخاری و قواعد الفق

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد 852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى:  ی باشد.م

 .151ص  11م، ج 1972هـ/ 1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -المعید ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانیة 

 . 115ص، اعد في الفقه الإسلاميالقو -3
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علم ودیعت دهنده آن را فسخ نماید و مال که بعنوان ودیعت گرفته است، بعد از  گیرنده جایز است تا قبل از

 فسخ نزد او بشکل امانت باقی می ماند.

 (2)(.وَأحََدهُُمَا یَمْلِكُ فسَْخَهَا وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عُرُوضًارحمه الله می گوید: )  (1) مچنان ابن عابدینه

 متاع و کالا باشد.ترجمه: یکی از طرفین قرارداد مالک فسخ است، گرچند مال 

قانونی مدنی، عقد بعد از انفاذ، لازم است و هیچ یک از دو طرف  696مادۀ  1همچنان بر اساس بند 

، ندارد؛ بنابر این، حق رجوع قانون قرارداد حق رجوع یا تعدیل آن را بدون رضایت طرف مقابل یا حکم

 قرارداد تنها در دو صورت زیر امکان پذیر است:از 

 یک: رجوع از عقد با رضایت و توافق طرف مقابل جایز است که به آن اقاله گفته می شود.

 (3)دو: رجوع از قرارداد به حکم قانون جایز است.

جانبه به در برخی موارد قانون گذار برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، حق می دهد که با ارادۀ یک 

 قرارداد پایان دهد. این ویژگی، تنها در مورد قراردادهای است که قانون گذار به آن تصریح کرده باشد؛ 

 (4)مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه، قرض، مقاوله، هبه و مانند آن.

 جانبه در فقه یک ۀاراد یلۀمطلب دوم: انحلال قرارداد به وس

لازم دیده است که فسخ، اقاله و انفساخ قرارداد با رضایت و توافق طرفین در فقه برای قراردادهای لازمی، 

صورت گیرد، ولی در برخی از قراردادها جایز دیده است که قرارداد به وسیله اراده یک جانبه هم فسخ 

 گردد، یعنی یکی از طرفین قرارداد می تواند، قرارداد را فسخ نماید، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 شرکت:  قراردادیک جانبه در اراده  -0

بْحِ شرکت را چنین تعریف نموده اند: ) قراردادفقهاء   (5)(.عَقْدٌ بیَْنَ الْمُتشََارِكِینَ فِي الأصْْل وَالرِّ

                                                      
م(، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقيّ، یکی از فقهای دیار شام واز امامان  1836 - 1784هـ =  1252 - 1198ابن عابِدین: ) -1

ح علی الدرالمختار والعقود الدریة في تنقی احناف در زمانش بود، تولد ووفاتش در دمشق صورت گرفته ودارای تألیفات زیاد بود، از جمله: رد المحتار

هـ(، طبقات النسابین، 1429الفتاوي الحامدیة. بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد )المتوفى: 

 .185ص  1م، ج  1987 -هـ  1417الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 

 .327ض  4، ج المحتار على الدر المختار رد -2

 .724ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -3

 .724ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -4

  . 311ص  2علی الدر المختار، ج  رد المحتار -5
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در فایده است ) یعنی شرکای شرکت عبارت از عقد بین شرکت کنندگان در اصل مال و  قراردادترجمه: 

 شریک هستند(.قرارداد هم در مال و هم در فایده 

( را نمود، یعنی شرکاء در اصل مال شریک باشند، تا از تعریف، الْمُتشََارِكِینَ فيِ الأصْْلدر تعریف قید )

قرارداد مضاربت خارج گردد، زیرا در مضاربت تنها شرکاء در فایده شریک هستند، اما اصل مال از یک 

 (1)نفر است.

صورت گرفت، برای هر کدام از شرکاء این حق است تا اراده در صورتی که قرارداد شرکت میان شرکاء 

و اقدام به فسخ قرارداد نماید، بقیه شرکای قرارداد راضی باشند و یا خیر، حاضر باشند و یا غایب، شراکت 

 (2)بشکل نقد باشد و یا متاع و کالا.

 : لاَ أعَْمَل مَعكََ یقَوُل الشهرِیكُ لِشَرِیكِهِ  ، أنَْ خِ وَیعُدَُّ مِنْ قَبِیل الْفسَْ از همین جهت ابن همام رحمه الله می گوید: )

ةِ شَرِیكِهِ فِي هَذاَ فَ الْآخَرُ فِي مَال الشهرِكَةِ بعَْدَ هَذاَ ، فهَُوَ ضَامِنٌ لِحِصه سْخِ الْمَال عِنْدَ الْفَ  فِي الشهرِكَةِ . فَإذِاَ تصََره

مِ : مِثلْاً فيِ الْمِثلِْيِّ ، وَقِیمَةً فيِ   (3)(.الْمُتقَوَِّ

 ترجمه: از قبیل فسخ به حساب می یاید، یک شریک به شریک دیگر خود بگوید: من همرای تو در شرکت

کار نمی کنم. پس وقتی که شریک دیگر بعد از این ابلاغیه در مال شرکت تصرف نماید، او در سهم و  

، اگر قرارداد شرکت در مال حصه شریک که از قرارداد شرکت انصراف نموده است، ضامن می باشد

 بود، قیمت آن را ضامن می گردد. (5)بود، مثل ضامن می گردد و اگر در مال قیمی (4)مثلی

 :مضاربتجانبه در قرارداد  یکاراده  -1

بْحِ بمَِالٍ مِنْ جَانبٍِ ، وَعَمَلٍ ) فقهای اسلامی قرارداد مضاربت را چنین تعریف نموده اند:  عَقْدُ شَرِكَةٍ فيِ الرِّ

 (6)(.مِنْ جَانبٍِ 

                                                      
 .  311ص  2الدر المختار، ج  یعلرد المحتار  -1

  . 34ص  5، ج فتح القدیر -2

 .  34ص  5فتح القدیر، ج  -3

محمد  .همال مثلی به مال گفته می شود که مثل آن در شهر و بازار، بدون تفاوت پیدا گردد، مثل اشیای کیلی و وزنی از قبیل جو، گندم، طلا و نقر -4

، الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ،درر الحكام شرح غرر الأحكام ،هـ(885خسرو )المتوفى:  -منلا أو المولى أو  -بن فرامرز بن علي الشهیر بملا 

 .   115ص  1بیروت، ج 

ل ز قبیامال قیمی به مال گفته می شود که مثل آن در شهر و بازار پیدا نشود، یا پیدا شود، ولی تفاوت بلند میان شان موجود باشد. مثل حیوانات  -5

  . 171ص  4علی الدر المختار، ج  رد المحتارگاو، گوسفند، شتر وغیره. 

. 517ص  3علی الشرح الکبیر، ج  حاشیة الدسوقي . 518ص  3عن متن الاقناع، ج  كشاف القناع. 483ص  4علی الدر المختار، ج  رد المحتار -6

  . 311 – 319ص  2، ج مغني المحتاج
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ترجمه: قرارداد مضاربت عبارت از قرارداد شرکت در فایده است، بشکل که مال از یک طرف و کار از 

 طرف دیگر باشد.

صورت گرفته می تواند و با این قول یکی از خ مضاربت با اراده طرفین و هم با اراده یکی از طرفین فس

کردم، یا رفع کردم، یا باطل کردم، یا مالک مال برای طرفین فسخ حاصل می گردد: مضاربت را فسخ 

عامل و کارکننده بگوید: بعد از این در مال تصرف مکن، یا مال من را پس بده! و امثال آن. و برخی وقت 

فسخ مضاربت با فعل صورت می گیرد، مثلًا صاحب مال عملًا مال خودرا از نزد عامل و کارکننده بگیرد 

 (1)مورد مضاربت را به صاحبش تسلیم نماید و امثال آن. و یا عامل عملًا مال

 قرارداد مضاربت از جمله قرارداد های جایزی است، لازمی نیست، بنابراین، هرکدام از طرفین قرارداد

می تواند فسخ کند، واین فسخ به دو شرط صورت می گیرد: اول: باید جانب مقابل از فسخ آگاهی داده شود. 

لِكُل مِنْ رَبِّ  اید عین مال موجود باشد. طوری که امام کاسانی رحمه الله می گوید: )دوم: در وقت فسخ ب

 (2)(.الْمَال وَالْمُضَارِبِ الْفسَْخُ بشَِرْطِ عِلْمِ صَاحِبِهِ وَكَوْنِ رَأسِْ الْمَال عَیْناً عِنْدَ الْفسَْخِ 

 است، به شرطی که جانب ترجمه: برای هرکدام از صاحب مال و شخصی که مضاربت می کند حق فسخ

 مقابل آگاه و علم داشته باشد و هم اصل مال در وقت فسخ موجود باشد. 

، أوَِ ، أوَْ فسََخَاسَخَ أحََدهُُمَاوَیلَْزَمُ الْعَامِل اسْتِیفاَءُ مَال الْمُضَارَبةَِ إذِاَ فَ رحمه الله می گوید: ) (3)خطیب شربینی

ا فلَْیرَُده كَمَا أخََذَ الدهیْنَ نَاقصٌِ وَقدَْ أخََذَ الْعَامِل مِنَ الْمَالِكِ مِلْكًا تَ انْفسََخَ الْعَقْدُ ، لِأنه  ، سَوَاءٌ أكََانَ فيِ الْمَال رِبْحٌ امًّ

 (4)(.أمَْ لاَ 

ترجمه: بالای عامل لازم می باشد تا مال مضاربت را به صاحب آن اداء نماید، در صورتی که یکی از 

هردو آن را فسخ نموده باشند، یا قرارداد مضاربت انفساخ یافته باشد، زیرا این یک طرفین مضاربت، یا 

                                                      
  . 58ص  5، ج المغني. 319ص  2، ج مغني المحتاج. 119ص  6رائع، ج فی ترتیب الش بدائع الصنائع -1

 .119ص  6الشرائع، ج  یبترت یبدائع الصنائع ف -2

و فقیه یني: یكي از مفسرین، متکلم نحوی م( محمد بن أحمد شربیني، شمس الدین، معروف به خطیب شرب 1571هـ /  977خطیب شربیني  ) -3

قاهره متولد و وفات نموده است، دارای تالیفات زیاد می باشد از جمله: السراج المنیر في الاعانة على معرفة بعض معاني باشد، در یمشهور شافعی م

هاج للنووي نكلام ربنا الحكیم الخبیر في التفسیر، الفتح الرباني في حل ألفاظ تصریف عز الدین الزنجاني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ الم

 .  384ص  8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بیروت، دار النشر :: دار الكتب العلمیة، ج ، بد الحي بن أحمد العكري، الدمشقيوغیره. ع

  . 321 – 319ص  2، ج مغني المحتاج -4
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دین ناقص است و عامل این قرض را از مالک آن با ملکیت تام گرفته است، بنابراین، آن را به همان شکل 

 که گرفته است، دوباره به صاحبش مسترد نماید، برابر است در مال فایده کرده باشد و یاخیر.

 

 :ودیعتجانبه در قرارداد  یکاراده  -3

 وَزَادَ  (1).هِيَ الْمَال الْمَوْضُوعُ عِنْدَ الْغَیْرِ لِیحَْفظََهُ فقهای اسلامی قرارداد ودیعت را چنین تعریف نموده اند: )

 .((2)الْحَنَابلِةَُ : بلِاَ عِوَضٍ 

اورا حفظ نماید. و حنابله این  ترجمه: قرارداد ودیعت عبارت از مالی است که نزد غیر گذاشته می شود تا

 جمله را هم زیاد نموده است: بدون عوض.

حق است تا هر قرارداد ودیعت یک قرارداد جایز است، بنابراین، برای هر کدام از طرفین این قرارداد 

 (3)وقت خواست این قرارداد را فسخ نماید، بدون توقف به رضایت طرف مقابل یا قبول آن.

 ت دهنده خواست تا مالش را ودیعت گیرنده استرداد نماید، بر ودیعت گیرنده لازمپس هر وقت که ودیع

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْمَْاناَتِ إلَِى أهَْلِهَا{است تا آن مسترد نماید، طوری که الله متعال می فرماید:    (4).} إنَِّ اللََّّ

 .صاحبان آن برسانید خداوند به شما فرمان مى دهد كه امانتها را بهترجمه: 

ِ، عَزه رحمه الله در تفسیر این آیه می گوید: ) (5)ابن کثیر نْسَانِ، مِنْ حُقوُقِ اللَّه وَهَذاَ یَعمُُّ جَمِیعَ الْأمََانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِ

كَوَاتِ، وَالْكَفهارَاتِ وَالنُّذوُرِ  لَوَاتِ وَالزه ، عَلَى عِبَادِهِ، مِنَ الصه ا هُوَ مُؤْتمََنٌ عَلیَْهِ لَا یَطهلِعُ  وَجَله یَامِ، وَغَیْرِ ذلَِكَ، مِمه وَالصِّ

ا یَأتْمَِنوُنَ بِهِ عَلیَْهِ الْعِبَادُ، وَمِنْ حُقوُقِ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ كَالْوَداَئِعِ وَغَیْرِ ذَ  ُ  لِكَ مِمه ، بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فَأمََرَ اللَّه

، بِأدَاَئِهَا، فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذلَِكَ فِي الدُّنْیَا أخُِذَ مِنْهُ ذلَِكَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ   (6)(.عَزه وَجَله

                                                      
الفواكه الدواني ، هـ(1126توفى: أحمد بن غانم )أو غنیم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوي الأزهري المالكي )الم. 88ص  7فتح القدیر، ج  -1

یحیى بن شرف أبو زكریا محیي الدین النووي .  185ص  2، ج م1995 -هـ 1415، بیروت، الناشر: دار الفكر، على رسالة ابن أبي زید القیرواني

، م1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، ، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت، تحقیق: زهیر الشاویش ،روضة الطالبین وعمدة المفتین، هـ(676)المتوفى: 

 . 324ص  6ج 

 .166ص  4کشاف القناع عن متن الاقناع، ج  -2

  . 228ص  2دررالاحکام شرح علی غرر الاحکام، ج  -3

 {.58}النساء، آیه  -4

حب ن، معروف به ابن كثیر صاابن کثیر: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن كثیر بن درع، قرشي، أموي، بصروي، شافعی، شیخ عماد الدی -5

أبو بكر بن أحمد بن محمد  هـ در دمشق وفات یافت.774هـ متولد گردید ودرسال 711تفسیر القرآن العظیم وتاریخ البدایه والنهایه می باشد، در سال 

 .85ص  3هـ، ج 1417لأولى، الطبعة : ا بیروت، –بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، دار النشر : عالم الكتب 

الناشر: ، المحقق: سامي بن محمد سلامة، تفسیر القرآن العظیم، هـ(774إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  -6

 .338ص  2، ج م 1999 -هـ 1421الطبعة: الثانیة ، دار طیبة للنشر والتوزیع
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متعال  ترجمه: درین آیه امانات عام است، تمام امانت های که بر انسان واجب است شامل می گردد، از حقوق الله

بر بنده هایش باشد، از قبیل نمازها، زکات ها، کفارات، نذور، روزه ها وغیره از چیزهای که بر انسان بحیث 

گذاشته است، امانت سپرده شده است که بنده ها از آن اطلاع ندارند و از حقوق بنده ها که برخی بر برخی دیگر 

بر برخی دیگر، بحیث امانت می گذارند. پس الله متعال  مثل ودیعت ها وغیره از چیز های که برخی از انسان ها

 بر ادای آن امر نموده است، پس کسی که این امانات را در دنیا اداء نکند، الله متعال از او روز قیامت می گیرد.

 :وکالتجانبه در قرارداد  یکاراده  -0

إقَِامَةُ الْغَیْرِ مَقاَمَ را چنین تعریف نموده اند: ) قرارداد وکالترحمهما الله  (1)دانیمیدین و عبد الغنی بابن عا

فٍ جَائزٍِ مَعْلوُمٍ  -ترََفُّهًا أوَْ عَجْزًا  -نَفْسِهِ   (2)(.فيِ تصََرُّ

در تصرف  –در حالت توانای یا عاجزی   -قرارداد وکالت عبارت از قایم کردن غیر بجای خودش است  ترجمه:

 جایز و معلوم.

چون وکالت از قراردادهای غیر لازمی است، بنابراین، برای هر کدام از طرفین قرارداد جایز است تا آن 

لغو و پایان بخشد، پس برای موکل است تا وکیل را عزل نماید و از تصرف که برایش سپرده بود منع را 

و درین مورد تمام فقهاء نماید، به همین شکل برای وکیل هم است تا خودرا از وکالت موکلش عزل نماید 

 (3)اتفاق دارند.

 :یک جانبه در قرارداد عاریتاراده  -5

اناً(. تعابدین رحمه الله قرارداد عاریابن   (4)را چنین تعریف نموده است: )إنِههَا تمَْلِیكُ الْمَناَفِعِ مَجه

 ترجمه: قرارداد عاریت عبارت از ملکیت قراردادن منفعت بشکل مجانی و رایگان است.

                                                      
، یکی از فقهای میدانيي بن طالب بن حمادة بن إبراهیم غنیمي دمشقيّ عبد الغن، م( 1881 - 1817هـ =  1298 - 1222) یمیدان یعبد الغن -1

، كشف الالتباس في شرح البخاري اللباب في شرح الكتاب،مشور اخناف در زمانش بود، از قریه میدان دمشق بود، دارای تالیفات زیاد است، از جمله: 

حلیة البشر في ، هـ(1335عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار المیداني الدمشقي )المتوفى: غیره، در دمشق وفات نمود. و شرح العقیدة الطحاویة

لطبعة: ا، الناشر: دار صادر، بیروت، من أعضاء مجمع اللغة العربیة -حققه ونسقه وعلق علیه حفیده: محمد بهجة البیطار ، تاریخ القرن الثالث عشر

 .867، ص م 1993 -هـ  1413الثانیة، 

، هـ(1298عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي )المتوفى: . 411ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2

ص  2ج  ،لبنان –لعلمیة، بیروت الناشر: المكتبة ا، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشیه: محمد محیي الدین عبد الحمید، اللباب في شرح الكتاب

138. 

، ج المغني. 231ص  2، ج مغني المحتاج. 396ص  3علی الشرح الکبیر، ج  حاشیة الدسوقي. 51ص  6، ج دائع الصنائع في ترتیب الشرائعب -3

  . 242ص  5

 .512ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -4
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خواسته  دهنده جایز است که هر وقت راردادهای جایزی است و برای عاریتقرارداد عاریت یکی از ق

جوع نماید، برابر است عاریت مطلق باشد، یا مقید به یک عمل باشد و یا هم مقید به به عاریت خود ر باشد

رجوع عاریت یک وقت باشد، ولی در صورتی که چیزی عاریت مشغول به یک کار و عمل باشد که با 

ریت گیرنده خسارت و نقصان به بار می یاید، درین صورت بهتر است تا مراجعه نکند، تا ادهنده، به ع

 (1)وقتی که خساره و ضرر از عاریت گیرنده رفع گردد.

 اراده یک جانبه در قرارداد رهن: -6

رهن را این گونه تعریف  قرارداد کرامیکی دیگر از قراردادهای یک جانبه، قرارداد رهن است و فقهای 

 (2)(.جَعْل عَیْنٍ مَالِیهةٍ وَثیِقةًَ بدِیَْنٍ یسُْتوَْفىَ مِنْهَا أوَْ مِنْ ثمََنهَِا إذِاَ تعَذَهرَ الْوَفَاءُ )نموده است: 

ترجمه: قرارداد رهن عبارت از گردانیدن چیزی که ارزش مالی دارد بحیث وثیقه برای قرض که از آن 

تصفیه نماید، وقتی که ادای قرض از طرف مدیون مشکل یا از ثمن آن از خود آن و گروگرنده حق خود را 

 و متعذر گردد.

رارداد رهن انحلال می گردد، به با رجوع رهن دهنده قبل از قبض و یا بعد از قبض به مال مرهونه، ق

شرطی که رهن دهنده، قرض و دین رهن گرنده را اداء نماید، بنابراین، رهن گرنده راضی باشد و یاخیر، 

رهن را پایان قرارداد همین که قرضش را اداء نمود، می تواند رهن دهنده مال مرهونه خودرا گرفته و 

 (3)دهد.

 اراده یک جانبه در قرارداد دین: -7

یکی دیگر از قراردادهای که با اراده یک جانبه انحلال می یابد، قرارداد دین است، ابن نجیم رحمه الله 

ةِ قرارداد دین را چنین تعریف نموده است: ) مه  (4)(.الدهیْنُ لزُُومُ حَقٍّ فِي الذِّ

 ترجمه: دین لازم گردیدن حق است در ذمه شخص.

                                                      
الناشر: المكتبة التجاریة  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي .768ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین الرملي . 428ص  5، ج م 1983 -هـ  1357 ،الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد

، ج المغني. 131ص  5، ج م1984هـ/1414 -الطبعة: ط أخیرة ، الناشر: دار الفكر، بیروت، نهاجنهایة المحتاج إلى شرح الم، هـ(1114)المتوفى: 

 .232ص  5

 4، ج نهایة المحتاج. 361ص  4، ج المغني. 231ص  3علی الشرح الکبیر، ج  حاشیة الدسوقي. 317ص  5ج  الدر المختار، یرد المحتار عل -2

  . 233ص 

 .319 – 318ص  5الدر المختار، ج  یرد المحتار عل -3

 .132ص  6، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق -4
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ش دین و قرض داین را پرداخت نمود، فورًا قرارداد دین انحلال می وقتی که مدیون، یا وکیلش و یا هم نایب

، به شرطی که پرداخت دین به خود و مدیون از دین بری الذمه گردیده و دین از او ساقط می گردد یابد

، ولی اگر مدیون دین را به کسی او که ولایت قبض دین برایش داده شده باشد صورت گیردداین، یا نایب 

که داین برای آن ولایت قبض دین را نداده است، درین صورت قرارداد دین انحلال نمی یابد  پرداخت کند

 (1)و ذمه مدیون هم بری نمی گردد.

 هبهاراده یک جانبه در قرارداد  -8

با اراده یک جانبه انحلال می یابد، قرارداد هبه است، فقهای کرام قرارداد از قراردادهای که یکی دیگر 

 (2)(.تمَْلِیكُ الْمَال بلِاَ عِوَضٍ فِي الْحَالیف نموده اند: )هبه را چنین تعر

 مال را در ملکیت کسی بدون عوض فی الحال قراردادن است.ترجمه: 

و گرفتن چیزی موهوبه و انحلال یافتن قرارداد با این رجوع اختلاف فقهای اسلامی در قسمت رجوع به هبه 

 نظر دارند، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

 ی، صحیح است، ولاحناف می گویند: رجوع هبه کننده در هبه بعد از وقتی که کدام مانع وجود نداشته باشد

 (3)این رجوع مکروه است.  

 دلایل احناف قرار ذیل اند:

  (4)....{وَإذِاَ حُی ِیتمُ بتِحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا} الله متعال می فرماید: -1

و هنگامى كه كسى به شما تحیت گوید پاسخ آن را به طور بهتر دهید یا )لا اقل( به همان ترجمه: 

 .گونه پاسخ گوئید

                                                      
 1318الطبعة: الثانیة، ، الناشر: المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان، هـ(1316محمد قدري باشا )المتوفى:  -1

 .218 – 217 ، صم1891 -هـ 

محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد . 246ص  6، ج المغني. 396ص  2، ج مغني المحتاج. 531ص  4الدر المختار، ج رد المحتار علی  -2

 .  83ص  4، ج م1989هـ/1419، بیروت –الناشر: دار الفكر ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، هـ(1299الله المالكي )المتوفى: 

ناَئِع  -3   . 539ص  4. رد المحتار علی الدر المختار، ج 129ص  7. فتح القدیر، ج 127ص  6، ج فی ترتیب الشرائعبَداَئِع الصه

 {.86}النساء، آیه  - 4
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هبه استدلال کرده  و رجوع از این آیت بر مشروعیت مفسرین و فقهاء: برخی آیه وجهِ استدلال از

و هدیه است، طوریکه اگر برای : هبه بتِحَِیَّةٍ اند، طوریکه در تفسیر این آیت آمده است: مراد از 

 (1)دوباره مسترد کند.را از آن  مشروع است که مثل آن یا بهتر انسان هبه و هدیه گردد، برایش

 (2)«.الْوَاهِبُ أحََقُّ بهِِبتَِهِ مَا لمَْ یثُبَْ مِنْهَا»پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید:  -2

 ی که عوض آن را نگرفته است.هبه كننده به هبه اش حق تر است تا وقتترجمه: 

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم هبه کننده را به هبه اش حق تر 

 دیده است تا وقتی که عوض از هبه خود نگرفته است.

جُوعَ فيِ الْهِبةَِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ همچنان امام کاسانی رحمه الله می گوید: ) -3 وَعُثمَْانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ إنِه الرُّ

ُ عَنْهُمْ أجَْمَعِینَ ، وَلمَْ یرُِدْ خِلافََ  غَیْرِهِمْ  هُ عَنْ عُمَرَ وَأبَِي الدهرْداَءِ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَیْدٍ وَغَیْرِهِمْ رَضِيَ اللَّه

 (3).(فكََانَ إجِْمَاعًا

درداء، فضاله بن عبید و غیره ترجمه: رجوع کردن در هبه از عمر، عثمان، علی، ابن عمر، ابی 

رضی الله عنهم اجمعین روایت شده است و خلاف این، از غیر شان روایت نشده است، پس در این 

 موضوع اجماع است.

 جمهور فقهاء شامل مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها، رجوع به هبه را بغیر از پدر ومادر و سایر اصول

 (4)بب انحلال قرارداد هبه گردد.شخص، بدیگران جایز نمی دانند، که س 

                                                      
هـ(، أحكام القرآن، المحقق: محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحیاء التراث 371أحمد بن علي أبو بكر الجصاص، الرازي الحنفي )المتوفى:  - 1

أحكام  هـ(،543. محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري، الاشبیلي المالكي )المتوفى: 185ص 3هـ، ج 1415بیروت، تاریخ الطبع:  –العربي 

 2113 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –القرآن، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلهق علیه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . 56ص  12. المبسوط، ج 183ص  5. بدائع الصنائع، ج 591ص 1م، ج

المحقق: عبد المعطي ، السنن الصغیر للبیهقي، هـ(458لخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي ا -2

. این حدیث حسن 2255، رقم الحدیث م1989 -هـ 1411الطبعة: الأولى، ، دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان، أمین قلعجي

التمییز في تلخیص تخریج أحادیث شرح الوجیز المشهور بـ ، هـ(852عسقلاني أبو الفضل )المتوفى: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر الاست. 

 .1993ص  4، ج م 2117 -هـ  1428الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار أضواء السلف، محمد الثاني بن عمر بن موسىالمحقق: ، التلخیص الحبیر

ناَئِع ف -3  .127ص  6الشرائع، ج  یبترت یبَداَئِع الصه

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الولید القرطبي الشهیر . 111ص  4. حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 315ص  القوانین الفقهیة، -4

أبو اسحاق .  248ص  2، ج م 2114 -هـ 1425، القاهرة –الناشر: دار الحدیث د، دایة المجتهد ونهایة المقتصب، هـ(595بابن رشد الحفید )المتوفى: 

، مُغْنِي الْمُحْتاَج. 447َص  1، ج الناشر: دار الكتب العلمیة، المهذب في فقة الإمام الشافعي، هـ(476إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي )المتوفى: 

لعلمیة دار النشر: دار الكتب ا ،الخطیب( تحفة الحبیب على شرح الخطیب )البجیرمي على، سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي. 412َص  2ج 

الناشر: ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة . 219َص  3، ج م1996-هـ 1417 - ،الطبعة: الأولى، بیروت/ لبنان -

  .  313ص  3، ج م1995-هـ1415 ، بیروت –دار الفكر 
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 قرار ذیل اند:جمهور فقهاء دلایل 

لاَ یحَِل لِوَاهِبٍ أنَْ یرَْجِعَ فِي هِبتَهِِ إلِاه فِیمَا یهََبُ الْوَالِدُ : »پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایداول: 

 (1)«.لِوَلدَِهِ 

چیزی را که پدر برای فرزندش  ترجمه: برای هبه حلال نیست که در هبه خود رجوع نماید، مگر

 هبه می نماید.

وجه استدلال از حدیث: درین حدیث واضح است که غیر از پدر برای دیگران، رجوع به هبه جواز 

 (2)ندارد.

ُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النهبيُِّ دوم: همچنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:  عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ رَضِيَ اللَّه

 (3).«العاَئدُِ فِي هِبتَهِِ كَالكَلْبِ یقَِيءُ ثمُه یعَوُدُ فيِ قَیْئهِِ »صَلهى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ: 

 رسول الله صلي الله علیه وسلم فرمود: از ابن عباس رضي الله عنهما روایت است که:ترجمه: 

 به قئ )استفراغ( خویش است. رجوع کننده، مانند هبهبه  رجوع کننده

 فِیهِ دلََالةٌَ عَلىَ تحَْرِیمِ رحمه الله در شرح این حدیث مي گوید: ) (4)صنعانيه استدلال از حدیث: وج

. باَبُ لَا یحَِلُّ لِأحََدٍ أَ   بَ لهَُ الْبخَُارِيُّ جُوعِ فيِ الْهِبةَِ، وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِیرِ الْعلُمََاءِ، وَبوَه نْ یرَْجِعَ فيِ الرُّ

 (5)(.هِبتَِهِ، وَصَدقََتِهِ، وَقدَْ اسْتثَنْىَ الْجُمْهُورُ مَا یأَتْيِ مِنْ الْهِبَةِ لِلْوَلدَِ، وَنحَْوِهِ 

مه: درین حدیث دلالت است بر تحریم رجوع در هبه و این مذهب جمهور علماء است و امام ترج

بخاری باب را درین مورد گذاشته است: که حلال نیست برای هیچ کس تا در هبه و صدقه خود 

                                                      
، شرح مشكل الآثار، هـ(321ك بن سلمة أبو جعفر الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد المل -1

أحمد . این حدیث صحیح است. 5164، رقم الحدیث م 1494هـ،  1415 -الطبعة: الأولى ، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط

المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني ، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، هـ(852ني أبو الفضل )المتوفى : بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلا

 .856، رقم الحدیث بیروت –الناشر : دار المعرفة ، المدني

 .219ص  3ج  تحفة الحبیب على شرح الخطیب )البجیرمي على الخطیب(، -2

 .2589، رقم الحدیث صحیح البخاري -3

م(، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد حسني، كحلاني، صنعاني، أبوإبراهیم، عز الدین،  1768 - 1688هـ =  1182 - 1199صنعاني: ) -4 

صد یکی از مجتهدین در فقه و از محدثین جهان اسلام بشمار می رود، از بیت الامامه یمن است، و نشأت و وفات او در صنعاء شده است، بیش از 

ه. ررد، از جمله توضیح الأفكار، شرح تنقیح الأنظار دارای دو جلد، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني وغیتالیف دا

هـ(، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 1251. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى: 387ص  1الفهارس، ج  تفهرس

 .133ص  2بیروت، ج  –لسابع، الناشر: دار المعرفة ا

، هـ(1182محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  -5

 .131ص  2، بیروت، ج الناشر: دار الحدیث، سبل السلام
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رجوع نماید، ولی جمهور از این حدیث استثناء نموده است که پدر می تواند به هبه خود رجوع 

 ل آن.نماید و امثا

كَالكَلْبِ یعَوُدُ فيِ قیَْئِهِ، لیَْسَ لنََا مَثلَُ العاَئدُِ فيِ هِبتَهِِ »سوم: همچنان در حدیث شریف آمده است: 

 (1).«السهوْءِ 

 ذکر ،مانند کسي است که استفراغش را مي خورد رجوع می کند،اش  هبه بهن کسي که آ: ترجمه

 مثال زشت شایستة ما نیست. کردن و زدن

جعل رَسُول الله، صلى رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: ) (2)ابن بطالوجه استدلال از حدیث: 

جُوع فِي الْهِبَة جُوع فيِ الْهِبَة كالرجوع فيِ الْقَيْء وَهُوَ حرَام، فكََذاَ الرُّ  (3).(الله عَلَیْهِ وَسلم الرُّ

رجوع در قیء گردانیده است و آن حرام ترجمه: پیامبر صلی الله علیه وسلم رجوع در هبه را مثل 

 است، پس رجوع در هبه هم حرام است.

به نظر می رسد که قول احناف راجح است، زیرا هر کس که چیزی  قول راجح: بعد از تحقیق و بررسی

را هبه می کند با یک هدف و مقصود هبه می کند، وقتی که این هدف و مقصود او حاصل نشود می تواند 

 رجوع نماید.به هبه خود 

 درداء، یابن عمر، اب ی،رجوع کردن در هبه از عمر، عثمان، علهمچنان امام کاسانی رحمه الله می گوید: 

این دلالت بر جواز رجوع هبه می  (4) .شده است یتروا ینالله عنهم اجمع یرض یرهو غ یدفضاله بن عب 

 کند.

 قرارداد، هبه است، که تفصیل آن نقل گردید.خلاصه: مشخص شد که یکی از موارد اراده یک جانبه در 

 

 

                                                      
 .6975صحیح البخاری، رقم الحدیث  -1

م(، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن، یکی از علمای حدیث، شارح بخاری و از اهل قرطبه بود،  1157هـ =  449ابن بَطهال: ) -2 

)المتوفى:  بو الفلاحدارای تالیفات زیاد بود از جمله: شرح صحیح البخارى لابن بطال وغیره. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أ

 1986 -هـ  1416بیروت، الطبعة: الأولى،  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، هـ(1189

 .  283ص  3م، ج 

: دار النشر، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، شرح صحیح البخارى لابن بطال، هـ(449علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال أبو الحسن )المتوفى:  -3

 .227ص  8، ج م2113 -هـ 1423الطبعة: الثانیة، ، السعودیة، الریاض -مكتبة الرشد 

ناَئِع ف -4  .127ص  6الشرائع، ج  یبترت یبَداَئِع الصه
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 قانونجانبه در  یک ۀاراد یلۀ: انحلال قرارداد به وسسوممطلب 

قانونی مدنی، عقد بعد از انفاذ، لازم است و هیچ یک از دو طرف قرارداد حق  696مادۀ  1بر اساس بند 

این، حق رجوع از قرارداد تنها در رجوع یا تعدیل آن را بدون رضایت طرف مقابل یا حکم، ندارد؛ بنابر 

 دو صورت زیر امکان پذیر است:

 .یک: رجوع از عقد با رضایت و توافق طرف مقابل جایز است که به آن اقاله گفته می شود

 (1)دو: رجوع از قرارداد به حکم قانون جایز است.

جانبه به  که با ارادۀ یک در برخی موارد قانون گذار برای دو طرف قرارداد یا یکی از آنها، حق می دهد

ن ویژگی، تنها در مورد قراردادهای است که قانون گذار به آن تصریح کرده باشد؛ قرارداد پایان دهد. ای

 مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه، قرض، مقاوله، هبه و مانند آن، که تفصیل اینها قرارذیل است:

قانون مدنی  1617به قرارداد خاتمه دهد. مادۀ  موکل هر وقت بخواهد، می تواند (2)در عقد وکالت، -1

موکل می تواند هر وقتی خواسته باشد وکیل خود را از وکالت عزل نماید به شرط این که »بیان می دارد: 

موضوع را به وکیل ابلاغ نماید، مگر اینکه به وکالت حق غیر تعلق گرفته باشد، در آن صورت، موکل 

 «.فع او عقد شده، نمی تواند وکالت را مقید یا منتهی سازدبدون قبولی شخص که وکالت به ن

پایان  قراردادهر یک از عاریه دهنده و عاریه گیرنده هر وقت بخواهند، می توانند به  (3)در عقد عاریه، -2

 قانون مدنی بیان می دارد:  1478 – 1477دهند. مادۀ 

ي گردد. اگرمدت تعیین نشده باشد بابرآورده نقضاي مدت موافقه شده منتهي ما عاریت با(1») -1477ماده 

شدن منظوري که براي آن عاریت صورت گرفته خاتمه مي یابد. درصورت عدم تحدید مدت، عاریت دهنده 

 .مطالبه نماید اریت راع میتواند، هروقت انتهاي

عین به صورتیکه رد  در اما .رد نماید انتهاي عاریت عین را قبل از عاریت گیرنده مي تواند (2) 

 .گردانیده نمي شود ضررعاریت دهنده باشد به قبول آن مجبور

 :بدون قید مطالبه کند عاریت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاریت را -1478ماده 

 .حال احتیاج غیرمترقبه به عین عاریت در -1

                                                      
 .724ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

وکالت، عقدیست که بموجب آن موکل شخص دیگري را درتصرفات قانوني »قانون مدنی عقد وکالت را چنین تعریف نموده است:  1554ادۀ م -2

 .«ومعلوم قایم مقام خودمیسازد

رنده عین بعاریت گیعاریت، عبارت است ازتعهدعاریت دهنده به تسلیم منفعت »قانون مدنی عاریت را این گونه تعریف نموده است:  -1456مادۀ  -3

 .«بدون عوض، براي مدت معین یاغرض معین، به این شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نماید
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 .وي در حفاظت آن درحال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصور  -2

، مشروط براینکه عاریت دهنده آن قبل از انعقاد عقد عاریت یا از فلاس عاریت گیرنده بعددرحال ا -3

 .«آن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند هنگام عقد از

امین ملزم است به محض مطالبۀ صاحب مال، مال مورد أمانت را به او تحویل دهد،  (1)،در عقد ودیعت -3

 »قانون مدنی بیان می دارد:  1624نفع مستودع تعیین شده باشد؛ مادۀ مگر این که در قرارداد، مدت به 

شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال ودیعه را به مالک آن رد نماید مگر 

 «. اینکه ودیعت براي مدت معین بوده واین تعیین مدت به نفع مالک ودیعه باشد

 واند هر وقت بخواهد مالک را به تسلیم مورد ودیعه از مفاد عقد استفادبه همین شکل مستودع نیز می ت

 »قانون مدنی بیان می دارد:  1625طوریکه مادۀ  (2)شود که مدت به نفع مودع قرار داده شده است. 

شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده میتواند هر وقتي خواسته باشد مالک را بتسلیم مال ودیعه مکلف 

 .«گر اینکه از عقد طوري ظاهر شود که مهلت به نفع مالک ودیعه میباشدنماید م

را به هم زند و اجرای آن را متوقف  واند هر وقت خواسته باشد قراردادکارفرما می ت (3)در عقد مقاوله، -4

 کند، به شرطی که تمام مخارجی را که پیمان کار برای تهیه لوازم مورد نیاز هزینه کرده و نیز کارهای

قانون مدنی  1515را که انجام داده است و آنچه را که در پایان کار به دست می آورد، جبران کند. مادۀ 

، متوقف سازد خاتمه داده اجراء کار را وقتي خواسته باشد، عقد را صاحب کار میتواند هر »بیان می دارد: 

میگردید، جبران  میسر بانجام کارکه  انجام شده ومفادي را مشروط براینکه مصارف متعهد، اجرت کار

 .«نماید. محکمه درصورت ایجاب شرایط مي تواند تعویض راتخفیف دهد

 واهد می تواند، عقد قرض را انحلالهر یک از قرض دهنده و قرض گیرنده هر وقت بخ (4)در عقد قرض

شده، مثل قرض گیرنده شي را بعد از قبض مالک »قانون مدنی بیان می دارد:  1289مادۀ نماید. 

ل رد مثه آن بذمه اش ثابت میگردد نه عین آن، گرچه موجود باشد. قرض دهنده میتواند قرض گیرنده را ب

رد ه قرض گیرنده ب »همین قانون بیان می دارد:  1292مادۀ همچنان «. قبل از موعد معین مکلف سازد

                                                      
ودیعت عقدي است که بموجب آن مالک صلاحیت حفظ مالي خودرا به دیگري »قانون مدنی عقد ودیعه را چنین تعریف نموده است:  1619مادۀ  -1

 .«نزد شخص دیگري جهت حفاظت گذاشته میشود ودیعت نامیده میشودتفویض مینماید ومالیکه طوري امانت 

 .824ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم ی،رسول ینعبدالحس -2

ساختن چیزي یااجراي عملي مقاوله، عقدیست که بموجب آن یکي از طرفین » قانون مدنی عقد مقاوله را چنین تعریف نموده است: 1481مادۀ  -3

 .«رابصورت موقت یاغیرموقت براي طرف دیگربمقابل اجرت تعهد نماید

قرض، عقدیست که بموجب آن یکي از طرفین ملکیت پول نقد یا عین معلوم را »قانون مدنی عقد قرض را چنین تعریف نموده است:  1288مادۀ  -4

 .«گر مثل آنرا در نوع، مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معین به قرض دهنده رد نمایداز اعیان مثلي به طرف دیگر انتقال دهد که طرف دی
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گرفته مکلف میباشد. در  که در آن موافقه صورت مثل شي از لحاظ کمیت وکیفیت و در زمان ومکاني

صورتیکه زمان ومکان رد، قبلاً تعیین نشده باشد قرض گیرنده مي تواند هر وقتي خواسته باشد در محل 

 «.عقد آنرا مسترد نماید

واهب می تواند از هبه رجوع نماید، البته در صورتی که عین موهوبه هنوز موجود بوده  (1)در عقد هبه -6

 1211و  1211، 1219، 1218اشد. این مطلب، از مفهوم مخالف مواد و هبه معوض و ذو رحیم نب

هرگاه هبه بین زوجین صورت »قانون مدنی بیان می دارد:  1218قانون مدنی استفاده می شود. مادۀ 

 1219مادۀ  .«گرفته باشد، رجوع از آن جواز ندارد، گرچه بعد از هبه در بین آنها تفریق واقع شده باشد

مادۀ  .«هرگاه هبه بین اقارب محرم واقع شده باشد، رجوع در آن جواز ندارد»ن می دارد: همین قانون بیا

هرگاه عین موهوبه تلف گردد یا از بین برده شود، حق رجوع  (1)»همین قانون، بیان می دارد:  1211

ار ( اگر هلاک یا اتلاف شامل یک قسمت از عین مذکور باشد، رجوع در مقد2) .در آن ساقط مي گردد

هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته »همین قانون بیان می دارد:  1211ماده  .«باقیمانده جواز دارد

 در غیر موارد یاد شده، واهب می تواند از هبه رجوع نماید. ....«باشد، حق رجوع در آن ساقط مي گردد

واهب می تواند از محکمه چنانچه عذر قابل قبولی وجود داشته باشد و مانعی بر سر راه رجوع نباشد، 

واهب میتواند بموافقه موهوب له از هبه »قانون مدنی بیان می دارد:  1211اجازۀ رجوع بخواهد، مادۀ 

رجوع نماید، در صورت عدم موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل مي دارد، 

 و مواد بعدی آن.  .«ه باشدمشروط براینکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشد

رجوع در حالت اخیر به فسخ نزدیک تر است؛ زیرا بر اساس حکم محکمه، انجام یافته؛ در نتیجه، هبه از 

 (2)آغاز معدوم فرض می شود.

در بیمه عمر، بیمه شونده می تواند با دادن اخطار کتبی به بیمه کننده پیش از پایان موعد جاری، عقد  -7

بیمه »قانون مدنی بیان می دارد:  1655زده، از پرداخت اقساط بعدی رهایی یابد. مادۀ بیمه را به هم 

شونده ایکه بپرداخت اقساط، مستمر تعهد نموده باشد، میتواند هروقتي که خواسته باشد، به ارسال ابلاغ 

 ز پرداختتحریري به بیمه کننده گان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نماید. در این صورت ا

 .«اقساط باقي مانده بري الذمه شناخته میشود

                                                      
هبه عبارت است از تملیک مال به شخص دیگر بدون عوض گاهي بمقابل عوض نیز  »عقد هبه را چنین تعریف نموده است:  1176در ماده  -1

 «.صورت میگیرد

 .924ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -2
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می تواند پس از پرداخت دست کم سه قسط سالیانه، از بیمه ای که موقت نیست، بیمه  ههمچنین بیمه شوند

را تصفیه نماید، به شرطی که وقوع حادثۀ بیمه شده در آینده قطعی باشد؛ مانند مرگ بیمه شونده. مادۀ 

ده باشد، بیمه شونده درحالیکه حداقل اقساط سه سال را تادیه نمو (1)» قانون مدنی بیان می دارد: 1657

  .میتواند بیمه را تصفیه نماید مشروط براینکه حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد

 .«( بیمه موقتي حیات، قابل تصفیه نمي باشد2)

 مقایسه تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به اراده یک جانبهم: چهارمطلب 

موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل آن فقه و قانون درین موضوع در موارد با هم اشتراک دارند و در 

 قرار ذیل اند:

 الف: موارد اشتراک

 فقه و قانون یکی از عوامل انحلال قرارداد را اراده یک جانبه می دانند. -1

 قرض، مقاوله، هبه و مانند آن ،یعتود ،یتوکالت، عارفقه و قانون قرارداد شرکت، مضاربت،  -2

بنابراین، هر وقتی که یکی از طرفین قرارداد بخواهند می ، را از قراردادهای جایزی دانسته اند

 توانند قرارداد انحلال نمایند.

 ب: موارد افتراق

قانون یکی از موارد اراده یک جانبه را در انحلال قرارداد بیمه عمر می داند، اما این موضوع  -1

 در فقه تذکر نرفته است.

تذکر نموده است، اما در قانون در هبه با اختلاف در فقه انحلال قرارداد بوسیله اراده یک جانبه را  -2

 این اختلاف وجود ندارد.

واهب میتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نماید، در صورت عدم در قانون گفته شده است:  -3

اما در فقه رجوع واهب را  موافقه موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل مي دارد،

 بدون موافقه موهوب له جایز دانسته است.
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 چهارممبحث 

 معرفی فسخ و چگونگی انحلال قرارداد به وسیلۀ آن در فقه و قانون

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 ر فقه و قانونمطلب اول: تعریف فسخ د

 مطلب دوم: حكم فسخ در فقه و قانون

 مطلب سوم: اسباب فسخ در فقه و قانون

 ار فسخ در فقه و قانون: آثچهارممطلب 

 مطلب اول: تعریف فسخ ىر فقه و قانون

درین مطلب نخست فسخ را در لغت تعریف نموده، سپس در اصطلاح از نگاه فقه و قانون تعریف نموده و 

 در اخیر میان تعریف فقه وقانون مقایسه می نمایم:

 لغوی فسخالف: تعریف 

و نیز برهم زدن معامله و باطل  (1).فسخ: در لغت به معنای زایل گردانیدن، شکستن و جدا کردن را گویند

اره برانداختن، نیست گردیدن، کهنه و پبیع را کردن پیمان، تباه گردانیدن، رأی را شکستن، ویران ساختن، 

 (2)شدن جامه و جز آن آمده است.

الْفسَْخُ لغَُةً: یطُْلقَُ عَلىَ مَعاَنٍ، مِنْهَا: النهقْضُ أوَِ التهفْرِیقُ، )طوری که مرتضی زبیدی رحمه الله می گوید: 

أيِْ، وَمِنَ الْمَجَازِ: انْفسََخَ الْعزَْمُ  عْفُ فيِ الْعَقْل وَالْبدَنَِ، وَالْجَهْل، وَالطهرْحُ، وَإفِْسَادُ الره  وَالنكَِّاحُ: وَالْبیَْعُ وَالضه

 (3)ضَهُ(.انْتقَضََ، وَقدَْ فسََخَهُ: إذِاَ نقََ 

ترجمه: فسخ در لغت بر چندین معنا اطلاق می گردد، از جمله: شکستن یا جدا کردن، ضعف در عقل 

، یدندگردانفساخ معانی مجازی آن: قصد، بیع و نکاح  است و از وبدن، نادانی، انداختن، فساد در رای و نظر

 ، و براستی او فسخ شد: یعنی او نقض شد.ندگردیدیعنی نقض 

 ب: تعریف اصطلاحی فسخ در فقه

 را در اصطلاح این گونه تعریف نموده است: )هُوَ ارْتفِاَعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الأصْْل فسخامام کاسانی رحمه الله 

                                                      
 .2545، ص 1375محمد معین، فرهنگ فارسي معین، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم،  -1

 .15129ص  11علی اکبر دهخدا، لغت نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، ج  -2

 . 319ص  7تاج العروس من جواهر القاموس، ج  -3
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اساس است، به مثابۀ که هیچ این قرارداد ترجمه: فسخ عبارت از برداشتن حکم قرارداد از  (1)كَأنَْ لمَْ یكَُنْ(. 

  صورت نگرفته باشد.

 هُوَ حَل تعریف نموده اند: )رحمهما الله  (3)و امام سیوطی (2)ابن نجیم مصریمشابه این تعریف را همچنان 

الْعَقْدِ(. ارْتِبَاط
(4) 

 ترجمه: فسخ عبارت از رهای ساختن ارتباط قرارداد است.

 قانونج: تعریف اصطلاحی فسخ در 

ازجمله قانون مدنی افغانستان تعریفی از فسخ نشده است؛ صرفاً ماده  فسخ در قانون افغانستان تعریف نگردیده است

است از نقض عقد  فسخ عبارت»را چنین تعریف کرده است: « فسخ عقد ازدواج»قانون مدنی افغانستان 132

 ( 5)«.ی که مانع دوام ازدواج گرددازدواج به سبب وقوع خلل در حین عقد و یا بعد ازآن، به نحو

تعریف فسخ از این ماده قانون کامل به نظر نمیرسد؛ چراکه در آن صرفاً دلایل و عوامل فسخ بیان شده  گرچند

 وجود نقص هایی که تعریف است. در حال که بهترین تعریف، تعریفی است که جامع افراد و مانع اغیار باشد. با

نویسندگان و شارحین قانون مدنی به نحویکه زمینه نظریه پردازی در  است براییاد شده دارد، اما راهگشا 

 (6)خصوصی پدیدۀ ای فسخ را فراهم می نماید.

 

 

                                                      
 .182ص  5رائع، ج بدائع الصنائع في ترتیب الش -1

م(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقهای مصر، دارای تالیفات  1563هـ =  971مصری: )ابن نُجَیْم  -2

ن عبد القادر تقي الدین ب غیره می باشد.زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة و

 ،الناشر: دار الرفاعي، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة،، هـ( 1111التمیمي الداّريّ الغزّيّ المصريّ الحنفيّ المتوفي )

 . 289ص 

م(، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین: إمام،  1515 - 1445هـ =  911 - 849سُّیُوطي، ) - 3

کتاب میرسد، از جمله تالیفات اش: الكتاب الكبیر، الرسالة  611حافظ، مؤرخ و أدیب و از فقهای مذهب احمد بن حنبل بود، تألیفات سیوطی به 

عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى: ، العَكرية، الدرالمنثور، تفسیر جلالین، الإتقان في علوم القرآن، وغیره. الصغیر

 1986 - هـ 1416الطبعة: الأولى، ، بیروت –الناشر: دار ابن كثیر، دمشق ، حققه: محمود الأرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، هـ(1189

 .51ص  8، ج م

لبنان،  –هـ(، الأشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 971زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى:  -4 

(، الأشباه والنظائر، الناشر: دار هـ911.  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: 338م، ص 1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

 .313م، ص1991 -هـ 1411الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

 (.132) ۀماد ی،قانون مدن یه،وزارت عدل -5

 .11ص  امتناع متعهد از انجام تعهد، یلحقوقي فسخ قرارداد به دل یلتحل یمی،محمد اسحق رح -6
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 د: مقایسه میان تعریف فقه و قانون

 با بررسی و مقایسه میان هردو تعریف، دیده می شود که هردو تعریف با هم افتراق دارند، که تفصیل این افتراق

 قرار ذیل اند: 

 تعریف فقه از فسخ عام است، ولی تعریف قانون خاص است و تنها شامل عقد ازدواج می گردد. -1

در تعریف فقه گفته شده است: که فسخ برداشتن حکم قرارداد از اساس است، اما این جمله در  -2

ه سبب ب ، بلکه در تعریف قانون گفته شده است: نقض عقد ازدواجتعریف قانون بکار نرفته است

 وقوع خلل در حین عقد و یا بعد از آن است.

تعریف فقه حقیقت فسخ را بیان می کند، اما تعریف قانون عوامل فسخ را که مانع دوام عقد می  -3

 گردد، بیان می دارد.

 مطلب دوم: حكم فسخ در فقه و قانون

 و در اخیر مقایسه میان درین مطلب هم نخست حکم فسخ را از نگاه فقه بیان نموده، سپس از نگاه قانون

 فقه و قانون بیان می گردد: 

 الف: حکم فسخ از نگاه فقه

}یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا اصل در قراردادها از نگاه شریعت لازم بودن است، طوری که الله متعال می فرماید: 

 (1).باِلْعقُوُدِ{

 وفا كنید. انعقدهای تترجمه: اى كسانى كه ایمان آورده اید به 

 (3)اعْلمَْ أنَه الأصْْل فِي الْعقُُودِ اللُّزُومُ، لِأنه الْعقُوُدَ أسَْبَابٌ لِتحَْصِیل الْمَقَاصِدِ(.رحمه الله می گوید: ) (2)قرافی

ترجمه: آگاه باشید! که اصل در عقود و قراردادها لازم بودن است، زیرا قراردادها اسباب برای حاصل شدن اهداف 

 مقاصد است.و 

                                                      
 {.1}المائدة، آیه  -1

از علمای مالکی و از قرافه قاهره  قرافي: ،لرحمن، أبو العباس، شهاب الدین صنهاجيأحمد بن إدریس بن عبد ا، م( 1285هـ =  684)قرافي:  -2

الإحكام في تمییز الفتاوي عن بود، تولد، پرورش و وفات او در مصر شد، دارای تالیفات بزرگ در بخش فقه و اصول فقه بود، از جمله: الفروق، 

الدیباج ، هـ(799إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین الیعمري )المتوفى: ، الذخیرة وغیره می باشد. ي والإمامالأحكام وتصرف القاض

 .67 – 62 ، صالناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب

ص  3، ج م1998 -هـ 1418، بیروت، الناشر: دار الكتب العلمیة، تحقیق: خلیل المنصور، الفروق ،یس الصنهاجي أبو العباس القرافيأحمد بن إدر -3

269 .  
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اجب وفسخ و برخی وقت بر بالای قراردادها فسخ وارد می گردد، یا بشکل واجب و یا هم بشکل جایز، بنابراین، 

گردد، مثل فسخ قرارداد فاسد از جهت دور شدن سبب فساد و گذاشتن احترام به قوانین ت حق شریعت مراعاست تا 

یا احترام به شرایط که شریعت در قراردادها مقرر و تعیین نموده است تا مصلحت عامه یا خاصه حمایت  ،شریعت

 (1)از منازعات که بسبب مخالفت با شرایط شریعت پیش آمده منع صورت گیرد.گردیده و ضرر دفع گردد و هم 

به  و فسخقراردادهای که لازم نیست ده قراردادکننده اعمال گردد، مثل فسخ در اراوبرخی وقت فسخ جایز است تا 

شکل خیارات و در شریعت دلایل زیادی در قسمت مشروعیت خیارات آمده است، از جمله: پیامبر صلی الله علیه 

 (2)«.الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ »وسلم می فرماید: 

 ترجمه: مسلمانان باید شرایط خویش را بجاي آورند.

له  (3)رشاه کشمیریانووجه استدلال از حدیث:   رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: )یعني یلَْزَمُهُم كلُّ شرطٍ تتحمه

 (4)قواعدُ الشرع، فعلیهم الِإیفاءُ بها(.

 ترجمه: یعنی بالای مسلمانان لازم است هر شرط که قوانین و قواعد شریعت را حمل می نماید تا بدان وفاء نمایند.

 شرایط، شرایط خیار است، وقتی که مشتری بر بالای بایع یکی از شرایط خیار را گذاشت،بنابراین، یکی از این 

 سپس مشتری نظر به خیارش خواست تا قرارداد را فسخ نماید، این حق را دارد. 

وبرخی وقت فسخ از طرف قاضی و حاکم صورت می گیرد بخاطر که تا حق شریعت رعایت گردد، یا تا حق به 

حقدارش رسیده و ظلم که بالای یکی از طرفین قرارداد واقع شده است رفع گردد از قبیل عیب در مبیعه و یا عدم 

 ه بالای عامه مردم دارد و یا هم حصول ثمن وغیره. و حق قاضی در قسمت فسخ کردن، ناشی از ولایتی است ک

 (5)بر بالای قاضی واجب است تا احکام شریعت را بالای مردم تنفیذ و جاری نماید.

 

                                                      
  . 125ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1

 .121ص  3، ج صحیح البخاري -2

شاه بن معظم شاه، حسیني، حنفي، كشمیري، یکی از محدثین و فقهای مذهب م( أنور  1933 - 1875هـ =  1353 - 1292أنور شاه كشمیري: ) -3 

سال در دیوبند  13هجری بحساب می آید، در منطقه بدوده از مناطق کشمیر تولد گردید و در شهر دیوبند وفات نمود، مدت  14احناف در قرن 

مله فیض الباري على صحیح البخاري وغیره. محمود الجیزي و فریق هندوستان مشغول فتوا و ریاست حدیث بود، دارای تالیفات کثیره است، از ج

املة، ص شمن الباحثین مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلف، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة ال

1412 – 1413. 

 4، بیروت، ج مكتبة مشكاة الإسلامیة، الناشر: فیض الباري شرح البخاري، هـ(1353وفى: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي )المت -4

 .456ص 

 .  125ص  4الدر المختار، ج  یرد المحتار عل -5
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 ب: اثبات فسخ از نگاه قانون

فسخ در قانون مدنی افغانستان هم یک عمل ثابت است، یعنی هرگاه یکی از طرفین قرارداد تعهدات 

مقابل می تواند از محکمه، فسخ قرارداد را در خواست کند؛ ولی پیش قراردادی خود را اجرا نکند، طرف 

از درخواست فسخ، دائن باید از متعهد در خواست اجرای تعهدش را کرده باشد و به او یاد آور شده باشد: 

 ( 1)چنانچه تعهداتش را انجام ندهد، قرارداد را فسخ خواهد نمود.

گاه یکي از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه هر» قانون مدنی بیان می دارد:  739مادۀ 

میسازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از 

خیاري مقترن گردیده باشد که موجب فسخ ه عقود یکه طبیعتاً غیرلازم بوده یا ب .طرف دیگر مطالبه نماید

 (2)«.م مستثني استگردد، ازین حک

دائنی که می خواهد قرارداد را فسخ کند، در صورت امکان اجرای عین تعهدات، میان اجرا و فسخ مخیر 

هرگاه »قانون مدنی چنین تصریح دارد:  1119که قبلًا ذکر گردید و ماده  739است، در مورد مادۀ 

دیگري را که بموجب عقد بیع به آن  مشتري از تادیه ثمن مبیعه در موعد تادیه امتناع ورزد یا وجایب

 «.مکلف است اخلال نماید، بایع میتواند تنفیذ یا فسخ بیع را مطالبه نماید

چنانچه از اجرای عینی تعهد به خاطر تقصیر و کوتاهی متعهد غیر ممکن شود، نه به دلیل خارجی و قوه 

قانون مدنی در مورد  731، مادۀ قاهر، دائن و متعهد له بین اجرای تعویضی و فسخ قرارداد مخیر است

هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجراي وجیبه را از مدت معینه »بیان می دارد: 

بتأخیر اندازد، محکمه مي تواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان 

د در این ماده بیان گردی«. ناشي از سببي بوده که وي در آن دخیل نبوده استوفاء یا تأخیر در اجرا وجیبه 

که دائن مخیر است میان در خواست اجبار به اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد، حتی اگر درخواست فسخ 

قرارداد را کرده باشد تا پیش از صدور حکم، می تواند از فسخ به اجرای عقد عدول کند و همین طور در 

رتی که از محکمه اجرای تعهدات قراردادی نموده تا قبل از صدور حکم، می تواند به طلب فسخ صو

 (3)قرارداد عدول نماید.

                                                      
 .532ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

 (.739قانون مدنی افغانستان، ماده )  -2

 ةموضوع عینًا در قانون مدنی عراق هم تذکر رفته است. عبدالمجید الحکیم، عبدالباقی البکری و المساعد محمد طه، البشیر، الوجیز فی نظریاین  -3

 .177هـ، ص 1411الالتزام فی القانون المدنی العراقی، عراق، ناشر: دارالکتب المیثاقیة و الثقافیة، 
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متعهد تا پیش از صدور حکم فسخ، می تواند با اقدام به اجرای تعهدات قراردادی، جلو فسخ عقد را بگیرد، 

 حکم می کند، البته، اگر دائن تقاضای در این صورت محکمه به پرداخت خسارت تأخیر اجرای قرارداد

 (1)قانون مدنی تذکر رفت. 739خسارت کرده باشد، طوریکه در ماده  

، قضیه را بررسی (2)قانون مدنی 741و  741هنگامی که دائن در خواست فسخ کند، قاضی بر اساس مواد 

لت دهد، طوریکه ماده می کند، در صورت لزوم می تواند به مدیون برای اجرای تعهدات قراردادی، مه

درحالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي »قانون مدنی در مورد بیان می دارد:  741

چنان که می تواند اگر مقدار تعهدی را که انجام نداده در مقایسه با کل تعهد او ناچیز «. وجیبه مهلت بدهد

هرگاه آنچه رامدیون »چنین تصریح می دارد: قانون مدنی  741باشد، درخواست فسخ را رد کند، مادۀ 

سخ اگر در خواست ف«. ایفاء نه نموده، نسبت به تعهد ناچیز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ را رد نماید

 درست و شرایط فسخ محقق باشد، محکمه به فسخ قرارداد حکم می کند.

 ج: مقایسه میان فقه و قانون درین مورد

فقه با قانون از هم افتراق دارند، که با مقایسه و بررسی فقه و قانون در این قسمت به نظر می رسد که 

 تفصیل آن قرار ذیل اند:

 اصل در قراردادها از نگاه شریعت لازم بودن است، ولی این موضوع در قانون تذکر نرفته است. -1

رخی وقت جایز و برخی وقت هم در فقه گفته شده است: حکم فسخ قرارداد برخی وقت واجب، ب -2

قاضی نظر به لزوم دیدش قرارداد را فسخ می نماید، اما در قانون گفته شده است: هرگاه یکی از 

طرفین قرارداد تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، طرف مقابل می تواند از محکمه، فسخ 

 قرارداد را در خواست کند.

 است، اما در قانون بیان نگردیده است.در فقه اهداف و مقصد فسخ بیان گردیده  -3

 

                                                      
کي از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل مي هرگاه ی» بیان می دارد:  739ماده  -1

که طبیعتاً غیرلازم بودده یابخیاري مقترن گردیده باشدکه  يه از طرف دیگر مطالبه نماید.عقودتواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خسار

 «.استموجب فسخ گردد، ازین حکم مستثني 

هرگاه آنچه رامدیون ایفاء نه نموده، نسبت  -741ماده .درحالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي وجیبه مهلت بدهد -741ماده -2

 ناچیز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نماید. به تعهد
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 مطلب سوم: اسباب فسخ در فقه و قانون

در نخست اسباب فسخ را در فقه بیان نموده، سپس در قانون و در اخیر مقایسه میان فقه و قانون را در این 

 زمینه بیان خواهم نمود:

 : اسباب فسخ در فقهاول

جرای ااسباب فسخ در فقه عبارت اند از فسخ اتفاقی، فسخ بسبب خیار، فسخ بسبب عدم لزوم، فسخ بسبب 

 و فسخ بسبب فساد، که تفصیل هرکدام شان قرار ذیل اند: کار که برای شخص سپرده شده است

 طرفین اتفاقبه سبب فسخ  -0

برگرداندن هرکدام از عوضین به  قرارداد با رضایت و اتفاق طرفین قرارداد فسخ می گردد و درین فسخ

  (1).صاحبش تقاضا می گردد، بنابراین، ثمن برای مشتری و مبیعه برای بایع برگردانده می شود

 فسخ بسبب خیار -1

قرارداد کننده در فسخ یا تایید قرارداد است از جهت آشکار شدن خوب وبدی مال، یا خیار عبارت از حق 

رضایت بهتر و خوبتر میان طرفین قرارداد بوجود آید، بنابراین، برای بمنظور تقاضای مشتری تا اتفاق و 

هرکدام از طرفین قرارداد در خیار قرارداد این حق است تا این قرارداد را تایید یا هم فسخ می کند، اگر 

 را اختیار می کند اگر ، یا خیار رویت و یا هم خیار عیب باشد، یا یکی از مبیعه هاموضوع خیار شرط

 (2)ار، خیار تعیین باشد.خی 

 گرچند انواع و اقسام خیار زیاد است، ولی مهمترین و معمول ترین آنها خیارات قرار ذیل اند:

 الف: خیار مجلس

منظور از خیار مجلس، مطلق مجلس نیست، بلکه خاص مجلس قرارداد است، همان مجلسی که مکان و 

محل خرید و فروش فروشنده و خریدار است، پس تا وقتی که خریدار و فروشنده در مکان قرارداد باشند 

دامش حق دارند و مکان قرارداد را تغییر نداده باشند، برای هرکدام شان خیار مجلس است، بنابراین، هرک

                                                      
الناشر: مؤسسة الرسالة، ، زاد المعاد في هدي خیر العباد، هـ(751توفى: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة )الم -1

 .  76ص  1، ج م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون , ، بیروت

، البحارالدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع  ،هـ(1188محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحصكفي الحنفي )المتوفى:  -2

 .  47ص  4، ج م2112 -هـ1423الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمیة ،المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم
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تا قرارداد را تایید و یا هم فسخ نمایند تا وقتی که از هم دیگر جدا شوند و برای هرکدامش مجلس مستقل 

 (1)صورت بگیرد.

مشروعیت خیار مجلس: فقهای اسلامی در قسمت مشروعیت خیار مجلس اختلاف نظر دارند، بنابراین، 

 از این خیار انکار دارند و قرارداد را به مجرد انعقاد برخی شان این خیار را قبول دارند و برخی شان هم

 آن بوسیله ایجاب و قبول لازمی می دانند، که تفصیل این اختلاف قرار ذیل اند: 

 (2)قول اول: احناف، مالکی ها و برخی دیگر از فقهای اسلامی، خیار مجلس را نفی نموده اند.

حنبلی ها قایل به اثبات خیار مجلس اند و می گویند: قرارداد دوم: جمههور فقهاء از جمله شافعی ها و قول 

  (3)میان فروشنده و خریدار لازم نمی گردد، مگر بعد از جدای فروشنده و خریدار از محل قرارداد.

دلایل احناف، مالکی ها و برخی دیگر از فقهای اسلامی که قایل به عدم و نفی خیار مجلس اند، قرار ذیل 

 اند:

 (4).{... لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِل إلِاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ ...} الله متعال می فرماید:  -1

اموال یكدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینكه تجارتى باشد كه با ترجمه: 

 .رضایت شما انجام گیرد

از این آیه: این آیه خوردن مال را بشکل تجارت که با رضایت فروشنده و خریدار  وجه استدلال

صورت گرفته باشد، مطلق و بدون قیدی جدای از مجلس قرارداد، مباح قرار داده است، بنابراین، 

 (5)از این آیه معلوم گردید که خیار مجلس اساس ندارد.

 (6).{ ...ذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ یا أیَُّهَا الَّ } همچنان الله متعال می فرماید:  -2

 .وفا كنیدعقدهای تان اى كسانى كه ایمان آورده اید به ترجمه: 

                                                      
  . 85ص  3، ج نهایة المحتاج. 83ص  3، ج مطالب أولي النهى -1 

 المحلى. 311ص  4، ج شرح مختصر خلیل مواهب الجلیل في. 228ص  5. بدائع الصنائع فی الترتیب الشرائع، ج 81ص  5، ج فتح القدیر -2 

  .419ص  8بالاثار، ج 

  . 419ص  8، ج المحلى. 482ص  3، ج المغني. 169ص  9، ج المجموع. 197ص  5، ج نیل الأوطار -3 

 {.29}النساء، آیه  -4 

  .184ص  9، ج المجموع. 81ص  5، ج فتح القدیر -5 

 {.1}المائدة، آیه  -6 
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وجه استدلال از این آیه: از این آیه به صراحت دانسته می شود که وفاء به قرارداد واجب است، 

کند، در حالی که آیه در صورتی که قرارداد لازمی نباشد، وجوب وفاء به آن تحقق پیدا نمی 

 (1)تقاضای وجوب وفاء به عقد را می کند.

 (2)«.مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فلَاَ یبَعِْهُ حَتهى یسَْتوَْفیِهَُ »همچنان در حدیث شریف آمده است:  -3

 هر کس مواد غذایي خرید، تا زماني که آن را قبض نکرده، نفروشد.ترجمه: 

می کند که قید جدای میان فروشنده و خریدار نیست و  وجه استدلال از حدیث: این حدیث دلالت

اگر این قید درست می بود، هر آیینه تذکر داده می شد، طوری که قید قبض کردن در خریدن مواد 

 (3)بکار رفته است. یغذای

همچنان بیع و مانند آن از معاملات مالی را بر نکاح، خلع و امثال آن قیاس نموده اند، یعنی هر  -4

عِوضی اند و بدون خیار مجلس و به مجرد نکاح و امثال آن از جمله عقد و قراردادهای کدام از 

لفظی که بر رضایت دلالت می کند، تمام می گردد، به همین شکل بیع بدون خیار مجلس تمام می 

 (4)گردد.

 اند، قرار ذیل اند: ها یها و حنبل یجمههور فقهاء از جمله شافعدلایل قایلین به خیار مجلس که 

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ قَالَ حدیث شریف است:  -1 ِ صَلهى اللَّه ُ عَنْهُمَا أنَه رَسُولَ اللَّه ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّه

قَا إلِاه » إذِاَ » و فی الروایة:  (5)«.بیَْعَ الْخِیَارِ الْمُتبَاَیعَِانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیاَرِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لمَْ یتَفَرَه

قَا، وَكَاناَ جَمِیعاً؛ أوَْ یخَُیرُِّ أحََدُ  جُلانَِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیاَرِ مَا لمَْ یتَفَرَه ا عَلىَ هُمَا الآخَرَ فتَبََایعََ تبَاَیعََ الره

قَا بعَْ   (6).«دَ أنَْ یتَبَاَیعَاَ وَلمَْ یَترُْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبیَْعَ فَقدَْ وَجَبَ الْبَیْعُ ذلِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ، وَإنِْ تفَرَه

: مودفرصلى الله علیه وسلم  مبراپی ما روایت است، کهرضي الله عنه ابن عمراز عبدالله ترجمه: 

هر یك از خریدار و فروشنده تا زمانى كه در مجلس هستند و از هم جدا نشده اند، حق فسخ معامله 

را دارند، مگر اینكه طرفین خیار مجلس را از خود سلب نمایند و به قطعیت معامله بدون خیار 

                                                      
  . 141ص  2، ج بدایة المجتهد. 81ص  5، ج فتح القدیر -1 

 .3913. صحیح مسلم، 2124، رقم الحدیث صحیح البخاري -2 

 .228ص  5الشرائع، ج  یبالترت یبدائع الصنائع ف -3 

  . 82ص  5، ج فتح القدیر. 211ص  5، ج نیل الأوطار -4 

 . 2111صحیح البخاری، رقم الحدیث  -5 

 .9353صحیح مسلم، رقم الحدیث  -6 
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د، تا وقتى كه دو نفر معامله اى را انجام دادنو در روایت دیگر آمده است:  مجلس توافق كنند.

زمانى كه در مجلس معامله هستند و از هم جدا نشده اند، هر یك از آنان حق پشیمانى و فسخ معامله 

را دارند، مگر اینكه یكى از دو طرف به دیگرى بگوید قطعى بودن معامله را انتخاب كن، او هم 

معامله واجب قطعیت معامله را انتخاب نماید، وقتى كه دو طرف به قطعیت معامله اعتراف كردند 

مى شود و هیچیك از آنان حتىّ قبل از ترك مجلس هم حق فسخ آن را ندارد، چنانچه در مجلس 

 .معامله را فسخ نكردند، بعد از ترك مجلس، معامله واجب مى شود

وَوَجْهُ رحمه الله پیرامون حدیث فوق می گوید: ) (1)دلال از حدیث: ابواسحاق شیرازیوجه است

ا قَبْ لبیَْعِ بِالْإیجَابِ وَالْقبَوُ، وَهُمَا مُتبَاَیعَِانِ بعَْدَ تمََامِ الْ الشهرْعِ لِلْمُتبََایعِیَْنِ  ثبْاَتُ الْخِیَارِ مِنَ الِاسْتدِْلالَ إِ  ل . أمَه

لْبیَْعِ مِنْ عُقوُدِ . وَالْحَدِیثُ وَإنِْ جَاءَ بلِفَْظِ ) الْمُتبَاَیعِیَْنِ ( یشَْمَل مَا فيِ مَعْنىَ اذلَِكَ فهَُمَا مُتسََاوِمَانِ 

 (2)(.الْمُعَاوَضَةِ 

وجه استدلال از حدیث، ثابت گردیدن خیار از جانب شریعت برای فروشنده و خریدار است ترجمه: 

و هردو یعنی فروشنده و خریدار بعد از تمام بیع با ایجاب و قبول حق خیار دارند، اما قبل از بیع 

د. و حدیث گرچند با لفظ )المتبایعین = فروشنده و خریدار( ده و خریدار تنها باهم چانه می زننفروشن

 آمده است، ولی آنچه که در معنای بیع است از قبیل قراردادهای عِوضی شامل می گردد.

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ خَیهرَ أعَْرَابِیها بعَْدَ در حدیث شریف آمده است: همچنان  -2  (3).لْبیَْعِ اعَنْ جَابرٍِ أنَه النهبيِه صَلهى اللَّه

شخص اعرابی را بعد ترجمه: ازجابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم 

 از بیع حق اختیار داد.

وجه استدلال از حدیث: این حدیث در قسمت ثبوت خیار مجلس صراحت دارد و اگر خیار مجلس 

 (4)رابی این حق را نمی داد.ثابت نمی بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز برای شخص اع

 ه قول جمهور فقهاء راجح می باشد، به چند دلیل:ز تحقیق و بررسی به نظر می رسد کقول راجح: بعد ا

                                                      
فیروزاباديّ، یكي از شیوخ شافعیه در زمانش بود، لقبش: جمال الدیّن.  ،يّ شّیرازليّ بن یوسف، الشّیخ أبو إسحاق إبراهیم بن عابواسحاق شیرازی:  -1

برده است، در بخش در شیراز متولد گردید، علم فقه را در آنجا آموخت و مدت هم در بغداد منصب قضاء را پیش  393هـ[، در سال  476]المتوفى: 

سالگی در گذشت و در آنجا بخاک سپرده شد. تاریخ الإسلام وَوَفیات  83به عمر  476های مختلف کتابهای زیاد نوشته است، تا اینکه در بغداد سال 

 .383ص 11المشاهیر وَالأعلام، ج

  . 257ص  1، ج المهذب -2 

 .1249، رقم الحدیث سنن الترمذيالصحیح و الضعیف ی گوید: این حدیث حسن است. . آلبانی رحمه الله م1249، رقم الحدیث سنن الترمذي -3 

 .  257ص  1المهذب، ج  -4 
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این قول با نصوص صریح احادیث موافقت دارد، از همین جهت عبدالله بن عمر  رضی الله عنهما  -1

قاَكَانتَِ السُّنهةُ أنَه الْمُتبَاَیعِیَْنِ می گوید: )   (1)(.بِالْخِیَارِ حَتهى یتَفَرَه

 ترجمه: سنت همین است که فروشنده و خریدار حق خیار دارند تا وقتی که از همدیگر جدا شوند.

وجه استدلال از این آثر: از این اثر معلوم گردید که خیار مجلس یک حق ثابت برای فروشنده 

 وخریدار است.

از نگاه عقل هم خیار مجلس باید برای فروشنده و خریدار ثابت باشد، زیرا نیازمندی و حاجت مردم  -2

وقتی چیزی را می فروشند، سپس برایش به مشروعیت آن دعوت می کند، بخاطری که انسان 

ن شارع ای آشکار می گردد که به آن نیازمند است، پس از این کارش پشیمان می گردد، بنابراین،

كه ممكن است، در اثر شتاب از او ضایع گردد، جبران  ا به وي داده است كه مصلحتي راحق ر

 .كند و آن را دریابد و پشیمان شود

 طب: خیار شر

 (2).(حَقٌّ یشَْترَِطُهُ الْعَاقدُِ لِلتهمَكُّنِ مِنَ الْفسَْخِ لِعدَمَِ النهقْدِ فقهای اسلامی خیار شرط را چنین تعریف نموده اند: )

ترجمه: خیار نقد عبارت از حق است که قرارداد کننده برای داشتن قدرت فسخ از جهت عدم نقد، شرط می 

 گرداند.

شرط آنست كه یكي ازطرفین معامله چیزي را بخرد، بشرط آنكه درمدت معیني حق خیار داشته خیاریعنی 

را قبول و ابقاء مي كند و  كه در طي این مدت اگرآن چیز خواست بیع ،باشد، اگرچه این مدت طول بكشد

  (3)اگر نخواست مي تواند آن را لغو سازد و باطل كند.

 ودارای دو صورت است:

بستن قرارداد بیع همرای این شرط که اگر خریدار ثمن و پولی مال را تا فلان مدت نقد کرده  -1

نتوانست، میان فروشنده و خریدار کدام قرارداد نیست. نقش خیار در این قسمت را مشتری و 

                                                      
تحقیق : عبد القادر ، جامع الأصول في أحادیث الرسول، هـ(616مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر )المتوفى :  -1 

  . 11 – 9ص  2، ج م 1971=هـ  1391، الطبعة : الأولى، بیروت، مكتبة دار البیان -مطبعة الملاح  -اني الناشر : مكتبة الحلو، الأرنؤوط

 . 175ص  5، ج بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. 75ص  4علی الدر المختار، ج  رد المحتار -2 

  . 47ص  4علی الدر المختار، ج  رد المحتار -3 
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خریدار دارد، گرچند فایده بزرگی آن را در این قبال فروشنده دارد و این صورت به مثابه خیار 

 (1)است. شرط

قرارداد بیع صورت گیرد، سپس مشتری برای پیدا کردن نقد گام بردارد، وهمرای بایع و فروشنده  -2

اتفاق نماید، در صورتی که بایع عِوض را در مدت معلوم مسترد نماید، قرارداد در بین شان وجود 

  (2)ی بایع است.ندارد و نقش اساسی را در این قسمت بایع دارد و این هم به مثابه خیار شرط برا

 این شرط براي هر دو یا یكي جایزاست و دلیل مشروع بودن آن اینست:

ُ عَلَیْهِ وَسَلهمَ قَالَ دیث شریف آمده است: ر حد -1 ُ عَنْهُمَا عَنْ النهبيِِّ صَلهى اللَّه كُلُّ » :عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه

قَا إلِاه بیَْعَ الْخِیَارِ بَیعِّیَْنِ لَا بیَْعَ بیَْنهَُمَا حَتهى یَتفََ   (3)«.ره

است، که پیامبر صلى الله علیه وسلم  یتترجمه: از عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما رواترجمه: 

فرمود: هر یك از خریدار و فروشنده تا زمانى كه در مجلس هستند و از هم جدا نشده اند، حق فسخ 

معامله را دارند، مگر اینكه طرفین خیار مجلس را از خود سلب نمایند و به قطعیت معامله بدون 

 مجلس توافق كنند. خیار

ازهم جدا نشوند بیع بین آنان بصورت عقد لازم فروشنده و خریدار ي تا یعنوجه استدلال از حدیث: 

كه تا مدت معیني حق خیار داشته  كه یكي ازآنان یا هر دو شرط كنند این الاجرا درنمي آید مگر

 (4)كه بر مبناي شرط رفتار مي شود. باشند

جُلانَِ فكَُلُّ وَ » در روایت دیگر آمده است:  -2 قَا، وَكَاناَ جَمِیعاً؛ إذِاَ تبَاَیعََ الره احِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یتَفَرَه

 (5)«. ... أوَْ یخَُیرُِّ أحََدهُُمَا الآخَرَ فتَبََایعََا عَلىَ ذلِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ 

بیع بستند، تا زماني كه ازهم جدا نشده اند و با هم هستند، حق  قراردادهرگاه دو كس با هم ترجمه: 

مگر اینكه یكي از آنان دیگري  -پس اگر از هم جدا شدند، حق خیار ساقط مي شود  -خیار دارند 

را مخیر سازد در مدت معیني و برآن شرط عقد بیع را اجرا كنند، در آنصورت بیع واجب و لازم 

 .الاجرا مي گردد

                                                      
 .75ص  4الدر المختار، ج  یرد المحتار عل -1 

 .75ص  4الدر المختار، ج  یرد المحتار عل -2 

 . 2111صحیح البخاری، رقم الحدیث  -3 

 . 124ص  2، ج الفواكه الدواني -4 

 .3935صحیح مسلم، رقم الحدیث  -5 
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هر وقت آن مدت شرط شده مورد توافق، سپري شد، و  ل از حدیث: نظر به این حدیثوجه استدلا

بیع فسخ نگردید، بیع صورت لازم الاجرا پیدا مي كند. اگر یكي ازآن دو بگوید: خیار الشرط را 

ساقط كردم، خیار ساقط مي شود، همانگونه كه اگر مشتري دركالائي كه خریده است، تصرف 

قف كردن آن، یا هبه نمودن آن، یا آن را در معرض فروش گذارد و برآن قیمت كرده باشد مانند و

نهاد، دراین صورتها حق خیار الشرط او ساقط مي شود، چون این گونه تصرفات دلیل بررضایت 

 (1)او بدان كالا است. و تا زماني كه خیار داشته باشد، تصرفش روان و نافذ است.

 ج: خیار عیب

بیع و  قراردادفروشي، بوقت  مالكتمان عیب  .حرام است مبیعه و مالهنگام فروش ه نهان كردن عیب بپ

 معیوبي دارد بر وي حرام است كه آن را بفروشد، مگر اینكه مالپنهان كردن آن، حرام است: كسي كه 

 (2).مشتري بیان كند عیب آن را براي 

ي گفت: شنیدم كه م الله علیه وآله وسلمصلى  روایت شده كه گفت: از پیامبر رضی الله عنه از عقبه بن عامر

 (3).«الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ وَلا یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ إنِْ باَعَ مِنْ أخَِیهِ بَیْعاً فِیهِ عَیْبٌ أنَْ لاَ یبُیَنِّهَُ لَهُ »

ن بفروشد و درآمسلمانان با هم برادرند و براي برادر حلال نیست كه چیزي به برادر مسلمان خود ترجمه:  

 .عیبي باشد، مگر اینكه برایش بیان كند پس تا عیبش را نگوید فروش آن حلال نیست

وجه استدلال از حدیث: در این حدیث واضح و معلوم گردید که برای یک مسلمان حلال نیست که مالی را 

 بازگو نماید.برای برادر خود بفروشد که در آن عیبی موجود باشد، مگر این که عیبش را برای شان 

خریداري شده  ر مالد و براستي مشتري از عیب موجود دحكم بیع با وجود عیب هرگاه عقد بیع تمام ش

و  بیع لازم الاجرا است و خریدار حق خیار ندارد، چون بدان راضي شده است. قراردادوقت  آگاه بود، آن

بیع، ازآن مطلع شد،  قرارداداما وقتي كه مشتري ازعیب اطلاع نداشته باشد، سپس بعد از اجراي 

را پس بدهد و قیمتي  مالبیع صحیح است ولي لازم الاجرا نیست و مشتري مي تواند  قرارداددرآنصورت 

 المنسبت نقصي كه این عیب در قیمت ه یا اینكه معامله را قبول كند ولي ب ،كه پرداخته است پس بگیرد را

، مگر اینكه با وجود عیب خود راضي باشد یا بر گرداندنده فروش بهاي آن را از ایجاد مي كند، مقداري از

                                                      
  .174ص  2، ج بدایة المجتهد -1 

  . 119ص  4، ج المغني. 47ص  5علی الدر المختار، ج  رد المحتار -2 

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في . ابن الملقن رحمه الله می گوید: این حدیث صحیح است. 2246، رقم الحدیث سنن ابن ماجه -3 

 .8، رقم الحدیث الشرح الكبیر
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یا ازآن  ،علامات و نشانه هاي رضایت از او مشاهده شود، مثل اینكه آن را در معرض فروش قرار دهد

  (1)یا در آن تصرف نموده باشد، درآن صورت بیع لازم الاجرا است. ،بهره گیري كرده باشد

 د: خیار غبن

 خیار، خیار غبن است.یکی دیگر از انواع 

 (2)غبن به معنای فریب، ضرر و زیان آمده است.

فروخته  درهمارزش دارد به سه  درهمكه چیزي كه پنج  گاهي متوجه فروشنده مي شود مانند ایناین غبن 

خریده  درهمارزش دارد به پنج  درهمكه چیزي كه سه  نند ایند وگاهي متوجه خریدار مي شود، ماباش

را نمي  مالكه قیمت  آن باشد. پس هرگاه كسي چیزي فروخت یا چیزي خرید و مغبون شد، مشروط بر

بیع پشیمان  او حق خیار دارد و مي تواند از ،بخوبي اطلاع نداشت خرید و فروشدانست و از معامله و 

مي شود، كه مسلمان  را فسخ كند، چون درآن صور ت این بیع مشتمل بر خدعه و نیرنگ قراردادگردد و 

از خدعه و نیرنگ بدور باشد و پرهیز از آن واجب است، هرگاه این غبن براي كسي پیش آمد، او حق  دبای

 (3)خیاردارد، بین اینكه معامله را لازم الاجرا كند یا آن را لغو سازد.

ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ دلیل برای این خیار، این حدیث شریف است:  ُ عَنْهُمَا أنَه رَجُلًا ذكََرَ لِلنهبيِِّ  عَنْ عَبْدِ اللَّه  اللَّه

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ أنَههُ یخُْدعَُ فيِ الْبیُوُعِ فقَاَلَ   (4)«.إذِاَ باَیعَْتَ فَقلُْ لَا خِلَابَةَ » :صَلهى اللَّه

 لموآله وسدر حضور پیامبر صلى الله علیه است، که روایت  رضی الله عنهما ابن عمر عبدالله ازترجمه: 

هرگاه  :فرمود صلى الله علیه وآله وسلم پیامبر ،از شخصي نام بردند كه در بیع و معاملات فریب مي خورد

 كسي بیع كردي بگو: خدعه اي دركار نباشد. با

                                                      
 .53ص  2محتاج، ج . مغنی ال38ص  4، ج نهایة المحتاج. 277ص  5الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع -1 

 .448ص  2، ج المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -2 

 . 169ص  7، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -3 

 .3939، صحیح مسلم. 2117صحیح البخاری، رقم الحدیث  -4 
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رَ الْبیَْعِ وَالدلَِیلٌ عَلىَ خِیَارِ الْغَبْنِ فِي وَالْحَدِیثُ رحمه الله می گوید: } (1)ابن حجروجه استدلال از حدیث:  اءِ شِّ

 (2)(.إذاَ حَصَلَ الْغبَْنُ 

 وقتی که غبن صورت گیرد. بن در فروش و خرید دلالت می کند،ترجمه: این حدیث بر خیار غ

 این بود تعدادی از انواع خیار که تذکر رفتند.

 عدم لزوم قرارداد -3

ز خریدار، یا برای یکی شان جای، یعنی برای فروشنده و یکی دیگر از اسباب فسخ، عدم لزوم قرارداد است

است تا قرارداد و عقد مسمی را فسخ نمایند، در صورتی که قراردادها از جمله قراردادهای غیر لازمی 

باشند، مثل عاریه، قرض، شرکت، وکالت و امثال شان، زیرا همه این قراردادها غیر لازمی اند، پس فسخ 

سته باشند، از همین جهت ابن رجب رحمه الله می گوید: آنها جایز است هر وقتی که طرفین قرارداد خوا

سْخُهَا كَذاَ الْوَدِیعَةُ لِلْوَدِیعِ فَ عُقوُدُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشهرِكَةِ وَالْمُضَارَبةَِ ، الْمَشْهُورُ أنَههَا تنَْفسَِخُ قَبْل الْعِلْمِ كَالْوَكَالَةِ ، وَ )

 (3)(.قَبْل عِلْمِ الْمُودعَِ بِالْفسَْخِ 

قراردادهای مشارکتی مثل شرکت و مضاربت، مشهور آن است که این قراردادها قبل از علم جانب ترجمه: 

مقابل  فسخ می گردد، مثل وکالت، به همین شکل ودیعت برای ودیعت دهنده فسخ می گردد قبل از این که 

 ودیعت گیرنده به فسخ آن علم داشته باشد.

 

 

 

                                                      
 مشهور به  العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، أحمد بن علي بن محمد الكناني، م( 1449 - 1372هـ =  852 - 773)، ابن حَجَر العسَْقَلَاني - 1

، یکی از  علمای فقه، حدیث، جرح و تعدیل، تاریخ و اصول بود، در عسقلان فلسطین تولد گردیده است، پرورش  و وفاتش در قاهره شده ابن حَجَر

الإحكام لبیان ما في القرآن من الأحكام ، لسان المیزان، الثامنةالدرر الكامنة في أعیان المئة است، تألیفات زیادی  از خود بجا گذاشته است، از جمله:  

تخریج أحادیث الكشاف، ذیل الدرر الكامنة، ألقاب الرواة، تقریب التهذیب في أسماء رجال الحدیث، الإصابة في تمییز  الكافي الشاف فير، دیوان شع، 

هـ(، البدر الطالع 1251علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني )المتوفى:  محمد بن و غیره. أسماء الصحابة، تهذیب التهذیب في رجال الحدیث

. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 165. آداب اللغة، ص 87ص  1بیروت، ج  –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

ة: لبنان، الطبع –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –المعرف النظامیة  ، لسان المیزان، المحقق: دائرة852حجر العسقلاني )المتوفى: 

 .  7-6م، ص 1971هـ /1391الثانیة، 

 .158ص  4، ج سبل السلام -2 

 .115ص، القواعد في الفقه الإسلامي -3 
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 شخص سپرده شده است.اجرای کار که برای فسخ به سبب  -0

در صورتی که قرارداد بر اجرای کار صورت گرفته باشد و جانب مقابل این کار را تمام نموده باشد، 

قرارداد به سبب اجرای آن فسخ می گردد، مثل تسلیم کردن مبیع برای مشتری، ثمن برای بایع، پرداخت 

 (1).اجرت کارگر، پرداخت قرض داین، انجام دادن کار محوله وغیره

 فسخ به سبب فساد -5

به همین شکل فسخ به سبب فساد در معاملات مطابق حکم شریعت صورت می گیرد، تا سبب فساد معاملات 

  (2)زایل و دور گردد، مثل جهالت مال، یا جهالت ثمن، یا جهالت مهلت و غیره.

 این بود اسباب فسخ در فقه که تذکر رفتند.

 : اسباب فسخ در قانوندوم

 در قانون قرار ذیل اند:اسباب فسخ 

 فسخ توافقی -0

موافقه طرفین عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمه،  »قانون مدنی افغانستان بیان می دارد:  742مادۀ 

دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمي گردد،  جواز درصورت عدم ایفاء وجایب ناشي از عقد

 ( 3).«موافقه تحریري طرفین بعمل آمده باشداینکه درمورد معافیت از ابلاغ  مگر

با توافق طرفین قرارداد فسخ می شود. این، در صورتی است که طرفین  قراردادبر اساس این ماده، گاهی 

در زمان انعقاد قرارداد با هم توافق می کنند: چنانچه یکی از متعاقدین، تعهدات قراردادی شان را  قرارداد

اجرا نکند، عقد فسخ گردد، باید توجه داشت که أثر این توافق، بر دخالت و سلطه قاضی در فسخ قرارداد 

 :تلف آن می پردازمبر اساس اختلاف صیغۀ شرط، متفاوت خواهد بود. در اینجا، به بررسی موارد مخ

 الف: توافق بر فسخ قرارداد

توافق می کنند: در صورت عدم اقدام یک طرف به انجام تعهدات قراردادی،  قرارداد دو طرفبرخی وقت 

قرارداد فسخ گردد. چنانچه متعهد تعهدش را اجرا نکند، عقد به خودی خود فسخ نمی گردد. برای این که 

                                                      
 .611القواعد في الفقه الإسلامي، ص -1 

  . 11 – 9ص  13، ج المبسوط -2 

 (.742مدنی افغانستان، ماده )قانون  -3 
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تأکید بر قاعدۀ عمومی مربوط به فسخ است که اگر یکی از متعاقدین  بیشتر موارد غرض از چنین شرطی،

تعهدش را اجرا نکرد، عقد فسخ شود، زیرا: نخست: استفاده فسخ عقد به طور قطع، از چنین شرطی مشکل 

قانون مدنی، شک به نفع مدیون تفسیر می شود، طوری که این ماده بیان  717است. دوم: براساس ماده 

سوم: محاکم در تفسیر شرط به قصد حمایت از مدیون  .«به نفع مدیون، تفسیر میشودشک »می دارد: 

 (1)سخت گیری می کند.

می ن نیاز این، شرط یاد شده، مارا از طرح دعوای فسخ در پیشگاه محکمه و لزوم اخطار به مدیون بیبنابر

نکند، عقد را فسخ می کند. دوم، سازد؛ در نتیجه، نخست، باید به مدیون اخطار داد که اگر تعهدش را اجرا 

دعوای فسخ را در محکمه مطرح کند. چنانچه دعوای فسخ در محکمه مطرح شد، اختیار بررسی قضیه 

از قاضی گرفته نمی شود. با طرح دعوای فسخ در فرض یاد شده، قاضی ملزم به صدور حکم فسخ نیست، 

درحالت »نون مدنی که بیان می دارد: قا 740بلکه در صورت وجود مقتضی، می تواند بر اساس ماده 

برای متعهد مهلت دهد و حتی حق  .«ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي وجیبه مهلت بدهد

 (2)متعهدبه اجرای تعهد تا پیش از صدور حکم فسخ، همچنان باقی است.

در صورت عدم پرداخت  هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که »قانون مدنی بیان می دارد:  1120مادۀ 

ورت ابلاغ فسخ عقد ص ثمن در میعاد معین بیع خود بخود فسخ شده تلقي گردد، محکمه میتواند تا زمانیکه

ع شد که فسخ بدون ابلاغ واقمدت تاجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوري تصریح شده با ،نگرفته باشد

 (3).«درینصورت محکمه نمي تواند به مشتري مهلت بدهد ،میشود

 ب: توافق بر فسخ خود به خودی عقد بدون نیاز به حکم محکمه

توافق می کنند: چنانچه یکی از متعاقدین تعهدش را اجرا نکرد، قرارداد خود  قرارداد طرفینبرخی وقت 

خود به قرارداد به خود و بدون حکم محکمه فسخ گردد. در صورت عدم اجرای تعهد از سوی یکی آنها، 

از به حکم محکمه، فسخ می شود؛ بنابر این نیاز به طرح دعوای فسخ و صدور حکم نیست. خود و بدون نی

البته اگر مدیون نسبت به اعمال شرط معترض باشد و ادعا کند تعهدش را انجام داده، دعوا قابل طرح است. 

آن را مسلمّ در چنین موردی، قاضی تنها وقوع عدم انجام تعهد از سوی مدیون را بررسی می کند. چنانچه 

یافت، به فسخ قرارداد حکم می کند؛ با این تفاوت که حکم قاضی در این صورت جنبه اعلامی دارد، نه 

 انشایی.

                                                      
 .725ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1
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ن آن شرط را اعمال کند، اول باید بین نمی برد؛ بنابر این، اگر دای این شرط، لزوم اخطار به مدیون را از

ا انجام نداد، آن وقت، قرارداد به طور خود کار فسخ اجرای تعهد را از مدیون بخواهد، اگر مدیون تعهد ر

موافقه طرفین عقد مبني برفسخ آن بدون »قانون مدنی در این مورد، بیان می دارد:  742می شود. ماده 

دارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ  جواز حکم محکمه، درصورت عدم ایفاء وجایب ناشي از عقد

  .«رد معافیت از ابلاغ موافقه تحریري طرفین بعمل آمده باشدنمي گردد، مگراینکه درمو

ن را از این که به جایی فسخ، اجرای آن را بخواهد مانع نمی شود، زیرا فسخ قرارداد خود هیچ چیزی دای

 ن همیشه میان فسخ و اجرای قراردادود انجام نمی شود، مگر این که داین آن را بخواهد؛ بنابراین، دایبه خ

 (1)مخیر است. 

 فسخ به سبب خیار -1

 دومین اسباب فسخ در قانون، فسخ به سبب خیار است، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 الف: خیار شرط

 عاقدین در جمیع عقود مي توانند، حین عقد -1( قانون مدنی بیان می دارد: 652راجع به خیار شرط ماده )

 یا بعد از آن حداکثر براي سه روز، خیار فسخ یا بقاي عقد را شرط بگذارد. 

ـ مدت خیار شرط در مورد وقف، کفاله وحواله گیرنده دین استثناء بیش از سه روز جواز دارد. اگر شرط 2

 نحین عقد گذاشته شده باشد، مدت خیار از وقت عقد و در صورتیکه بعد از عقد گذاشته شده باشد، از زما

 (2) موجود شدن شرط، آغاز میگردد.

در این ماده واضح گردیده است، که خیار یک حق ثابت برای طرفین قرارداد است، همچنان مدت خیار 

سه روز است، به همین شکل یکی از انواع خیار، خیار شرط خوانده شده است و این خیار از وقت عقد و 

 یا هم بعد از عقد صورت گرفته می تواند.

خیار شرط در عقد لازمي ایکه احتمال فسخ را داشته باشد، صحیح ( بیان می دارد: 653)ماده ن همچنا

 (3) بوده و در عقد نکاح، طلاق، صرف، سلم، اقرار، وکالت، هبه و وصیت، صحیح پنداشته نمي شود.

                                                      
 .257ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1
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د در این ماده مشخص و واضح شده است که خیار شرط محدود است و در موارد درست است که قراردا

احتمال فسخ را داشته باشد، پس در عقد نکاح و امثال آن که احتمال فسخ ممکن نیست، خیار هم درست 

 نیست.

همچنان اعطای خیار شرط برای هردو طرف قرارداد، یا یکی از آنها و یا غیر آنها جایز است، در مورد 

 عقد یا غیر آنها جواز دارد. اعطاي خیار شرط براي هر دو یا یکي از طرفین( بیان می دارد: 654)ماده 

 ب: خیار تعیین

 ( قانون مدنی افغانستان بیان می دارد:662یكي دیگر از موارد خیار، خیار تعیین است، در مورد این خیار ماده )

ـ قرار دادن یکي از اشیاء معین بحیث موضوع عقد، مجاز بوده وطرفین عقد مي توانند از خیار تعیین استفاده 1 

 نمایند.

اگر خیار تعیین بصورت مطلق ذکر گردیده باشد، متصرف الیه صاحب خیار پنداشته میشود. مگر اینکه قانون  ـ2

 طور دیگري حکم نموده ویا موافقة طرفین بخلاف آن صورت گرفته باشد.

در این ماده واضح شده است که یکی از موارد خیار، خیار تعیین است و خیار تعیین در صورتی که مطلق ذکر 

ردیده باشد، متصرف الیه صاحب خیار شناخته می شود، مگر در صورتی که قانون طور دیگر حکم نموده باشد گ

 و یا هم موافقه طرفین قرارداد بر خلاف آن صورت گرفته باشد.

 مدت خیار( قانون مدنی بیان می دارد: 664)به همین شکل مدت خیارتعیین هم سه روز است، طوری که ماده 

 (1)ت موافقه اعتبار دارد.وز تجاوز نمیکند، آغاز مدت از وقه رتعیین از س 

 ج: خیار رویت

حق فسخ عقد ( بیان می دارد: 676یکی دیگر از موارد خیار، خیار رویت است، در مورد این خیار ماده )

 به خیار رویت، در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد:

 و از جمله دیون ثابت در ذمه نباشد.ـ خریدن اعیانیکه تعیین آن لازم بوده 1

 ـ اجارة اعیان.2

 ـ تقسیم اعیان غیر مثلي.3

 (2)ـ صلح برمالیکه ذاتاً عین باشد.4
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در این ماده واضح شد که خیار رویت محدود است و مواردش خاص است، از جمله: خریدن اعیانی که 

عیان، تقسیم اعیان غیر مثلی و صلح بر تعیین آن لازم بوده و از جمله دیون ثابت در ذمه نباشد، اجاره ا

 مالی که ذاتاً عین باشد.

خیار رویت در موارد ثابت می گردد، که آن موارد احتمال فسخ را داشته باشند، در صورتی که احتمال 

خیار رویت در ( بیان می دارد: 677فسخ را نداشته باشند، خیار رویت ثابت نمی گردد، طوری که ماده )

 ل فسخ را ندارد، ثابت نمي گردد.عقودیکه احتما

حق خیار رویت تا وقتي باقي میماند که رویت در مدتی خیار رویت در قانون مدنی چنین بیان می دارد: 

 خلال مدتیکه طرفین به آن موافقه کرده اند، تمام گردیده یا علت سقوط خیار موجود گردد.

 فسخ عقد در خیار رویت، بقولن بیان می دارد: ( چنی681در مورد فسخ قرارداد بوسیله خیار رویت ماده )

 یا فعل صریح یا ضمني تمام پنداشته شده، بحکم محکمه یا رضایت طرف دیگر موقوف نمي باشد. 

 د: خیار عیب

 حق فسخ عقد( قانون مدنی بیان می دارد: 682بدون شرط قبلی ثابت می گردد، در مورد ماده ) خیار عیب

 (1)بخیار عیب، بدون شرط قبلي ثابت مي گردد. 

ماده به همین شکل خیار عیب در قراردادهای ثابت می گردد که احتمال فسخ را داشته باشد، در مورد 

 (2) خیار عیب در عقودي ثابت میگردد که احتمال فسخ را داشته باشد.( قانون مدنی بیان می دارد: 683)

عیب که موجب خیار می گردد، همان عیبی است که در قیمت مبیعه تاثیر داشته باشد، همچنان متصرف 

عیب، وقتي موجب خیار شده ( قانون مدنی بیان می دارد: 684)ماده الیه به آن علم نداشته باشد، در مورد 

 ف الیه، به آن علم نداشتهمي تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قیمت مبیعه موثر باشد، همچنان متصر

 ومتصرف برائت عیب را شرط نگذاشته باشد.

خیار عیب به هلاک شدن موضوع ( قانون مدنی بیان می دارد: 688)ماده در مورد پایان یافتن خیار عیب، 

خیار، زیادت یا نقصان آن، اسقاط خیار از طرف صاحب خیار یا رضایت او به عیب، بعد از علم به آن و 

 او در شي قبل از علم به عیب ساقط مي گردد.یا تصرف 
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 عقد نافذ غیر لازم -3

یکی دیگر از اسباب فسخ در قانون آن است که قرارداد از جمله قراردادهای غیر لازمی باشد، در مورد 

هرگاه عقد طبیعتاً موجب الزام یکي یا طرفین عقد نگردد و یا در آن ( بیان می دارد: 651 – 650ماده )

 براي یکي از طرفین عقد موجود باشد، عقد نافذ غیر لازم پنداشته میشود.خیار فسخ 

هرگاه یکي از طرفین که عقد موجب الزام او نگردیده، از آن رجوع نماید، عقد از تاریخ رجوع،  -651ماده 

 1فسخ گردیده و آثار مرتب به آن الي تاریخ رجوع، بحال خود باقي مي باشد.

ه است، در صورتی که قراردادها از جمله قراردادهای غیر لازمی باشد، هرکدام دراین ماده ها واضح گردید

از طرفین قرارداد حق فسخ را دارند و می توانند از قرارداد رجوع نمایند و این رجوع سبب فسخ می 

 گردد.

 کارو ختم فسخ به سبب انجام  -0

 لمورد در قوانین افغانستان بشکیکی دیگر از اسباب فسخ، فسخ به سبب انجام کار است، گرچند در این 

( 384)صریح صورت نگرفته است، اما از برخی ماده های قانون مدنی دانسته می شود، طوری که ماده 

 (2)اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخلیه منتهي میگردد. قانون مدني بیان مي دارد:

مدتی که طرفین قرارداد تصریح نموده بودند، پایان دراین ماده واضح شده است که اجاره با انتهاء و ختم 

 می یآبد.

 فسخ قضایی  -5

هرگاه یکی از طرفین قرارداد تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، طرف مقابل می تواند از محکمه، فسخ 

ن باید از متعهد در خواست اجرای تعهدش را کند؛ ولی پیش از درخواست فسخ، دایعقد را در خواست 

 ( 3)شد و به او یاد آور شده باشد: چنانچه تعهداتش را انجام ندهد، عقد را فسخ خواهد نمود.کرده با

هرگاه یکي از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه »قانون مدنی بیان می دارد:  733مادۀ 

سازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از  مي

                                                      
 (.651 - 651افغانستان، ماده ) یقانون مدن -1 

 (.1384قانون مدنی افغانستان، ماده ) -2 

 .532ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -3



          

32 

 

خ که موجب فس مقترن گردیده باشد ه خیاریب عقود یکه طبیعتاً غیرلازم بوده یا .طرف دیگر مطالبه نماید

  .«گردد، ازین حکم مستثني است

ورت امکان اجرای عین تعهدات، میان اجرا و فسخ مخیر ، در صکه می خواهد قرارداد را فسخ کند نیدای

هرگاه مشتري »قانون مدنی چنین تصریح دارد:  1113که قبلًا ذکر گردید و ماده  733ست، در مورد مادۀ ا

 بیع به آن مکلف است از تادیه ثمن مبیعه در موعد تادیه امتناع ورزد یا وجایب دیگري را که بموجب عقد

 .«میتواند تنفیذ یا فسخ بیع را مطالبه نمایدبایع  ،اخلال نماید

چنانچه از اجرای عینی تعهد به خاطر تقصیر و کوتاهی متعهد غیر ممکن شود، نه به دلیل خارجی و قوه 

قانون مدنی در مورد  730قاهر، داین و متعهد له بین اجرای تعویضی و فسخ قرارداد مخیر است، مادۀ 

نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجراي وجیبه را از مدت معینه هرگاه متعهد »بیان می دارد: 

بتأخیر اندازد، محکمه مي تواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم امکان 

  .«وفاء یا تأخیر در اجرا وجیبة ناشي از سببي بوده که وي در آن دخیل نبوده است

ن مخیر است میان در خواست اجبار به اجرای عین تعهد یا فسخ قرارداد، ده بیان گردید که دایدر این ما

حتی اگر درخواست فسخ قرارداد را کرده باشد تا پیش از صدور حکم، می تواند از فسخ به اجرای عقد 

صدور حکم، نموده تا قبل از  را عدول کند و همین طور در صورتی که از محکمه اجرای تعهدات قرارداد

 (1)می تواند به طلب فسخ قرارداد عدول نماید.

 متعهد تا پیش از صدور حکم فسخ، می تواند با اقدام به اجرای تعهدات قراردادی، جلو فسخ عقد را بگیرد،

 ن تقاضایارداد حکم می کند، البته، اگر دایدر این صورت محکمه به پرداخت خسارت تأخیر اجرای قر 

 (2)قانون مدنی تذکر رفت. 733خسارت کرده باشد، طوریکه در ماده  

، پرونده  را بررسی (3)قانون مدنی 741و  740ن در خواست فسخ کند، قاضی بر اساس مواد هنگامی که دای

می کند، در صورت لزوم می تواند به مدیون برای اجرای تعهدات قراردادی، مهلت دهد، طوریکه ماده 

درحالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي »ی در مورد بیان می دارد: قانون مدن 740

                                                      
البکری و المساعد محمد طه، البشیر، الوجیز فی نظریة این موضوع عیناً در قانون مدنی عراق هم تذکر رفته است.عبدالمجید الحکیم، عبدالباقی  -1

 .177هـ، ص 1411الالتزام فی القانون المدنی العراقی، عراق، ناشر: دارالکتب المیثاقیة و الثقافیة، 

ماید، طرف مقابل مي هرگاه یکي از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء نه ن» بیان می دارد:  739ماده  -2

که طبیعتاً غیرلازم بودده یابخیاري مقترن گردیده باشدکه  يه از طرف دیگر مطالبه نماید.عقودتواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خسار

 «.موجب فسخ گردد، ازین حکم مستثني است

هرگاه آنچه رامدیون ایفاء نه نموده، نسبت  -741ماده .ت بدهددرحالت ابلاغ فسخ، محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي وجیبه مهل -741ماده -3

 ناچیز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نماید. به تعهد
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چنان که می تواند اگر مقدار تعهدی را که انجام نداده در مقایسه با کل تعهد او ناچیز  .«وجیبه مهلت بدهد

امدیون هرگاه آنچه ر»قانون مدنی چنین تصریح می دارد:  741باشد، درخواست فسخ را رد کند، مادۀ 

سخ اگر در خواست ف .«ناچیز باشد، محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نماید ایفاء نه نموده، نسبت به تعهد

 درست و شرایط فسخ محقق باشد، محکمه به فسخ قرارداد حکم می کند.

 شرایط فسخ قضایی در قانون مدنی افغانستان -1

 ید شرایط زیر موجود باشد:ن بتواند فسخ عقد را در خواست کند، بابرای این که دای

هرگاه یکي از عاقدین درعقودیکه  »بیان می دارد:  733. طوریکه مادۀ قرارداد دو تعهدی باشد -1

الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء نه نماید، طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را 

د یکه طبیعتاً غیرلازم بوده یا ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقو

 . «بخیاري مقترن گردیده باشد که موجب فسخ گردد، ازین حکم مستثني است

افقی تو و یا فسخ تنها در قراردادهای دو تعهدی امکان پذیر است، اعم از این که قضایی ،بنابر این

گانه فسخ مبتنی بر اندیشه ارتباط میان تعهد های متقابل است و این نوع تعهدات  دوباشد؛ زیرا اقسام 

متقابل، تنها از قراردادهای دو تعهدی ناشی می شود؛ مانند عقد بیع که تعهدات متقابل، تنها و مرتبط 

سلیم ترا به ذمۀ فروشنده و خریدار مترتب می سازد؛ بنابر این، چنانچه بایع بعد از انعقاد عقد، از 

اجرای  قد را از محکمه بخواهد و می تواندمبیع به خریدار امتناع ورزد، مشتری می تواند فسخ ع

 (1)تعهد قراردادی را از پیشگاه محکمه درخواست کند. عین

چنانچه قرارداد یک تعهدی باشد؛ مانند عقد ودیعه و کفالت بدون مزد و هبه غیر معوض، با خود 

، طرف دیگر حق فسخ ندارد؛ به بیان دیگر، در قراردادهای یک داری متعهد از تعهدات خود

تعهدی، فسخ قرارداد معنا ندارد؛ زیرا در این نوع قراردادها، تعهدهای متقابل و مرتبط به وجود 

ندارد، بلکه تنها یک طرف تعهد دارد که اگر آن را انجام نداد، طرف دیگر از فسخ قرارداد نفعی 

مه ندارد تا با فسخ قرارداد از اجرای تعهد خود شانه خالی کند، بلکه نمی برد، چون تعهدی بر ذ

 (2)نفع او فقط درخواست اجرای قرارداد است.

شرط دوم فسخ قرارداد عدم انجام تعهد از طرف  یکی از متعاقدین تعهد خود را انجام نداده باشد. -2

رخی وقت عدم اجرای متعهد است. برخی وقت عدم اجرای تعهد به دلیل تقصیر متعهد است و ب

                                                      
 .425ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

 .254همان أثر، ص  -2
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تعهد به دلیل مانع خارجی یا قوه قاهره است، طرف مقابل حق فسخ ندارد، بلکه در این صورت، 

هرگاه  »قانون مدنی دراین مورد بیان می دارد:  360عقد به طور خود کار منفسخ می شود. مادۀ 

مکن شده، تعهد ساقط مي او بود نام ۀکه خارج از اراد مدیون ثابت نماید، که وفا به تعهد به سببي

( هرگاه عین اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره 1) »قانون مدنی:  1354مادۀ  1و بند  .«گردد

  .«کاملاً از بین برود اجاره خود به خود فسخ میشود

نی که خواهان فسخ قرارداد است، باید آمادگی اجرای . دایمادگی انجام تعهد را داشته باشدآن دای -3

ن، آمادگی اجرای تعهدات قراردادی را نداشته قراردادی را داشته باشد؛ بنابراین، چنانچه دایت تعهدا

ن در اجرای تعهداتش نه نیست که دایباشد، نمی تواند فسخ عقد را درخواست کند؛ زیرا این عادلا

بر  ن قادرد، فسخ عقد را بخواهد، چنانچه دایاخلال کند، سپس به دلیل عدم اقدام مدیون به انجام تعه

انجام تعهد خود نباشد؛ ولی این عجز، مستند به سبب خارجی باشد، قرارداد منفسخ می شود، ماده 

هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحالیکه »قانون مدنی در مورد بیان می دارد:  744

درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گردیده ودرصورت قبض عوض، ردآن به 

 .«حتمي مي باشد، خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یاخارج ازاراده ويطرف مقابل 

. کسی که در خواست فسخ می دهد باید ن قدرت بازگرداندن وضع به حالت اول را داشته باشددای -4

توان برگرداندن وضع به حالت اول را داشته باشد؛ یعنی دائنی که در خواست فسخ می کند باید 

چه گرفته است باشد؛ زیرا نتیجۀ قطعی فسخ برگرداندن وضع به حالت پیش از قرارداد قادر به رد آن

است. اگر خریدار در خواست فسخ نماید، شرط قبولی درخواست فسخ، قدرت وی به برگرداندن 

 مبیع به بایع است. چنانچه مبیع هلاک شده باشد، مشتری حق درخواست فسخ را ندارد و اگر هم

 ( 1)ر خواست وی رد می شود.در خواست کند، د 

البته، اگر مدیون نتواند موضوع معامله را به حالت اول بر گرداند، این أمر، مانع فسخ نمی شود، 

قانون مدنی بیان می  743بلکه مدیون در چنین مواردی مکلف است خسارت پرداخت کند. ماده 

ه مرتب بر آن ساقط نمي گردد ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعیان مالي، فسخ گردد، وج1» دارد: 

ـ اگرعوض قبلاً تسلیم 2 درین صورت تسلیمي عوضیکه توسط عقد ثابت گردیده لازم نمي باشد.

 .«ضمان آن حکم میشود رده آن ودرصورت عدم امکان ب رده داده شده باشد، ب

 

                                                      
 .16متناع متعهد از انجام تعهد، ص ا یلحقوقي فسخ قرارداد به دل یلتحل -1
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 ج: مقایسه میان فقه و قانون در این زمینه

فسخ، دیده می شود که فقه با قانون در موارد با هم  اسباببا مقایسه و بررسی میان فقه و قانون در زمینه 

 اشتراک دارند و در موارد هم از هم افتراق دارند، که تفصیل آن قرار ذیل است:

توافق طرفین خوانده شده است، این موضوع در قانون هم تذکر رفته یکی از اسباب فسخ در فقه  -1

 است.

یکی دیگر از اسباب فسخ در فقه خیار خوانده شده است، این موضوع در قانون هم تذکر رفته  -2

 است.

اقسام فسخ در فقه زیاد خوانده شده است از جمله خیار عیب وخیار شرط، این موضوع در قانون  -3

 هم تذکر رفته است.

 شته باشد و هم مشتری ازخیار عیب در فقه وقتی درست است که آن عیب تاثیر در قیمت مبیعه دا -4

آن عیب آگاهی نداشته باشد، در صورتی که عیب تاثیر در قیمت مبیعه نداشته باشد ویا هم مشتری 

از آن عیب آگاهی داشته باشد، این خیار ثابت نمی گردد، این موضوع در قانون هم تذکر رفته 

 است.

 کیی یبرا یا یدار،وشنده و خرفر یبرا یعنیاز اسباب فسخ، عدم لزوم قرارداد است،  یگرد یکی -5

که قراردادها از جمله  یدر صورت یند،را فسخ نما یعقد مسماست تا قرارداد و یزشان جا

 ، این موضوع درقرض، شرکت، وکالت و امثال شان یه،باشند، مثل عار یلازم یرغ یقراردادها

 قانون هم تذکر رفته است. 

فسخ را داشته باشد، بنابراین، در نکاح و امثال آن  خیار در قراردادهای ثابت می گردد، که احتمال -6

 این خیار مردود است، این موضوع هم در فقه و هم در قانون تذکر رفته است.

حق خیار برای طرفین قرارداد و یا هم برای یکی شان اعطا می گردد، این موضوع هم در فقه و  -7

 هم در قانون تذکر رفته است.

که قرارداد با اتفاق هردو طرف  یرد،گ یقرارداد صورت م ینطرف با اراده و توافق یفسخ توافق -8

 ، این موضوع هم در فقه و هم در قانون گفته شده است.یآبد یم یانپا

، این موضوع هم در فقه و هم گردد یکه با حکم قضاء، قرارداد فسخ م ییفسخ قضابه همین شکل  -9

 در قانون گفته شده است.

 



          

36 

 

 دوم: موارد افتراق

 قرار ذیل است: این افتراقفقه با قانون در موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل 

خیار عبارت از حق قرارداد کننده در فسخ یا تایید قرارداد فقه خیار را چنین تعریف نموده است:  -1

است از جهت آشکار شدن خوب وبدی مال، یا بمنظور تقاضای مشتری تا اتفاق و رضایت بهتر و 

 . اما قانون خیار را تعریف نکرده است.ن طرفین قرارداد بوجود آیدخوبتر میا

انواع و اقسام خیار در فقه زیاد خوانده شده است، اما در قانون انواع خیار محدود به خیار شرط،  -2

 خیار تعیین، خیار عیب و خیار رویت شده است.

ار بحث صورت نگرفته یکی از خیار مشهور درفقه، خیار مجلس است، اما در قانون از این خی -3

 است.

 یکی از خیار در قانون، خیار تعیین خوانده شده است، اما فقه از این خیار تذکر نداده است. -4

یکی از خیار در فقه، خیار غبن گفته شده است، اما در قانون از این خیار بحث صورت نگرفته  -5

 است.

ام خوانده شده است، اما در در فقه: کتمان و پوشاندن عیب مال در خیار عیب از طرف بایع حر -6

 قانون این موضوع تذکر نرفته است.

 در قانون سه روز خوانده شده است.اما است،  تعیین نگردیدهشرط در فقه  یارخ یمدت -7

 یکی دیگر از موارد خیار در فقه، خیار نقد خوانده شده است، اما در قانون از آن بحث نشده است. -8

ساد تا سبب ف یرد،گ یصورت م یعتشکل فسخ به سبب فساد در معاملات مطابق حکم شر ینبه هم -9

اما در قانون  .یرهجهالت مهلت و غ یاجهالت ثمن،  یاو دور گردد، مثل جهالت مال،  یلمعاملات زا

 این موضوع تذکر نرفته است.

 ید دو تعهدقراردادر قانون برای فسخ قضایی شرایط در نظر گرفته شده است، از قبیل:  -11

 یندا و انجام تعهد را داشته باشد یآمادگ یندا، تعهد خود را انجام نداده باشد یناز متعاقد یکی، باشد

 . اما این شرایط در فقه تذکر نرفته است.قدرت بازگرداندن وضع به حالت اول را داشته باشد

 یسخ مف یحکم قاض یلهقرارداد بوس ینا ید،قرارداد فاسد گرد یوقتدر فقه گفته شده است:  -11

 اما این موضوع در قانون تذکر نرفته است. گردد،
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 : آثار فسخ در فقه و قانونچهارممطلب 

در این مطلب نخست آثار فسخ را در فقه بیان نموده، متعاقباً آثار فسخ را در قانون بیان می نمایم و در 

 نمایم:اخیر میان فقه و قانون در زمینه آثار فسخ مقایسه و بررسی می 

 الف: آثار فسخ در فقه و قانون

تاثیرات فسخ بر گذشته و  -2پایان یافتن قرارداد.  -1آثار فسخ از نگاه فقه در دو چیز ظاهر می گردد: 

 آینده، که تفصیل شان قرار ذیل اند:

 اول: پایان یافتن قرارداد بوسیله فسخ

ن طرفین قرارداد و نسبت به غیر از  طرفین قرارداد بوسیله فسخ پایان می یآبد و این فسخ از خود در بی

 قرارداد تاثیرات می گذارد، که این تاثیرات قرار ذیل اند:

 تاثیر فسخ در بین طرفین قرارداد -1

قرارداد همرای نتایج خود قایم و ادامه می یآبد تا وقتی که فسخ نگردیده است، ولی وقتی که این 

و به مثابه می گردد که هیچ نوع قرارداد میان طرفین  قرارداد فسخ گردید، قرارداد انحلال می یآبد

 (1)صورت نگرفته باشد.

 تاثیر فسخ نسبت به غیر از طرفین قرارداد -2

وقتی که مشتری و خریدار در بیع که قابل فسخ را دارد، مبیعه را تصرف نمود، سپس طرفین بیع 

 ردنک خریداری نماید، زیرا با فسخاین قرارداد را فسخ نمودند، برای غیر حق است تا آن مبیعه را 

هیچ بیعی میان طرفین صورت نگرفته باشد، بیع اول انحلال می یابد و به مثابه می گردد که 

 (2)بنابراین، شخص غیر می تواند آن مبیعه را خریداری نماید.

 دوم: تاثیر فسخ بر زمان گذشته و آینده

طرفین قرارداد، بنابراین، قرارداد با این فسخ از  فسخ قرارداد یا به حکم حاکم است و یا هم با رضایت

 همان لحظه فسخ رفع می گردد و کدام تاثیری بر زمانی گذشته ندارد، اما در صورتی که مبیع عقار باشد،

 (3)فورًا حق شفعه بر می گردد. 

                                                      
  .268ص  1، ج المهذب .61ص  3علی الشرح الکبیر، ج  حاشیة الدسوقي .64ص  4شرح کنز الدقائق، ج  تبیین الحقائق -1 

 .64ص  4تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج  -2 

 .61ص  3ج  یر،کبالشرح ال ی. حاشیة الدسوقي عل64ص  4تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج  -3 
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فيِ  وَ إنِه الْفسَْخَ یجَْعلَ الْعَقْدَ كَأنَْ لَمْ یكَُنْ فيِ الْمُسْتقَْبلَ رحمه الله می گوید: ) (1)از همین جهت ابن نجیم مصری

 (2)(.مَا مَضَى

 ترجمه: فسخ، قرارداد را به مثابه می گرداند که هیچ صورت نگرفته باشد نه در آینده و و نه هم در گذشته. 

ی ، ولی تنها در شفعه، حق شفعه برمخلاصه: واضح گردید که فسخ در زمان گذشته و آینده کدام تاثیر ندارد

 گردد.

 ب: آثار فسخ در قانون

ی و تعهد دو طرف به برگرداندن اشیاآثاری دارد، از جمله انحلال قرارداد  از نگاه قانون فسخ قرارداد

تحویل گرفته، البته، در صورت موجود بودن آن. چنانچه اشیایی تحویل گرفته از بین رفته باشد، تحویل 

ـ هرگاه عقد معاوضه 1»قانون مدنی بیان می دارد:  743مکلف به برگرداندن عوض است. مادۀ گیرنده، 

وارد براعیان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن ساقط نمي گردد درین صورت تسلیمي عوضیکه توسط 

دم امکان درصورت ع آن و رده ـ اگرعوض قبلاً تسلیم داده شده باشد، ب2 .عقد ثابت گردیده لازم نمي باشد

این آثار نخست در مورد دو طرف، سپس نسبت به شخص سوم ظاهر می  .«ضمان آن حکم میشود رده ب

 شود.

 آثار فسخ نسبت به دو طرف -1

 به طور اجمال، آثار فسخ نسبت به دو طرف قرارداد، موارد زیر است:

 انحلال قراردادالف: 

ی توافقی. این انحلال، أثر رجعباشد و یا هم  ییال می شود، اعم از این که فسخ قضعقد قرارداد منحبا فسخ،

 دارد؛ یعنی انحلال به زمان انعقاد سرایت می کند و قرارداد از زمان انعقاد منحل می شود. همچنین، انحلال

 (3)نسبت به آینده نیز سرایت می کند، یعنی تعهدات ناشی از قرارداد فسخ شده برای همیشه از بین می رود. 

 فسخأثر رجعی ب: 

منعقد نشده است، در نتیجه، تعهدات قراردادی از بین  قراردادیبا فسخ، قرارداد از ابتدا منحل شده، گویا 

ـ 1»قانون مدنی بیان می دارد:  743ماده  1ذمه می شود. بند الرفته و دو طرف قرارداد از تعهدات بری 

                                                      
م(، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، مشهور به ابن نجیم: فقیه حنفي، از علماء و فقهای مصر، دارای تالیفات  1563هـ =  971مصری: )ابن نُجَیْم  -1

یة في تراجم الطبقات السن وغیره می باشد.زیاد است از جمله: الأشباه والنظائر، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، الرسائل الزینیة، الفتاوى الزینیة 

 . 289الحنفیة، ص 

 .339ص ،الأشباه والنظائر لابن نجیم -2 

 .612ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -3
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ساقط نمي گردد درین صورت  هرگاه عقد معاوضه وارد براعیان مالي، فسخ گردد، وجه مرتب بر آن

مقدار تعهدات قراردادی که پیش از فسخ، اجرا  .«تسلیمي عوضیکه توسط عقد ثابت گردیده لازم نمي باشد

شده، باید بر گردانده شود، یعنی عوضین باید به وضعیت پیش از عقد، بر گردد؛ بنابر این اگر قرارداد، 

ماده  2نده و فروشنده ثمن را به مشتری بر می گرداند. بند بیع باشد، با فسخ آن، خریدار مبیع را به فروش

ضمان  آن ودرصورت عدم امکان برد ـ اگرعوض قبلاً تسلیم داده شده باشد، برد2 »بیان می دارد:  743

 برگرداندن مبیع باید همرای ثمر آن و بر گرداندن همرای سود آن باشد. .«آن حکم میشود

، درخت یا تأسیسات دیگر ساخته باشد و عقد فسخ گردد، قاعده عمومی چنانچه خریدار روی مبیع ساختمان

 (1)قانون مدنی مطرح شده است، اعمال می شود. 2205 – 2204که در مواد 

 تعهد دو طرف قرارداد به رد مقدار اجرا شدهج: 

رفین یعنی طبعد از فسخ قرارداد، متعاقدین متعهد است آنچه به موجب قرارداد تحویل گرفته، بر گرداند؛ 

مکلف اند به وضعیت پیش از انعقاد عقد بر گردد. این تکلیف، تعهد قراردادی نیست، بلکه تعهد قانونی 

 2است که بر قبض و استیلای بدون حق، استوار است، زیرا عقد از بین رفته و دیگر وجود ندارد.

 تعهد مدیون به پرداخت خسارتد: 

ن با این درخواست، می تواند ان خسارات را نیز مطالبه کند، دایرن می تواند همراه در خواست فسخ، جبدای

تعهد اجرا شده را بر گرداند و خسارات ناشی از از تأخیر اجرای تعهدات مدیون را نیز بگیرد. بخش پایانی 

طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم  »...دارد:  قانون مدنی بیان می 733ماده  1بند 

ن باید خسارات وارده را همراه درخواست فسخ از محکمه دای«. ره از طرف دیگر مطالبه نمایدباجبران خسا

 طلب نماید، در غیر این صورت، محکمه نمی تواند به جبران خسارت حکم کند.

 آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث -1

 أثر فسخ نسبت به اشخاص سوم در دو مورد زیر خلاصه می شود: قاعده و استثنای آن.

 قاعده الف:

قاعده در مورد آثار فسخ نسبت به اشخاص سوم، همان أثر فسخ نسب به دو طرف عقد است، بنابراین، 

که فسخ شده، همۀ آثار قرارداد که میان متعاقدین بود از بین می رود؛ در نتیجه، حقوقی که  قراردادی

                                                      
و مالکیت در حقوق افغانستان، کابل، انتشارات دانشگاه برای مطالعه بیشتر در این مورد، مراجعه شود به: عبدالحسین رسولی، حقوق مالی: اموال  -1

 .91، 91، 89، ص 1393ابن سینا، چاپ  اول، 

 .91همان أثر، ص  -2
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یز از بین می رود؛ مثلًا در فسخ شده از طرف متعاقدین کسب کرده بود ن قرارداداشخاص سوم نسبت به 

بیعی که فسخ شده، فرض این است که مشتری هیچ وقت مالک مبیع نشده است؛ بنابراین، هر حقی قرارداد 

را که مشتری بر مبیع به مصلحت دیگری، پیش از فسخ، ایجاد نموده باطل است، زیرا اثر رجعی فسخ این 

مشتری مالک مبیع نبوده، هر تصرفی هم نسبت به است که مشتری هیچ وقت مالک مبیع نشده است. وقتی 

آن انجام می دهد، مثل این است که از طرف غیر مالک صادر شده و فضولی است و بدون اجازۀ مالک، 

  (1)باطل است و باید مسترد گردد.

 استثناهای وارده بر قاعده کلیب: 

و پیش  قراردادقاعدۀ کلی آثار فسخ سقوط جمیع حقوقی است که مشتری بر مبیع برای شخص سوم بعد از 

 از فسخ، ایجاد کرده بود. این قاعده کلی، استثناهای دارد که در زیر بررسی می شود:

 مصلحت ایجاد شده برای ثالث دارای حسن نیت -0

هن رسمی یا حیازی را به نفع شخص سوم دارای ، حق عینی مانند رقراردادچنانچه مشتری پیش از فسخ 

حسن نیت روی مبیع، ایجاد نماید با احراز دو شرط زیر، فسخ قرارداد اصلی به حق شخص سوم دارای 

 حسن نیت تأثیری ندارد:

 شخص سوم حق را پیش از ثبت دعوای فسخ، مطابق قانون ثبت کرده باشد. -1

قانون مدنی در این مورد بیان  1838ماده شخص سوم هنگام کسب حق، دارای حسن نیت باشد.  -2

هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکیت او باطل، فسخ، لغو، زایل »می دارد: 

یا به سبب دیگر بي اعتبار گردد، رهن به منفعت داین رهن گیرنده باقي مي ماند. مشروط بر اینکه 

 .«حین انعقاد عقد رهن، داین داراي حسن نیت باشد

 عقد اداره توسط شخص دارای حسن نیت -2

 قرارداد، به شخص سوم دارای حسن نیت اجاره دهد، سپس قراردادهرگاه مشتری، مبیع را پیش از فسخ 

رارداد ق بیع فسخ شود، فسخ بیع نسبت به مستأجر تأثیری ندارد، بنابراین، بعد از فسخ بیع، مبیع تا پایان مدت

 (2)ماند.اجاره، در اختیار مستأجر باقی می 

                                                      
 .426ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -1

 .111ص  در حقوق افغانستان، یت: اموال و مالکیحقوق مال -2
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 حیازت منقول با سبب صحیح و دارای حسن نیت -3

هرگاه مشتری شیء منقول را خریداری و تحویل گیرد، سپس آن را به مشتری دوم با حسن نیت فروخته و 

اول فسخ گردد، بایع اول همین طور بایع دوم حق ندارد مبیع را از مشتری  قراردادتحویل دهد، بعد از آن، 

اعدۀ حیازت در منقول با حسن نیت همراه سبب صحیح سند از حق مشتری دوم دوم پس بگیرد، زیرا ق

شخصیكه مال منقول یا حق (1) »قانون مدنی در این مورد بیان می دارد:  2288حمایت می کند. ماده 

عیني را بر مال منقول یا سندیكه بنام حامل آن اعتبار داشته باشند به استناد اسباب صحیح توام با حسن نیت 

( سبب صحیح به سندي اطلاق میشود كه از طرف غیر مالك یا غیر 2) .ایز شود، مالك آن شناخته میشودح

 .«صاحب حق، صادر شده باشد

 

 ج: مقایسه میان فقه و قانون در موضوع آثار فسخ

فقه و قانون در موضوع آثار فسخ، در موارد با هم اشتراک دارند و در موارد از هم افتراق دارند، که 

 تفصیل آن قرار ذیل اند:

 

 موارد اشتراکاول: 

فقه و قانون یکی از آثاری فسخ را انحلال قرارداد می دانند و در این موضوع هردو اتفاق نظر  -1

 دارند.

قرارداد  ینا یعب ینرا تصرف نمود، سپس طرف یعهکه قابل فسخ را دارد، مب یعدر ب یکه مشتر یوقت -2

، این موضوع را فقه و قانون یدنما یداریرا خر یعهحق است تا آن مب یرغ یرا فسخ نمودند، برا

 تصریح نموده است.

ه هم و نتاثیر دارد  یندهصورت نگرفته باشد نه در آ یچگرداند که ه یفسخ، قرارداد را به مثابه م -3

 ، این موضوع در فقه و قانون تذکر رفته است.در گذشته
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 دوم: موارد افتراق

از فسخ قرارداد، حق عینی مانند رهن رسمی یا حیازی را به نفع شخص سوم اگر مشتری پیش  -1

دارای حسن نیت روی مبیع، ایجاد نماید با احراز دو شرط زیر، فسخ قرارداد اصلی به حق شخص 

شخص سوم حق را پیش از ثبت دعوای فسخ، مطابق  -1 سوم دارای حسن نیت تأثیری ندارد:

اما این موضوع در  م هنگام کسب حق، دارای حسن نیت باشد.شخص سو -2قانون ثبت کرده باشد.

 فقه تذکر نرفته است.

از نگاه فقه، با فسخ قرارداد عقار، حق شفعه بر می گردد، اما این موضوع در قانون تذکر نرفته  -2

 است.

 یتحسن ن یاز فسخ قرارداد، به شخص سوم دارا یشرا پ یعمب ی،هرگاه مشتراز نگاه قانون،  -3

بعد از  ن،یندارد، بنابرا یرینسبت به مستأجر تأث یعفسخ شود، فسخ ب یعاجاره دهد، سپس قرارداد ب

ه ، این موضوع در فقماند یم یمستأجر باق یارمدت قرارداد اجاره، در اخت یانتا پا یعمب یع،فسخ ب

 تذکر داده نشده است.
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 پنجممبحث 

   و ابراء در فقه و قانونانحلال قرارداد به وسیلۀ انفساخ 

 درین مبحث مطالب ذیل بحث می گردد:

 در فقه و قانون انفساخ یلۀمطلب اول: انحلال قرارداد به وس

 در فقه و قانون ابراء ه وسیلهمطلب دوم: انحلال قرارداد ب

 در فقه و قانون انفساخ یلۀمطلب اول: انحلال قرارداد به وس

گردیده، سپس انحلال قرارداد بوسیله انفساخ از نگاه فقه بیان نموده، درین مطلب نخست انفساخ معرفی 

متعاقباً انحلال قرارداد بوسیله انفساخ از نگاه قانون بیان می گردد، سپس میان فقه و قانون در این زمینه 

 مقایسه می گردد و در اخیر ویژگی های انفساخ را واضح می سازم:

 فرع اول: مفهوم انفساخ

نخست تعریف لغوی انفساخ را بیان نموده، سپس در اصطلاح برای معرفی هرچه بهتر و بیشتر از انفساخ، 

 آن را تعریف می نمایم:

  الف: تعریف لغوی انفساخ

خْتُ فسََ انفساخ مصدر است در لغت به معنای نقض، رفع و زوال آمده است، طوری که گفته می شود: )

 (1).(تُ الْعَقْدَ أيَْ : رَفعَْتهُُ ، وَفسََخْ نَقضَْتهُُ فاَنْتقَضََ الشهيْءَ فَانْفسََخَ أيَْ: 

ترجمه: آن چیز را فسخ کردم، پس انفساخ شد، یعنی آن چیز را نقض کردم، پس نقض شد. و قرارداد را 

 فسخ کردم، یعنی رفع کردم.

 تعریف اصطلاحی انفساخ ب:

ا بنِفَْسِهِ هُوَ انفساخ در فقه چنین تعریف گردیده است: ) اانْحِلالَ الْعَقْدِ إمِه بإِرَِادةَِ الْمُتعََاقدِیَْنِ، أوَْ بِإرَِادةَِ  ، وَإمِه

 (2).(أحََدِهِمَا

ترجمه: انفساخ عبارت از انحلال قرارداد است بشکل مستقل، یا با اراده و توافق طرفین قرارداد و یا هم 

 با اراده یک طرف قرارداد.

                                                      
 . 472ص  2، ج المنیر في غریب الشرح الكبیرالمصباح  -1 

 .269 ص 3 ، جالفروق. 117ص  فی الفقه الاسلامی،القواعد . 224ص  ،والنظائر للسیوطي الأشباه. 338ص  ،الأشباه والنظائر لابن نجیم -2 
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 در فقه انفساخ یلۀاد به وسانحلال قراردفرع دوم: 

محل انفساخ قرارداد است، نه غیر از غیر قرارداد، برابر است سبب آن فسخ باشد و یا غیر، زیرا فقهای 

کرام انفساخ را تعریف کردند که انفساخ عبارت از انحلال کردن ارتباط قرارداد است و این معنا ممکن 

 (1)ارداد بوسیله قرارداد بر قرار گردد.پذیر نیست، مگر وقتی که ارتباط میان طرفین قر

انفساخ دارای اسباب مختلف است، برخی از این اسباب اختیاری است که با اراده طرفین قرارداد، یا اراده 

یک طرف قرارداد و یا هم به حکم قاضی صورت گیرد و برخی شان هم سماوی است و آن این که بدون 

که امکان دوام اراده  از صورت گیرد، بلکه بوسیله عوامل خارجاراده طرفین قرارداد و یا حکم قاضی 

 (2)قرارداد همرای آن وجود ندارد صورت می گیرد.

: لوأنَْ یقَُ ، فَالِاخْتیَِارِيُّ هُوَ نِ: اخْتِیَارِيٌّ وَضَرُورِيٌّ مَا ینَْفسَِخُ بِهِ الْعَقْدُ نوَْعَاامام کاسانی رحمه الله می گوید: )

رُورِيُّ : أنَْ یهَْلِكَ الْمَبِیعُ قَبْل الْقَبْضِ مَثلَاً دَ أوَْ نقََضْتهُُ وَنحَْوُهُ قْ فسََخْتُ الْعَ   (3).(، وَالضه

ترجمه: آنچه که قرارداد بوسیله آن انفساخ می یآبد، دو نوع است: اختیاری و ضروری، اختیاری عبارت 

آن، ضروری: این که مبیع قبل از قبض از آن است که بگوید: قرارداد را فسخ کردم، یا نقض کردم و مانند 

 مثلًا هلاک گردد.

 الف: اسباب اختیاری انفساخ

 اسباب اختیاری قرار ذیل اند:

 اول: فسخ

مراد از فسخ در این جا، چیزی است که حکم قرارداد با اراده یکی از طرفین قرارداد یا هردوی آنها رفع 

می گیرد مثل عاریه، وکالت و امثال آن، گردد و این رفع بوسیله فسخ در قراردادهای غیر لازمی صورت 

ادامه قرارداد را مشکل می  یا در آن قرارداد یکی از خیارها موجود باشد، یا به سبب عذرهای که دوام و

 (4)سازد و یا به سبب فساد.

                                                      
لامیة الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإس ،أحمد محمود تحقیق : تیسیر فائق، المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله -1 

 .338ص  الأشباه والنظائر لابن نجیم،. 45ص  3م، ج 1415، الطبعة الثانیة، الكویت –

 .47ص  3فی القواعد، ج  المنثور -2 

  . 298ص  5الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع -3 

 .47ص  3القواعد، ج  یالمنثور ف -4 



          

105 

 

 دوم: اقاله

یکی دیگر از اسباب اختیاری انفساخ اقاله می باشد و این اقاله بر قراردادهای لازمی بر می گردد، مثل بیع 

 نیاز بهو اجاره، اما در قرارداد غیر لازمی مثل عاریه، یا لازمی که در آن یکی از خیارها باشد، در آنها 

 (1)اقاله برده نمی شود، از جهت که فسخ آن از طریقق های دیگر هم جایز است. 

 ب: اسباب غیر اختیاری انفساخ

 اسباب غیر اختیاری انفساخ قرار ذیل اند:

 اول: تلف مبیع

 تلف و هلاک شدن مبیع تاثیر بر انفساخ برخی قراردادها دارند و قراردادها دو نوع است:

به مجرد قراردادهای فوری: و آن عبارت از قراردادهای اند که نیازمند به امتداد زمان ندارد، بلکه  -1

قرارداد طرفین تمام می گردد، مثل بیع مطلق، صلح، هبه و غیره. این نوع قرارداد با تلف مبیع 

بول جاب و قانفساخ نمی گردد، در صورتی که قبض آن تمام شده باشد، پس قرارداد بیع مثلًا با ای

تمام می گردد، بنابراین، اگر مبیع بعد از قبض مشتری در دست مشتری هلاک گردید، قرارداد 

 (2)انفساخ نمی یآبد.

قراردادهای دوام دار: و آن عبارت از قراردادهای اند که به یک مدتی از زمان، حسب شرایط که  -2

و امثال آن، این  قراردادهای اجاره، اعاره، وکالتطرفین به آن انجام داده اند، دوام می یآبند، مثل 

نوع از قراردادها با تلف گردیدن مبیع انفساخ می یآبد، برابر است قبل از قبض باشند و یا هم بعد 

 (3)اجاره شده انفساخ می یآبد.از قبض، پس قرارداد اجاره مثلًا با هلاک گردیدن عین 

 دوم: وفات طرفین قرارداد یا یکی از آنها

وفات طرفین قرارداد در تمام قراردادها بشکل برابر تاثیر ندارد، بنابراین، برخی قراردادها بعد از ایجاب 

و قبول تمام می گردد، پس نیازمندی طرفین قرارداد و اهلیت شان نیستند، مثل بیع که برای مشتری افاده 

 ،این قرارداد با خیار پیوسته نباشد ملکیت مبیع را می رساند و بایع هم مالک ثمن می گردد، در صورتی که

 ،د، قرارداد انفساخ نمی یآبد، اما برعکس آننطرفین قرارداد یا هردو وفات نمای پس وقتی که یکی از

قرارداد نکاح با وفات یکی از طرفین قرارداد انفساخ می یآبد، زیرا غرض از عقد و قرارداد نکاح دوام 

                                                      
  . 47ص  3، ج القواعد یالمنثور ف. 316ص  5ج  الشرائع، یبترت یبدائع الصنائع ف -1 

  . 54ص  5، ج تحفة الفقهاء. 569ص  3، ج المغني -2 

 .569ص  3المغني، ج  .461ص  4، ج الفتاوى الهندیة -3 
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از بین می رود. به همین شکل قراردادهای عاریه، ودیعت و عشرت وزندگی است و با وفات این دوام 

 (1)شرکت با وفات یکی از طرفین و یا هردو پایان می یآبند.

 سوم: غصب

غصب محل قرارداد در برخی قراردادها موجب انفساخ می گردد، پس در قرارداد اجاره مثلًا اگر عین 

کرایه آن تمامًا ساقط  می گردد و اگر برخی آن اجاره شده از دست اجاره گیرنده غصب گردید، مزد و 

 غصب گردیده بود، به همان اندازه کرایه آن ساقط می گردد، بنابراین، اگر عین اجاره شده دوباره از غصب

 (2)رها می گردد، اجاره دوباره عود نمی کند. 

 برخی از اسباب دیگرهم است که موجب انفساخ می گردد، از جمله:

مبیع، مثل خانه که منهدم شود، یا زمین که به دریا غرق شود و یا آب زمین ز دور شدن منفعت ا -1

 قطع شود.

 موجودیت عذر برای اجاره گیرنده که دیگر نتواند قرارداد اجاره را پیش ببرد، مثل کهن سالی. -2

پیدایش ضرورت برای اجاره دهنده در عین اجاره شده، ضرورتی که جز عین اجاره آن را حل  -3

 سفر به حج. نماید، مثل

 (3)موجودیت عیب در عین اجاره شده که دیگر از آن فایده کامل گرفته نشود. -4

 در قانون انفساخ یلۀانحلال قرارداد به وسوم: سفرع 

ن حکم محکمه، به طور در انفساخ، قرارداد بدون نیاز به خواست و ارادۀ دو طرف یا یکی از آنها و بدو

 ( 4)، منحل می شود.خود به خودی

درحالیکه درتصرف مالک  هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقد »قانون مدنی بیان می دارد:  744ماده 

آن به طرف مقابل حتمي مي باشد،  قرار دارد هلاک گردد، عقد فسخ گردیده ودرصورت قبض عوض، رد

  .«اراده وي خارج از خواه این هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یا

                                                      
 .178بیروت، ص ، الناشر: دارالفکر، التوضیح على التنقیح، عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعة -1 

  .437ص  4، ج الفتاوى الهندیة. 8ص  5رد المحتار علی الدر المختار، ج  -2 

  . 469ص  5، ج المغني. 312ص  5، ج نهایة المحتاج. 211ص  4الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج  بدائع -3 

ارادۀ طرفین یا یکی از آن ها و بدون حکم محکمه به طور خود فرق انفساخ با فسخ قضائی و توافقی: در انفساخ، قرارداد بدون نیاز به خواست و  -4

شد  میبه خودی منحل می شود و دین نمی تواند تقاضای اجرای قرارداد کند، در حالی که در فسخ توافقی، قرارداد با خواست داین و متعهدله منحل 

محمد ند و در فسخ قضایی، قرارداد با حکم محکمه منحل می شد. و داین اگر بخواهد می تواند پیش از فسخ، تقاضای اجرای تعهدات قراردادی ک

 .21امتناع متعهد از انجام تعهد، ص  یلحقوقي فسخ قرارداد به دل یلتحل یمی،اسحق رح
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قانون مدنی بیان می  360قانون مدنی نیز توجه کرد. ماده  730و  360باید به دو ماده ، در کنار این ماده

او بود ناممکن شده، تعهد  هکه خارج از اراد هرگاه مدیون ثابت نماید، که وفا به تعهد به سببي »دارد: 

مورد عقد عیناً هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در »همین قانون بیان می دارد:  730ماده  .«ساقط مي گردد

ایفا نماید یا اجراي وجیبه را از مدت معینه بتأخیر اندازد، محکمه مي تواند علیه او حکم ضمان را صادر 

ناشي از سببي بوده که وي در آن  همکان وفاء یا تأخیر در اجرا وجیبنماید. مگر اینکه ثابت گردد که عدم ا

 .«دخیل نبوده است

 ین طور برداشت می شود که أگر موضوع معامله پیش از اجرای تعهد،قانون مدنی ا 744از ظاهر ماده 

از بین برود، قرارداد منفسخ می شود، اعم از این که از بین رفتن موضوع معامله با ارادۀ متعهد باشد یا  

قانون مدنی  173ماده  1خارج از ارادۀ او، چنان که این مطلب را برخی نویسندگان حقوق در مورد بند 

 (1)یان داشته است.عراق ب

 ب: محال شدن اجرای تعهد به سبب غیر خارجی

قانون مدنی، در صورتی که متعهد نتواند اثبات کند که عدم امکان اجرای تعهد ناشی  730بر اساس مادۀ 

از سببی خارجی بوده که از اختیار و ارادۀ او خارج است، بر اساس قواعد مسؤلیت قراردادی، به جبران 

می گردد، زیرا متعهد به سبب عدم اجرای تعهد، مرتکب خطای قراردادی شده است که خسارت محکوم 

به دلیل عدم استناد آن به عامل خارجی، به خود او منتسب می شود وچون قرارداد پا برجاست، باید بر 

 خ قضایی نیست، به ایناساس آن، در خواست جبران خسارت کند. البته درخواست جبران خسارت مانع فس

ن می تواند به دلیل عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، به جای درخواست جبران خسارت، ورت که دایص

شود. در این صورت قاضی، راه غیر از پذیرش درخواست و صدور حکم فسخ  قراردادخواهان فسخ 

مبنی ندارد، زیرا با محال شدن اجرای تعهدات قراردادی، دادن مهلت به مدیون بی دلیل است. حکم قاضی 

 (2)بر فسخ قرارداد در اینجا، جنبه انشایی دارد، نه اعلامی.

 ج: عدم امکان اجرای تعهد به سبب خارجی

قانون مدنی، چنانچه عدم امکان اجرای تعهد قراردادی، ناشی از سبب خارجی  360و  744بر اساس مواد 

ا تعهد مدیون به دلیل عدم امکان باشد، تعهد از بین رفته و قرارداد به طور خودکار، منفسخ می گردد، زیر

                                                      
 .611عبدالمنعم، فرج صده، نطریة العقد فی قوانین البلاد العربیة، بیروت، دارالنهضة العربیة، ص  -1

 .826ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -2
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اجرای آن به سبب خارجی، از بین رفته و موضوعی برای اجرا باقی نمانده و راه غیر از انفساخ وجود 

 (1)ندارد. در این صورت، نیاز به اخطار به اجرای تعهد، درخواست فسخ یا حکم قاضی نیست.

 انفساخ یان فقه و قانون در رابطه بهم یقیتطب یم: بررسچهارفرع 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون در این موضوع در موارد با هم اشتراک 

 دارند و در موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل آن قرارذیل اند:

 الف: موارد اشتراک

 فقه و قانون محل انفساخ قرارداد را خود قرارداد دانسته است. -1

باشد، قرارداد انفساخ می یآبد، این موضوع  یتعهد به سبب خارج یم امکان اجراعددر صورتی  -2

 در فقه و قانون تذکر رفته است.

 در فقه و قانون یکی از اسباب فسخ تلف و هلاک مبیع خوانده شده است. -3

 ب: موارد افتراق

 در فقه انفساخ معرفی گردیده است، ولی در قانون تعریف نگردیده است. -1

اسباب انفساخ دو نوع خوانده شده است، اختیاری و ضروری، اما در قانون اسباب انفساخ در فقه  -2

 به اختیاری و ضروری تقسیم نشده است.

همچنان در فقه اسباب اختیاری انفساخ، اقاله و فسخ معرفی شده است، اما در قانون این موضوع  -3

 تصریح نشده است.

 دور، غصب، از آنها یکی یاقرارداد  ینوفات طرفهمچنان در فقه اسباب غیر اختیاری انفساخ،  -4

 یشنتواند قرارداد اجاره را پ یگرکه د یرندهاجاره گ یعذر برا یتموجود یع،شدن منفعت از مب

اجاره شده  یندر ع یبع یتموجودو  اجاره شده یناجاره دهنده در ع یضرورت برا یدایشپ، ببرد

 دیده است، اما این اسباب در قانون تذکر نرفته است.بیان گر کامل گرفته نشود یدهاز آن فا یگرکه د

ق با اراده و تواف یاانفساخ عبارت از انحلال قرارداد است بشکل مستقل، در فقه گفته شده است:  -5

در انفساخ، اما در قانون چنین گفته شده است:  .طرف قرارداد یکهم با اراده  یاقرارداد و  ینطرف

                                                      
 .268همان أثر، ص  -1
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از آنها و بدون حکم محکمه، به طور خود  یکی یادو طرف  ۀارادبه خواست و  یازقرارداد بدون ن

 .شود یمنحل م ی،به خود

 انفساخ یها یژگیم: وپنجفرع 

انفساخ قرارداد ویژگی های دارد که آن را از فسخ قضائی و توافقی متمایز می برخی حقوقدانان گفته اند: 

 سازد، این ویژگی ها قرار ذیل است:

در صورت محال شدن اجرای تعهدات قراردادی به سبب خارجی که خارج از انفساخ قرارداد تنها  -1

 اراده متعهد است، واقع نمی شود.

در صورت فراهم شدن شرایط انفساخ، قرارداد به حکم قانون به طور خودکار، منفسخ می شود و  -2

 شود، فقطنیاز به خواست و ارادۀ دائن یا حکم قاضی ندارد. اگر دائن یا مدیون به محکمه متوسل 

برای اثبات این مطلب اختلافی است که عدم امکان اجرای قرارداد، ناشی از سبب خارجی بوده یا 

 1نه. در اینجا، حکم محکمه جنبه اعلامی دارد، نه انشایی.

در انفساخ قرارداد، نیاز به اخطار اجرای تعهدات قراردادی نیست، زیرا اخطار در جایی لازم  -3

اما انفساخ قرارداد در جایی است که اجرای تعهدات قراردادی محال  است که اجرا ممکن باشد،

 باشد.

ن حق درخواست خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را ندارد، زیرا صورت انفساخ قرارداد، دای در -4

قانون مدنی، درخواست جبران خسارت در صورتی جایز است که عدم اجرای  730بر اساس مادۀ 

 بب خارجی نباشد.تعهدات قرارداد ناشی از س

دیگر أثر در صورت انفساخ قرارداد، وضع به حالت پیش از انعقاد عقد بر می گردد، به بیان  -5

دو طرف و هم نسبت به اشخاص سوم که در بحث از آثار فسخ بیان  رجعی قرارداد هم نسبت به

نجا ند، ایشد، اینجا نیز مطرح است، با این تفاوت که آنجا می توانست درخواست جبران خسارت ک

 (2)حق درخواست جبران خسارت ندارد.

 

 

                                                      
 .23امتناع متعهد از انجام تعهد، ص  یلحقوقي فسخ قرارداد به دل یلتحل -1 

  .926ص  ی،عرب یحقوق افغانستان با کشورها یقیقراردادها؛ مطالعه تطب یقواعد عموم -2 
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 ابراء در فقه و قانون یلهمطلب دوم: انحلال قرارداد به وس

دراین مطلب هم نخست ابراء معرفی گردیده، سپس انحلال قرارداد به وسیله ابراء از نگاه فقه بررسی 

 اخیر میان فقه و قانون در این زمینه نموده، سپس این انحلال بوسیله ابراء از نگاه قانون بیان گردیده و در

 مقایسه و بررسی می گردد:

 مفهوم ابراءفرع اول: 

 ،از طلب خویشار طلبکصرف نظر كردن  ،شفا دادن ،بیزار كردن، بري كردنابراء در لغت به معنای 

 (1).آمده است تراشیدن قلمو  رهانیدن

هَ : تَ برَِئَ ) طوری که گفته شده است: ا مِنَ برَِیئً  -مَثلَاً  -: جَعْل الْمَدِینِ وَتبَاَعَدَ، فَالْإبْرَاءُ عَلَى هَذاَخَلهصَ وَتنَزَه

 (2).(أوَِ الْحَقِّ الهذِي عَلَیْهِ  الدهیْنِ 

ترجمه: بری گردید، یعنی خلاص شد، پاک شد و دور شد، پس ابراء بر این معنا: مثلًا گردیدن مدیون بری 

 از دین یا حق که بالایش است.

ةِ آخَرَ أوَْ قِبلََهُ در اصطلاح از نگاه فقه: ) ابراء  (3).(فهَُوَ إسِْقَاطُ الشهخْصِ حَقًّا لهَُ فيِ ذِمه

 ترجمه: ابراء عبارت از ساقط کردن شخص است حق خودرا که در ذمه شخص دیگر یا نزد او دارد.

اط اسق ءکرده است، اما ابرادر قانون مدنی افغانستان ابراء را تعریف نابراء در اصطلاح از نگاه قانون: 

ن مدیون خود یاسقاط، آن است که دا ءرااب »این قانون، این گونه تعریف نموده است:  350و استیفا را ماده 

تمام یا از قسمتي حق خود بري الذمه گرداند. ابراء استیفا آن است که داین به قبض حق خود اقرار  را از

 (4).«نماید

اء آن است که داین مدیون خود را از تمام و یا قسمتی از حقش بری گرداند و یا دراین ماده دیده شد که ابر

 هم به قبض حق خود اقرار نماید که من به حق ازطرف مدیون رسیدم.

 

 

 

                                                      
 .81ص  1ج  ین،فرهنگ مع -1 

 .211ص  1، ج لسان العرب -2 

  .153ص  2، ج بدایة المجتهد. 356ص  3، ج فتح القدیر -3 

 (.951قانون مدنی افغانستان، ماده ) -4 
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 در فقه ابراء ه وسیلۀقرارداد ب فرع دوم: انحلال

 ذیل اند:ابراء یک امر مشروع است و دارای احکام پنج گانه می باشد، که تفصیل آن قرار 

اول: ابراء واجب است وقتی که شخص به حق خود رسید، زیرا این ابراء اعتراف به برائت شخصی است 

که توانسته است حق و حقوق شخص را اداء کند، پس این ابراء از باب عدل و عدالت است که الله متعال 

َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلبه آن امر نموده است:   رجمه: الله متعال به عدل دستور داده است.ت (1).{ ...} إنَِّ اللََّّ

از مثال های آن: وقتی که شخص مدیون مسلمان، ثمن و مالی را به غرض برائت نزد داینین آورد، داینین 

را بر قبول کردن آن ثمن و مال و یا بر ابراء مدیون اجبار کرده شود و این امر بالای قاضی واجب است، 

پس داینین او اجبار کرده شود بر گرفتن عین که شخص مفلس آن را  به همین شکل حکم در مفلس است،

برای رهای از افلاس با خود آورده است، در صورتی که آن عین از جنس حق داینین باشد و یا هم داینین 

 (2)او را ابراء دهد.

ن گذاشت ، زیرا باقیدوم: ابراء حرام است، در صورتی که این ابراء در ضمن قرارداد باطل صورت گیرد

 (3)قراردادهای باطل حرام است.

 سوم: ابراء مکروه است، در صورتی که شخص زیادتر از ثلث مال خودرا، در حالی که در مرض مرگ

 (4)قراردارد، ابراء دهد، زیرا در این ابراء حق ورثه ضایع می گردد. 

سختی که بالای شخص ناتوان چهارم: ابراء تا ثلث مال مستحب است، زیرا یک نوع احسان است تا ثقل و 

، لوُبٌ الْإبْرَاءُ مَطْ ، از همین جهت خطیب شربینی رحمه الله می گوید: )و تنگدست است با این ابراء رفع گردد

عَ فیِهِ   (5)(.فَوُسِّ

 ترجمه: ابراء یک امر مطلوب است، پس در آن وسعت داده شده است.

 (6)از قبیل قراردادها و معاملات.پنجم: ابراء در غیر حالات که ذکر گردید مباح است، 

 

 

                                                      
 {.58}النساء، آیه  -1 

 . 256ص  2و عمیرة، ج  القلیوبيحاشیة  -2 

  . 213ص  2، ج مغني المحتاج -3 

 .  213ص  2. مغني المحتاج، ج 356ص  3فتح القدیر، ج  -4 

 .  213ص  2مغني المحتاج، ج  -5 

 .  213ص  2مغني المحتاج، ج  -6 
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 انواع ابراء

عبارت از ساقط کردن شخص است حق ابراء استیفاء. ابراء اسقاط  -2ابراء اسقاط  -1ابراء دو نوع است: 

ابراء استیفاء عبارت از اعتراف به قبض و استیفاء به حق  نزد او دارد. یا یگرخودرا که در ذمه شخص د

 (1)ثابتی است که از طرف شخص در ذمه شخص دیگر است و این یک نوع اقرار است.

 آثار ابراء

 بر ابراء آثار مرتب می گردد، که تفصیل آن قرار ذیل است:

 ذمه مدیون بعد از ابراء بری می گردد از آنچه که ابراء گرفته است. -1

، ساقط می گردد و برای داین همین شکل بعد از ابراء حق از گردن شخص که ابراء گرفته استبه  -2

 حق مطالبه باقی نمی ماند.

همچنان دعوای داین بعد از ابراء دادنش در موارد که ابراء داده است، قابل سمع نمی باشد،  -3

راموشی و یا جهل بوده است، بنابراین، در صورتی که داین ادعا نماید که این ابراء دادنش به اثر ف

 (2)قابل قبول نیست.

وقتی که شخص مدعی، شخص مدعی علیه منکر از دین را ابرای عام داد، سپس مدعی علیه اقرار  -4

به دین نمود، به این اقرارش اعتبار داده نمی شود، زیرا دین با ابراء ساقط گردید و چیزی که ساقط 

 (3)گردید، دوباره عود نمی کند.

 قانون ابراء در یلۀ: انحلال قرارداد به وسفرع سوم

در قانون مدنی افغانستان سه نوع ابراء تذکر رفته است، ابرای حق، ابرای اسقاط و ابرای استیفاء، که مثال 

 های هر کدام آن ها قرار ذیل است:

یک حق یا دعوي و یا بصورت  ابراء یا بصورت خاص، از»بیان می دارد:  351ابرای حق: مادۀ  -1

 (4).«عام از جمیع حقوق ودعاوي بعمل مي آید

درین ماده واضح گردیده است که ابراء از یک حق یا دعوی و یا بصورت عام از تمام حقوق و 

 دعاوی صورت گرفته می تواند.

                                                      
  . 311ص  6، ج فتح القدیر. 276ص  4رد المحتار علی الدر المختار، ج  -1 

  .411ص  3علی الشرح الکبیر، ج  الدسوقيحاشیة  .34مرشد الحیران ، مادة  -2 

  . 411ص  3، ج حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -3 

 (.951قانون مدنی افغانستان، ماده ) -4 
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 ابراي اسقاط، آن است که دائن مدیون خود را ازتمام یا»بیان می دارد:  350ابرای اسقاط: مادۀ  -2

 «....ري الذمه گردانداز قسمتي حق خود ب 

ابراء استیفا آن است که داین به قبض حق : »...دارد یم یانب 350 ۀمادابرای استیفاء: همچنان  -3

 .«خود اقرار نماید

هرگاه دین از طرف داین بمدیون هبه شده یا از آن بدون تردید  »بیان می دارد:  1182مثال ابراء: مادۀ 

در صورتیکه دین به غیر مدیون هبه  .گردیده دین ساقط میشود مدیون ابراء صورت گیرد عقد هبه تکمیل

 «.شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تکمیل شده نمیتواند

ابراء دین براي اصیل موجب برائت کفیل میشود. اما برائت کفیل  »بیان می دارد:  1703همچنان مادۀ 

 .«ري نماید، اصیل بري الذمه شناخته نمي شودمستلزم برائت اصیل نیست، پس اگر داین کفیل را ب

هرگاه حواله گیرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دین ساقط بیان می دارد:  1750همچنان مادۀ 

گردیده شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده، با حواله آن بر غیر و قبول حوال از طرف غیر 

 .«بري الذمه شناخته میشود

 بررسی تطبیقی میان فقه و قانون در رابطه به ابراءفرع چهارم: 

با مقایسه و بررسی میان فقه و قانون، دیده می شود که فقه با قانون در موارد با هم اشتراک دارند و در 

 موارد از هم افتراق دارند، که تفصیل آن ها قرار ذیل اند:

 الف: موارد اشتراک

، این نزد او دارد یا یگرص است حق خودرا که در ذمه شخص دابراء عبارت از ساقط کردن شخ -1

 تعریف را فقه و قانون تایید نموده است.

عبارت از ساقط کردن شخص است حق خودرا یکی از انواع ابراء در فقه: ابرای اسقاط است و آن  -2

 . این موضوع را قانون هم تایید نموده است.نزد او دارد یا یگرکه در ذمه شخص د

 فاءیعبارت از اعتراف به قبض و است است و آن یفاءابراء استیکی دیگر از انواع ابراء در فقه:  -3

. این موضوع را قانون هم تایید است یگراست که از طرف شخص در ذمه شخص د یبه حق ثابت

 نموده است.

 .ء گرفته استگردد از آنچه که ابرا یم یبعد از ابراء بر یونذمه مدیکی از آثار ابراء آن است که  -4

 این موضوع را فقه و قانون تایید نموده است.
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ای داین حق مطالبه بعد از ابراء حق از گردن شخص که ابراء گرفته است، ساقط می گردد و بر -5

 باقی نمی ماند. این موضوع را فقه و قانون تایید نموده است.

 

 ب: موارد افتراق

ای اسقاط و ابرای استیفاء. اما در قانون انواع ابراء در فقه انواع ابراء دو گونه گفته شده است: ابر -1

 سه گونه خوانده شده است، علاوه از ابرای اسقاط و ابرای استیفاء، ابرای حق نیز تذکر رفته است.

 -5مکروه  -4مستحب  -3حرام  -2واجب  -1حالت تقسیم شده است:  پنجدر فقه حکم ابراء به  -2

 اء بیان نشده است.مباح. اما در قانون حکم و حالات ابر

منکر  یناز درا که  یهعل یشخص مدع ی،که شخص مدع یوقتهمچنان در فقه گفته شده است:  -3

شود،  یاقرارش اعتبار داده نم یننمود، به ا یناقرار به د یهعل یعام داد، سپس مدع یابرا است،

اما این موضوع در  کند. یدوباره عود نم ید،که ساقط گرد یزیو چ یدبا ابراء ساقط گرد یند یراز

 قانون تصریح نگردیده است.
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 نتیجه گیری

 از این تحقیق نتایج ذیل را بدست آوردم:

، قواعد و برنامه دارد که با رعایت آنها، عوامل انحلال قرارداداسلامی راجع به  فقه و شریعت -1

 حاکم می گردد. نظام اقتصادیو عدل و عدالت در رفته در بین مردم بلند  نظام اقتصاد و معاملات

انحلال را یگانه راه حل در تاکیدات زیاد دارند و این  انحلال قراردادقوانین افغانستان راجع به  -2

 .، می دانندگرددمی  نجرقسمت قراردادهای که به نزاع و جنجال م

 آن است.انحلال قرارداد یعنی بر هم زدن قرارداد و جلوگیری از ادامه، تداوم و اعتبار وجودی  -3

انحلال یک مفهوم عام است و به هر شکل که موجبات اعتبار یک قرارداد فراهم شود و ادامه آثار  -4

حقوقی آن متوقف شود، قرارداد منحل، محسوب می شود و اعم از این که قرارداد لازم باشد یا 

د و ش، تملیکی باشد یا عهدی، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باغیر لازم

 .یا حقوقی

برای هر قرارداد شرایطی وجود دارد، در صورتی که این شرایط مراعات نگردد، قرارداد انحلال  -5

 .می یآبد

اند، از: اجرای تعهدات،  عبارتاز نگاه فقه اسلامی و هم از نگاه قانون  عوامل انحلال قرارداد -6

 اراده یک جانبه، اقاله، فسخ، انفساخ، ابراء.

عمولًا با توافق و رضایت طرفین، یا با اراده یک طرف قرارداد، یا هم به حکم انحلال قرارداد م -7

 .قاضی و یا هم بدون توافق طرفین و حکم قاضی صورت می گیرد

انحلال قرارداد معمولًا جهت رفع مشکلات طرفین بیان نموده اند که فقه اسلامی و قوانین موضوعه  -8

 قرارداد و یا یک طرف آن میباشد.

که باعث انحلال قرارداد می شود دارای شرایط و آثاری است که در فقه و قانون بیان هر عاملی  -3

 شده است.
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 پیشنهادات

 موارد ذیل را پیشنهاد می کنم: در پایان تحقیق

برای پوهنتون سلام که یک پوهنتون علمی و تحقیقی است، پیشنهاد می نمایم تا در این عرصه  -1

بازهم تحقیقات بیشتر و بهتر انجام دهند و این تحقیقات را برای نسل جوان تقدیم نمایند تا با آگاهی 

 که فایده دینی قراردادهای مشروعاز این موضوع، نسل جوان از یک طرف تمرکز شان را به 

که جزء فلاکت، بدبختی و رسوای در دنیا و  قراردادهای نا مشروعودنیوی دارند، نموده واز 

آگاه  انحلال قرارداد عرصه از طرف هم از حق و حقوق شان در آخرت دارد خود داری نمایند و

. بر صورت نیاز و ضرورت، بدون کدام نزاع و جنجال قرارداد شان را منحل نمایندشوند و در 

از دیدگاه فقه و قانون است، ولی  عوامل انحلال قرارداداس موضوع را که من کار کردم، این اس

عناوین دیگری است که بهتر است تا روی آنها هم به حیث منوگراف لیسانس و تیزس ماستری 

شرایط  ب: .از نگاه فقه و قانون قواعد عمومی قراردادها الف:قرار گرفته و کار شوند، از جمله: 

از نگاه فقه و  احکام شرایط فاسد و باطل در قرارداد ج:. های مشروع از نگاه فقه و قانونقرارداد

 در حل نزاعقاضی  نقش هـ:از نگاه فقه و قانون.  شرایط لازمی و صحیح طرفین قراردادد: قانون 

دلایل  ز:اصول معاملات اسلامی در فقه.  و:از نگاه فقه اسلامی و قانون. های طرفین قرارداد 

 بالای معاملاتو تاثیرات سوء آن  ربا ح:. و قانون از نگاه فقه اسلامی مشروعیت انحلال قرارداد

 وغیره. فسخ و عوامل آن از نگاه فقه و قانون ط:از نگاه فقه و قانون. 

همچنان برای غنی سازی دراین زمینه، پیشنهاد می کنم تا مشخصًا راجع به این موضوع قانون  -2

 .اشته شودتوشیح و به اجرا گذ
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 فهرست آیات قرآن کریم

شماره  صفحه

 آیت 

 شماره آیات سوره

 1 لا یَناَلُ عَهْدِي الظَّالِمینَِ  البقرة 1۴۲ 12

وَإنِْ كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَةٌ إلَِى مَیْسَرَةٍ وَأنَْ تصََدَّقوُا خَیْرٌ  البقرة 281 19

 لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ 

2 

لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِل إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ  النساء 29 78

 ترََاضٍ مِنْكُمْ ...

3 

 4 وَالَّذِینَ عَقدَتَْ أیَْمَانكُُمْ فآَتوُهُمْ نصَِیبهَُمْ... النساء ۳۳ 7

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا النساء 58 119، 61  5 الْمَْاناَتِ إلَِى أهَْلِهَا إنَِّ اللََّّ

 6 وَإذِاَ حُی ِیتمُ بِتحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّوهَا النساء 86 63

7 ،16 ،73 ،

78 

 7 یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ... المائدة ۱

 8 عَقَّدْتمُُ الْْیَْمَانَ...وَلكَِنْ یؤَُاخِذكُُمْ بِمَا  المائدة ۹۸ 7

وا إلَِیْهِمْ عَهْدهَُمْ إلِىَ مُدَّتهِِمْ... التوبة 4 16  9 فأَتَِمُّ

 11 ثمَُّ جَعلَْناهُ نطُْفةًَ فيِ قَرارٍ مَكِینٍ  المؤمنون 13 6
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 حادیث نبويأفهرست 

 صفحه حدیث شماره

 12 عَهْدِهلا یقُْتلَ مُؤمِنٌ بكَافرٍ، ولا ذوُ عَهْد في  1

ُ عَثرَْتهَُ  2  18 مَنْ أقََال مُسْلِمًا بَیْعتَهَُ أقََال اللَّه

3 

قَا وَكَانَا جَمِیعاً، أوَْ یخَُیرُِّ أحََ  جُلانِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا باِلْخِیَارِ مَا لمَْ یتَفَرَه دهُُمَا إذاَ تبََایعََ الره

قاَ بعَْدَ الآخَرَ، قال: فَإنِ خَیهرَ أحَدهُُمَا  الآخَرَ فَتبَاَیعَاَ عَلَى ذلَِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ، وَإنِْ تفَرَه

 أنَْ تبَاَیعَاَ وَلمَْ یَترُْكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبیَْعَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ 

17 

4 
وا الِإبلَِ وَالْغنَمََ، وَإنِِ ابْتاَعَهَا بعَْدَ ذلَِكَ فهَُوَ بخَِیْرِ  نْ النهظَرَیْنِ بعَْدَ أنَْ یحَْلبُهََا، إِ  لا تصَُرُّ

 رَضِیهََا أمَْسَكَهَا، وَإنِْ سَخِطَهَا رَدههَا وَصَاعًا مِنْ تمَْرٍ 
17 

 45، 42 مَنْ أقََالَ نَادِمًا أقََالَهُ اللهُ تعََالىَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ  5

 64 الْوَاهِبُ أحََقُّ بهِِبتَهِِ مَا لمَْ یثُبَْ مِنْهَا 6

 64 لاَ یحَِل لِوَاهِبٍ أنَْ یرَْجِعَ فيِ هِبَتهِِ إلِاه فِیمَا یهََبُ الْوَالِدُ لِوَلدَِهِ  7

 65 العَائدُِ فِي هِبتَهِِ كَالكَلْبِ یَقِيءُ ثمُه یعَوُدُ فِي قیَْئهِِ  8

 65 السهوْءِ العَائدُِ فِي هِبتَهِِ كَالكَلْبِ یعَوُدُ فِي قیَْئِهِ، لیَْسَ لنََا مَثلَُ  9

 74 الْمُسْلِمُونَ عَلىَ شُرُوطِهِمْ  11

 78 مَنِ ابْتاَعَ طَعَامًا فلَاَ یَبعِْهُ حَتهى یسَْتوَْفِیهَُ  11

قَا إلِاه بیَْعَ الْخِیَارِ  12  79 الْمُتبََایعَِانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا باِلْخِیَارِ عَلىَ صَاحِبهِِ مَا لمَْ یتَفَرَه

13 

قَا، وَكَاناَ جَمِیعاً؛ أوَْ یخَُیرُِّ أحََدُ إذِاَ  جُلانَِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لمَْ یتَفَرَه مَا هُ تبَاَیعََ الره

قاَ بعَْدَ أنَْ یتَبَاَیعَاَ وَلمَْ یَترُْكْ وَاحِدٌ  الآخَرَ فتَبَاَیعَاَ عَلىَ ذلِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ، وَإنِْ تفَرَه

 مِنْهُمَا الْبیَْعَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ.

79 

ُ عَلیَْهِ وَسَلهمَ خَیهرَ أعَْرَابیِها بعَْدَ الْبیَْعِ. 14  81 أنَه النهبيِه صَلهى اللَّه

قاَ إِلاه بیَْعَ الْخِیَارِ  15  82 كُلُّ بیَعِّیَْنِ لَا بیَْعَ بیَْنهَُمَا حَتهى یتَفَرَه

16 
قَا، وَكَاناَ جَمِیعاً؛ أوَْ یخَُیرُِّ أحََدُ إذِاَ  جُلانَِ فكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِیَارِ مَا لمَْ یتَفَرَه مَا هُ تبَاَیعََ الره

 الآخَرَ فتَبَاَیعَاَ عَلىَ ذلِكَ فَقدَْ وَجَبَ الْبیَْعُ ...
82 
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 83 إنِْ بَاعَ مِنْ أخَِیهِ بیَْعاً فیِهِ عَیْبٌ أنَْ لاَ یبُیَِّنهَُ لهَُ الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ وَلا یحَِلُّ لِمُسْلِمٍ  17

 84 إذِاَ بَایعَْتَ فَقلُْ لَا خِلَابةََ  18
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 اعلامفهرست 

 صفحه اسم    شماره

 7 آلوسی 1

 13، 8 جرجانی 2

 11 حطاب 3

 13 ابومنصور ازهری 4

 42، 13 فیومی 5

 14 بدرالدین عینی 6

 14 جارالله زمخشری 7

 71، 14 مرتضي زبیدی 8

 18 ابن القطان 9

 کاسانی 11
27 ،59 ،64 ،

66 ،71 ،113 

 43 مناوي 11

 46 امام محمد 12

 85، 56 ابن رجب 13

 65، 61، 57 ابن عابدین 14

 58 ابن همام 15

 111، 59 خطیب شربینی 16

 61 ابن کثیر 17

 61 میدانی عبد الغنی 18

 97، 72، 62 ابن نجیم 19

 65 صنعانی 21

 66 ابن بطال 21

 72 سیوطی 22
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 73 قرافی 23

 74 انورشاه کشمیری 24

 81 ابواسحاق شیرازی 25

 84 ابن حجر 26
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 فهرست منابع

 قرآن کریم      

الدیباج المذهب ، هـ(799الیعمري )المتوفى: إبراهیم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدین  .1

 الناشر: دار التراث للطبع، تحقیق وتعلیق: محمد الأحمدي أبو النور، في معرفة أعیان علماء المذهب

 .67 – 62 ، صوالنشر، القاهرة

جامع الأصول ، هـ(616مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )المتوفى :  ،ابن الأثیر .2

مكتبة  -مطبعة الملاح  -الناشر : مكتبة الحلواني ، تحقیق : عبد القادر الأرنؤوط، أحادیث الرسولفي 

 .م 1971=هـ  1391، الطبعة : الأولى، بیروت، دار البیان

هـ(، 543محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري، الاشبیلي المالكي )المتوفى: ابن العربی،  .3

صوله وخرج أحادیثه وعلهق علیه: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب أحكام القرآن، راجع أ

 .م 2113 -هـ  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –العلمیة، بیروت 

هـ(، 628علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحمیري الفاسي، أبو الحسن )المتوفى:  ،ابن القطان .4

فوزي الصعیدي، الناشر: الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، الإقناع في مسائل الإجماع، المحقق: حسن 

 .م 2114 -هـ  1424الطبعة: الأولى، 

عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن سراج الدین أبو حفص الشافعي المصري )المتوفى:  ،ابن الملقن .5

فى أبو طالمحقق: مص، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر، هـ(814

، السعودیة-الریاض -الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزیع ، الغیط وعبد الله بن سلیمان ویاسر بن كمال

 .م2114-هـ1425الطبعة: الاولى، 

هـ(، فتح القدیر، بیروت، 861ابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد، السیواسي، )المتوفى:  .6

  .،  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ11الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: 

شرح صحیح البخارى لابن ، هـ(449علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن )المتوفى:  ،ابن بطال .7

طبعة: ال، السعودیة، الریاض -دار النشر: مكتبة الرشد ، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، بطال

 .م2113 -هـ 1423الثانیة، 

، لسان المیزان، 852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:  ،بن حجر العسقلانيا .8

لبنان،  –الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت  –المحقق: دائرة المعرف النظامیة 

 .م1971هـ /1391الطبعة: الثانیة، 
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ل )المتوفى : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضابن حجر عسقلانی،  .9

ر : الناش، المحقق : السید عبد الله هاشم الیماني المدني، الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة، هـ(852

 .بیروت –دار المعرفة 

 ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ميثأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیابن حجر هیثمی،  .11

 .م 1983 -هـ  1357 ،طفى محمدالناشر: المكتبة التجاریة الكبرى بمصر لصاحبها مص

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: ابن حجر،  .11

هـ(، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، المحقق: محمد عبد المعید ضان، الناشر: مجلس 852

 .م1972ـ/ ه1392صیدر اباد الهند، الطبعة: الثانیة،  -دائرة المعارف العثمانیة 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني أبو الفضل )المتوفى: ابن حجر،  .12

لمحقق: ا، التمییز في تلخیص تخریج أحادیث شرح الوجیز المشهور بـ التلخیص الحبیر، هـ(852

 2117 -هـ  1428الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار أضواء السلف، محمد الثاني بن عمر بن موسى

 .م

أبوالعباس البرمكي الإربلي  ،شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر ،بن خلكانا .13

المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر  هـ(، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،681)المتوفى: 

 .م1911بیروت، م –

القواعد ، هـ(795عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفرج الحنبلي )المتوفى: ابن رجب،  .14

ولى، الطبعة: الأ، الناشر: مكتبة الكلیات الأزهریة، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد ،في الفقه الإسلامي

 .م1971هـ/1391

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد أبو الولید القرطبي الشهیر بابن ابن رشد الحفید،  .15

، القاهرة –الناشر: دار الحدیث ، دالمقتص بدایة المجتهد ونهایة، هـ(595رشد الحفید )المتوفى: 

 .م 2114 -هـ 1425

هـ(، المخصص، 458أبوالحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي )المتوفى: ابن سیدة،  .16

هـ 1417بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: خلیل إبراهم جفال، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .م1996

ر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى: ابن عابدین، محمد أمین بن عم .17

، الطبعة: 6هـ(، رد المحتار على الدر المختار، بیروت، الناشر: دار الفكر، عدد الأجزاء: 1252

  .م1992 -هـ 1412الثانیة، 
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بن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر طبقات الشافعیة ـ لابن قاضى شهبة، ا .18

 .هـ1417الطبعة : الأولى،  بیروت، –م الكتب دار النشر : عال

أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلي ثم الدمشقي الحنبلي، ابن قدامة،  .19

هـ(، المغني لابن قدامة، الناشر: مكتبة القاهرة، تاریخ 621الشهیر بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .م1968 -هـ 1388النشر: 

أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم السودوني )نسبة إلى معتق أبیه سودون  ،بن قطُلوُبغاا .21

هـ(، تاج التراجم، المحقق: محمد خیر رمضان یوسف، 879الشیخوني( الجمالي الحنفي )المتوفى: 

 .م1992-هـ  1413دمشق، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار القلم 

زاد ، هـ(751بن سعد شمس الدین )المتوفى:  محمد بن أبي بكر بن أیوب ،ابن قیم الجوزیة .21

هـ 1415الطبعة: السابعة والعشرون , ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت، المعاد في هدي خیر العباد

 .  م1994/

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ابن کثیر،  .22

عمر هاشم، د محمد زینهم محمد عزب، الناشر: مكتبة هـ(، طبقات الشافعیین، تحقیق: أحمد 774

 .م 1993 -هـ  1413الثقافة الدینیة، تاریخ النشر: 

إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ابن کثیر، .23

، زیعلتوالناشر: دار طیبة للنشر وا، المحقق: سامي بن محمد سلامة، تفسیر القرآن العظیم، هـ(774

 .م 1999 -هـ 1421الطبعة: الثانیة 

هـ(، 273أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني )المتوفى:  -وماجة اسم أبیه یزید  -ابن ماجة  .24

د كامل قره بللي  -عادل مرشد  -سنن ابن ماجه، المحقق: شعیب الأرنؤوط  عَبد اللطّیف حرز  -محمه

 .م 2119 -هـ  1431بعة: الأولى، الله، الناشر: دار الرسالة العالمیة، الط

هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنهظَائرُِ عَلىَ مَذْهَبِ 971-926ابْنِ نجَُیْمٍ المصري، زَیْنُ الْعَابدِِیْنَ بْنِ إِبْرَاهِیْمِ ) .25

 .م1981هـ=1411أبَِيْ حَنیِْفةََ النُّعْمَانِ، الناشر : دار الكتب العلمیة،بیروت،لبنان، الطبعة :

جِسْتاني س ،أبو داود .26 لیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل قره بللي، الناشر: دار  -هـ(، سنن أبي داود، المحقق: شعیَب الأرنؤوط 275)المتوفى:  محَمه

 .م 2119 -هـ  1431الرسالة العالمیة، الطبعة: الأولى، 
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مسند ، هـ(241بد الله الشیباني )المتوفى: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد أبو ع .27

، الناشر: مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -المحقق: شعیب الأرنؤوط ، الإمام أحمد بن حنبل

  .م 2111 -هـ  1421الطبعة: الأولى، بیروت، 

 –الناشر: دار الفكر ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سلامة القلیوبي وأحمد البرلسي عمیرة .28

 .م1995-هـ1415 ، بیروت

أحمد بن غانم )أو غنیم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوي المالكي )المتوفى:  ،الأزهري .29

هـ 1415، بیروت، الناشر: دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، هـ(1126

   .م1995 -

، تهذیب اللغة، هـ(371صور )المتوفى: محمد بن أحمد الأزهري الهروي، أبو من، الأزهري .31

 .م2111بیروت، الطبعة: الأولى،  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

هـ(، صحیح وضعیف سنن ابن ماجة، برنامج منظومة 1421ناصر الدین )المتوفى:  ،الألباني .31

 .م لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندریةمن إنتاج مركز نور الإسلا -المجاني  -التحقیقات الحدیثیة 

هـ(، روح المعاني في 1271شهاب الدین محمود بن عبد الله الحسیني )المتوفى:  ،الألوسي .32

 –تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 

 .هـ 1415جلد، الطبعة: الأولى،  15بیروت، 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ  ،يالبابرت .33

 یروت.هـ(، العنایة شرح الهدایة، الناشر: دار الفكر، ب786جمال الدین الرومي )المتوفى: 

تحفة الحبیب على شرح الخطیب )البجیرمي ، سلیمان بن محمد بن عمر الشافعي ،البجیرمي .34

 ـ1417 - ،الطبعة: الأولى، بیروت/ لبنان -دار النشر: دار الكتب العلمیة  ،على الخطیب(   .م1996-ه

محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر  البخاری، .35

من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحیح البخاري، المحقق: محمد زهیر بن 

 .هـ1422ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، ناصر ال

بدر الدین العینى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین، الغیتابى، أبو محمد الحنفى،  .36

 .بیروت –هـ(، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 855)المتوفى: 

، فرهنگ ابجدى = المنجد الأبجدي، المترجم: رضا مهیار، م(1916فؤاد افرام )ت:  ،بستاني .37

 .هـ1371طهران،  –الناشر: الإسلامیة 
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بكر بن عبد الله، أبو زید بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد  .38

 -ـ ه 1417هـ(، طبقات النسابین، الناشر: دار الرشد، الریاض، الطبعة: الأولى، 1429)المتوفى: 

 .م 1987

منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس الحنبلى )المتوفى:  ،البهوتى .39

 یروت.(، كشاف القناع عن متن الإقناع كشاف القناع، الناشر: دار الكتب العلمیة، بـه1151

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى:  ،البیهقي .41

دار النشر: جامعة الدراسات ، المحقق: عبد المعطي أمین قلعجي، السنن الصغیر للبیهقي، (هـ458

  .م1989 -هـ 1411الطبعة: الأولى، ، الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان

، هـ( 1111تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداّريّ الغزّيّ المصريّ الحنفيّ المتوفي ) .41

 .الناشر: دار الرفاعي، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو الحنفیة،الطبقات السنیة في تراجم 

هـ(، التعریفات، المحقق: 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین، الشریف، )المتوفى:  .42

لبنان، –ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 .م1983-هـ 1413الطبعة: الأولى 

هـ(، أحكام القرآن، المحقق: 371لجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي )المتوفى: ا .43

  .هـ 1415بیروت، تاریخ الطبع:  –محمد صادق القمحاوي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدین الحنفي )المتوفى:  ،الحصكفي .44

مختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار، المحقق: عبد المنعم خلیل إبراهیم، هـ(، الدر ال1188

 .م2112 -هـ1423الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، تحقیق: عبد أبو عبد الله محمد الحطاب الرعینيالحطاب،  .45

 .لامي/لبنانالسلام محمد الشریف، الناشر: دار الغرب الإس

( قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چاپ 3حقوق مدنی ) ،حیاتی، علی عباس .46

 .هـ ش1392اول، بهار 

شرح مختصر خلیل ، هـ(1111محمد بن عبد الله المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  ،الخرشي .47

 .بیروت –الناشر: دار الفكر للطباعة ، للخرشي

، هـ(171تمیم الفراهیدي البصري، أبوعبد الرحمن )المتوفى:  الخلیل بن أحمد بن عمرو بن .48

 .كتاب العین، المحقق: مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بیروت



          

127 

 

هـ(، حاشیة الدسوقي على الشرح 1231الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )المتوفى:  .49

 .، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ4الأجزاء:الكبیر، الناشر: دار الفكر، عدد 

فرهنگ متوسط دهخدا، به کوشش غلام رضا ستوده، ایرج  لغت نامه ،دهخدا، علی اکبر .51

 .1385ملکی و اکرم سلطانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

، هـ(1114شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدین )المتوفى:  ،الرملي .51

 .م1984هـ/1414 -الطبعة: ط أخیرة ، الناشر: دار الفكر، بیروت، یة المحتاج إلى شرح المنهاجنها

زبیدی، سید محمد مرتضی حسینی، حنفی، واسطی، تاج العروس من جواهر القاموس،  .52

 .هـ ق11414جلد،  21لبنان، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،  -بیروت 

یر فائق : تیستحقیق، المنثور في القواعد، د الله أبو عبد اللهمحمد بن بهادر بن عب ،الزركشي .53

 .م1415الطبعة الثانیة، ، الكویت –الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  ،أحمد محمود

هـ(، 1396خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )المتوفى:  ،الزركلي .54

 .م 2112أیار / مایو  -یین، الطبعة: الخامسة عشر الأعلام، الناشر: دار العلم للملا

هـ(، أساس 538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )المتوفى:  .55

: لبنان، الطبعة –البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 

 .م1998  -هـ  1419الأولى، 

نصرالله و دیگران، قاموس اصطلاحات حقوقی، کابل، چاپ توسط پروژه امور  ،ستانکزی .56

 .هـ ش1387عدلی وقضای افغانستان، چاپ اول، سال نشر 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، شمس الدین أبو  ،السخاوي .57

 –ر: منشورات دار مكتبة الحیاة هـ(، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، الناش912الخیر )المتوفى: 

  .بیروت

 ،يالتنبكت ،السوداني، أحمد بابا بن أحمد بن الفقیه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري .58

هـ(، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، الناشر: دار الكاتب، طرابلس  1136أبو العباس المالکی )المتوفى: 

 .م 2111لیبیا، الطبعة: الثانیة،  –

هـ(، حسن المحاضرة في 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین )المتوفى :  ،طيالسیو .59

یسى ع -تاریخ مصر والقاهرة، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهیم، الناشر : دار إحیاء الكتب العربیة 

 .م 1967 -هـ  1387مصر، الطبعة: الأولى  –البابي الحلبي وشركاه 
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هـ(، الأشباه والنظائر، 911، جلال الدین )المتوفى: عبد الرحمن بن أبي بكر ،السیوطي .61

 .م1991 -هـ 1411الناشر: دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  ،الشافعي .61

، بیروت –معرفة الناشر: دار ال، الأم، هـ(214المطلبي القرشي المكي أبو عبد الله )المتوفى: 

 .م1991هـ/1411

هـ(، البدر الطالع 1251محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الیمني )المتوفى:  ،الشوكاني .62

 .بیروت –بمحاسن من بعد القرن السابع، الناشر: دار المعرفة 

هـ(، المهذب في فقة الإمام 476أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف )المتوفى:  ،الشیرازي .63

 .الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمیة

ترجمه فارسی صفوة التفاسیر، مترجم: عبدالباری ابراهیمی، مکتبه  ،الصابونی، محمد علی .64

 .فاروقیه، محله جنگی پشاور

الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو  محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمدالصنعانی،  .65

الناشر: دار ، سبل السلام، هـ(1182إبراهیم، عز الدین، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى: 

 ، بیروت.الحدیث

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الأزدي الحجري الطحاوی،  .66

، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مشكل الآثار شرح، هـ(321المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

 .م 1494هـ،  1415 -الطبعة: الأولى ، بیروت، الناشر: مؤسسة الرسالة

فقه المعاملات،  الناشر: مكتب الرسالة الدولیة للطباعة والكمبیوتر،  عبد العزیز محمد عزام، .67

 .مـ1998-1997الطبعة: 

، هـ(347أبَوُ محمد، )المتوفى:  ،مرزبانعبد الله بن جعفر بن محمد بن درُُسْتوََیْه ابن ال .68

الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، المحقق: محمد بدوي المختون، تصحیح الفصیح وشرحه

 .م1998 -هـ 1419، ]القاهرة[

عبدالمجید الحکیم، عبدالباقی البکری و المساعد محمد طه، البشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام  .69

 هـ.1411العراقی، عراق، ناشر: دارالکتب المیثاقیة و الثقافیة، فی القانون المدنی 

 یة.بدارالنهضة العر یروت،ب یة،البلاد العرب ینقوان یالعقد ف یةعبدالمنعم، فرج صده، نطر .71

 روت.یعبید الله بن مسعود بن تاج الشریعة، التوضیح على التنقیح، الناشر: دارالفکر، ب .71
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د خاطره، شرح القانون المدنی مصادر الحقوق عدنان ابراهیم السرجان و نوری حم .72

 .م2115الشخصیة )التزامات( دراسة مقارنة، عمان، ناشر: دارالثقافة، 

هـ(، 1189عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح )المتوفى:  ،العكَري .73

د القادر الأرناؤوط، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحادیثه: عب

 .م 1986 -هـ  1416بیروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 

هـ(، المصباح 771الفیومي، أحمد بن محمد بن علي، الحموي، أبو العباس، )المتوفى: نحو  .74

 .بیروت –المنیر في غریب الشرح الكبیر، الناشر: المكتبة العلمیة 

ناشر: ال، تحقیق: خلیل المنصور، الفروق ،لصنهاجي أبو العباسأحمد بن إدریس ا، القرافي .75

 .م1998 -هـ 1418، بیروت، دار الكتب العلمیة

قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن  ،کاتوزیان، ناصر .76

 .1371جلد، 1برنا، چاپ سوم، 

هـ(، بدائع 587الحنفي، )المتوفى: الكاساني، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،  .77

هـ 1416، الطبعة: الثانیة، 7الصنائع في ترتیب الشرائع، الناشر: دار الكتب العلمیة، عدد الأجزاء: 

 .م1986 -

محمد عَبْد الحَيّ بن عبد الكبیر ابن محمد الحسني الإدریسي، المعروف بعبد الحي  ،الكتاني .78

بات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، المحقق: هـ(، فهرس الفهارس والأث1382)المتوفى: 

 .م1982، 2بیروت، الطبعة:  –إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي 

هـ(، معجم 1418عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى:  ،كحالة الدمشق .79

 .13وت، عدد الأجزاء: بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیر –المؤلفین، الناشر: مكتبة المثنى 

لطبعة: ا یروت،لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، الفتاوى الهندیة، الناشر: دار الفكر، ب .81

 .هـ 1311الثانیة، 

فیض الباري شرح ، هـ(1353محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمیري الهندي )المتوفى:  .81

 ، بیروت.مكتبة مشكاة الإسلامیة، الناشر: البخاري

فتح العلي المالك ، هـ(1299بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: محمد  .82

 .في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الناشر: دار المعرفة

منح الجلیل شرح ، هـ(1299محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  .83

 .م1989هـ/1419، بیروت –الناشر: دار الفكر ، مختصر خلیل
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هـ(، 581محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المدیني، أبو موسى )المتوفى:  .84

المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، المحقق: عبد الكریم العزباوي، الناشر: جامعة أم القرى، 

مكة المكرمة،  -میة مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلا

 .م 1986 -هـ  1416الطبعة: الأولى، 

، هـ(885خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى  -محمد بن فرامرز بن علي الشهیر بملا  .85

 .، بیروتالناشر: دار إحیاء الكتب العربیة ،درر الحكام شرح غرر الأحكام

الناشر: ، أحوال الإنسان مرشد الحیران إلى معرفة، هـ(1316محمد قدري باشا )المتوفى:  .86

 .م1891 -هـ  1318الطبعة: الثانیة، ، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق

محمود الجیزي و فریق من الباحثین مذكورة أسماؤهم في خانة المؤلف، معجم البابطین  .87

 .للشعراء العرب المعاصرین، هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة

عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، )المتوفى:  ،الحنفيمحیي الدین  .88

الناشر: دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة ، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، هـ(775

 .هـ1412هـ، النشرة الثالثة، 1349السعودیة، الطبعة: الأولى بمصر، 

هـ(، المسند الصحیح 261وري )المتوفى: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیساب .89

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

 .بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

 .هـ1211القاهرة،  ی،المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر، موسوعة الفقه الاسلام .91

لدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین زین االمناوی،  .91

الناشر: المكتبة ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، هـ(1131الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

 .هـ1356الطبعة: الأولى، ، مصر –التجاریة الكبرى 

حلیة البشر ، هـ(1335دمشقي )المتوفى: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار ال ،المیداني .92

جمع من أعضاء م -حققه ونسقه وعلق علیه حفیده: محمد بهجة البیطار ، في تاریخ القرن الثالث عشر

 .م 1993 -هـ  1413الطبعة: الثانیة، ، الناشر: دار صادر، بیروت، اللغة العربیة

الدمشقي الحنفي )المتوفى: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي  ،المیداني .93

حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشیه: محمد محیي الدین عبد ، اللباب في شرح الكتاب، هـ(1298

 .لبنان –الناشر: المكتبة العلمیة، بیروت ، الحمید
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هـ(، المجموع شرح المهذب، 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  ،النووي .94

. منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس 364ص  9بیروت، الناشر: دار الفكر، ج 

هـ(، كشاف القناع عن متن الإقناع، بیروت، الناشر: دار الكتب 1151البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

 .العلمیة

هـ(، المنهاج شرح صحیح 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  ،يالنوو .95

 .1392بیروت، الطبعة: الثانیة،  –مسلم بن الحجاج، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

روضة الطالبین وعمدة ، هـ(676یحیى بن شرف أبو زكریا محیي الدین )المتوفى:  ،النووي .96

هـ / 1412الطبعة: الثالثة، ، الناشر: المكتب الإسلامي، بیروت، یشتحقیق: زهیر الشاو ،المفتین

 .م1991

( کابل، 1151وزارت عدلیه، قانون قراردادهای تجارتی و فروش أموال، جریدۀ رسمی ) .97

 هـ ش.1393مطبعه احمدی، میزان 

(، کابل، مطبعه صنعتی احمد، 353وزارت عدلیه، قانون مدنی، جریده رسمی شماره) .98

 .هـ ش1388
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Summary 

1. Emphasis should be placed upon the full understanding and 

awareness of all factors of dissolution of a contract.  The issues 

surrounding a need for dissolution, as well as the urgency of such 

outcome, is a crucial component to the dissolution and is necessary to 

comply with Islamic jurisprudence.  In addition, the legislators of 

Afghanistan have drafted and approved laws on this aspect of 

dissolution based on Hanafi jurisprudence.  Accurately identifying 

causes of a dissolution of a contract will assist in the mutual 

understanding and cooperation between all parties in any type of trade, 

transaction, or business in a legal way without the possibility of 

controversy or disagreement.  A contract is an obligation or promise 

between two or more people, businesses, or organizations that secures 

specified rights or obligations and promises legally for an outcome.  

Dissolution of a contract is outlined and discussed in the Holy Quran.  

In accordance with Afghan law, dissolution of a contract is a fixed 

principle.  Factors that can cause the dissolution of a contact in 

jurisprudence and law are termination due to corruption of the contract, 

non-enforcement of the contract, violation of Sharia law, bankruptcy 

and financial hardship, or death of a party involved in the contract.  A 

contract comes to an end or is completed when the parties fully fulfill 

the obligations set for in the contract.  For example, if a contract is 

related to employment, the contract will be completed with the 

completion of the work for which the contract was written. A contract 

may also be dissolved by mutual agreement of the parties involved and 

cancelling all aspects and effects of the contract.  With this, the entire 

contract is basically eliminated. 
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2. A factor of dissolution is a unilateral determination in which one of 

the parties to the contract make the determination to dissolve the 

contract.  This is possible for contracts, such as loans, borrowing, 

contracts for a lawyer or a firm.  Compulsory contracts cannot be 

dissolved by unilateral determination.  Termination of a contract is 

another form of dissolution of a contract.  Termination is done by the 

agreement between the parties and with the request of the court and a 

judge.  Dissolution of a contract may be accomplished by substitution, 

in which a new contract is form and substituted with the agreement of 

the parties.  Termination of a contract may be divided into two parts: 

optional cause and non-optional cause.  The death of a party involved 

would be a non-optional cause; however, usurping benefits or 

disrupting the contract to cause the need for termination would be an 

optional cause.  Dissolution may be through ibra consent which is 

derived from a person or epidine consent which is based on a 

legitimate issue in jurisprudence and is a fixed issue by law.  Consent 

may be by right to consent, waiving consent, or giving testimony for 

consent in a court setting. 
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sent ina court setting. 
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